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مدرسه مدوینک 


روز بازگشایی مدرسه مدوبتک" بود. آفتاب غروب تابستان روی 
سنگفرش مقابل مدرسه می‌تابید. در اصلی جلو مدرسه را کاملاً باز 
. گذاشته بودند تا مهمانان و والدین دانش آموزان براحتی بتوانند وارد 
و زک : 

خانم ون‌سهت تارت ‏ که کت و دامن زیبایی به تن داشت کنار در 
ایستاده بود و از مهمانان و تازه واردین استقبال می‌کرد. 

بسسیاری از والدین دانش‌آموزان که خانم سیت‌تارت را 
نمی‌شناختند او را با خانم بال استرود » مدير مدرسه اشتباه 
می‌گرفتند. غافل از اینکه دیدن خانم بال استرود به این سادگیها 
نیست و فقط عده‌ی محدودی از افراد سرشناس و صاحب منصب 
می‌توانستند او را ملاقات کنند. 


- Meadowbank 2- ۳ 


3- Bui strode 


۶ 2 آگاتا کریستی 

در کنار خانم سیت تارت؛ یکی دیگر از همکارانش به نام خانم 
چادویک ! ایستاده برد. او زنی عاقل و بسیار باتجربه برد که همراه 
خانم بال استرود از پایه گذاران مدرسه‌ی خوشنام مدوینک به حساب 
می‌آمد. بقای مدرسه بدون وجود خانم چادویک. برای هیچ کس 
قابل تصور نبود. او زنی خوش بیان بود که در تدریس ریاضی» هیچ 
معلم دیگری با او قابل مقایسه نبود. 

خحانم سیت‌تارت؛ با خوشامدگویی و یرمقدم» مهمانان را به 
درون مدرسه راهنمایی می‌کرد. 

"حالتون جطوره خانم ارنوند... لیدیای عزیز امیدوارم از 
مسافرت با کشتی لذت برده باشی. کمتر کسی این شانس رو پیدا 
می‌کنه که با کشتی تفریحی هلینگ مسافرت کنه حتماً عکسای 
فک هم گرفتین... سلام حانم بورد. نامه‌تون به دست خانم بال 
استرود رسید و پیشنهادتون رو برای کلاس هنر؛ بررسی کردن... 
خیلی خوش اومدین خانم گارنت... فکر نمی‌کنم خانم بال استرود 
بتونن امروز شما رو ببینن. آخه روز اول مدرسه‌س و خودتون هم 
نختماً می‌دوتین که چفدر سرشون شنلوغه: اما اگه دلعون راد 
می تونین با خانم رووان " صحبت کنین... 

Û 

دران کی کر ی ا ان غا مش رن 
خانم بال استرود» با مهارتی فراوات ا مشفول تایپ کردن نامه‌ها بود او 
زنی سی و پنج ساله بود. اندامی ظریف و گیسوانی سياه داشت که 


J- Chadwick 2- Rowan 


3- Ann Shopland 


گربهدی میان کبوتران :فا ۷ 


مانند پوششی از کلاه اطلسی. روی سرش خودنمایی می کرد. با آنکه 
زنی زیبا بود اما گذشت زمان به او آموخته بود که برای موففیت. بايد 
مهارتهای شغلی‌اش را افزایش دهد و بنابراین تا آنجا که ممکن بود 
سعی مې کرد خر کت ماجراهای عاطفی نشود تابتواند پست 
منشیگری و ان مدرسه ی معروف را حفظ کند. 

همچنان که هر چند وقت یک بار ورقه‌آی را برای تأیپ کردت در 
ماشین تحریر قرار می‌داد نیم نگاهی هم از پنجره به بیرون 
ی ا کت ر با کسکاوی هیام رکه صدمتکا اقا را نیز به جفبال 
داشتند. از نظر می‌گذراند. با تعجب زیر لب زمزمه کرد: "حدای من! 
بعنی تو انگلستان این همه حدمتکار وجود داشت و من بی خبر 
بودم؟ این همه راننده از کجا پیدا شده؟" 

در همین لحظه یک اتومبیل رولزرویس اشرافی و فوق‌العاده زیبا 
مقابل مدرسه پارک کرد. پدری که خستگی از سر و رویش می‌بارید. 
در حالی که دت دعترش را درادست داشت: از آن اتومبیل پیاده 
شد و با دیدن او خانم ست تارت بلاف صله از ساختمان مدرسه 
خارج شد و به سمت آن مرد زدخترتن رف 

۵ جناب سرگرد هارگریوز . خحیلی مرش امد ین. ایس دحتر 
خانوم» باید دحترنون» آليسون باشبه. حراهش می‌کنم همراه من بیاین 
تا اتاق دخترتون رو نشون بدم. من..." 
خانم شاپلد که از اتاقش آنها ر زير نظر داشت. پوزخهندی زد و با 

خود گفت: "جقدر حوب بلده نقشش رو اجرا کنه. هر کی خانم 

سیت تارت رو ببینه خیال می‌کنه اون مدیره نه خانم بال استرود. 


7 - Hargreaves 


۸ آقاتا کریستی 

ی بیشتر نگذشته بود که یک انومبیل کادیلاک به رنگ 
آبی و بنفش نیز به مدرسه نزدیک شد و کنار اتومبیل سرگرد هارگریوز 
پارک کرد. راننده‌ی اتومبیل پیاده شد و با احترام فراوان در عقب را 
گنود و پس از لحظاتی مردی با ریش بلند و پوستی تیره رنگ در 
حالی که عبای عربی بر شانه داشت. از اتومبیل پیاده شد و به دنبال او 
دختری باریک اندام و بلند قامت نیز اتومبیل را ترک کرد و با وفار 
خاصی قدم به صحن مدرسه گذاشت. 

ورود آن مهمانان جدید نیز از چشمان تیزبین خانم شاپلند مخفی 
نماند. میجان‌زده و با صدای بلند گفت: "اگه اشتباه نکرده باشم این 
دختر باید پرنسس وات شرنیم باشه... چقدر روپوش مدرسه بهش 
میاد. واقعاً چه افراد سرشناسی به این مدرسه میان. آدم تا باچشم 
خودش نبیته» باور نمی‌کنه." 

ب دیدن پرنسس» خانم سیت تارت و خانم چادویک به سمت أو 
حرکت کردند. 

آن شاپلند اندیشید: "حتماً همه‌ی اینا تو مراسم افتتاح سال جدید 
تحصیلی شرکت می‌کنن. به نظر من که خانم بال استرود زن خحیلی 
مهمیه و نباید اونو دست کم گرفت." 

بعد ناگهان انگار چیزی یادش آمده باشد, به خحودش نهیب زد: 
"اخه دختر, این چیزها به تو چه ربطی داره! بهتره حواست به کار 
خودت باشه تا نامه‌های خانم مدبر رو بدون اشتباه تایپ کنی." 

البته نباید تصور کرد که آن شاپلند از آن دسته منشی‌هایی بود که 
زیاد اشتباه می‌کرد. به عتوان یک منشی, او به کارش تسلط فراوان 


J- ۲2۶ shername 


کربه‌ای مان کبونران  ٩‏ 


٩ 


داشت. مدتی معاون رئیس امور اجرابی یکی از شرکتهای نفتی در آل 
چند مامی هم برای دو وزیر و یک مقام عالیرتبه‌ی کشوری کار 
مو کرد» آن طور که خودش می‌گفت» بیشتر اوقات در اداره‌ها و 
موسسه‌های زنانه کار کرده بود و این سابقه‌ی در خان کاری» برایش 
بک دنیا تجربه به ارمغان آورده بود. از آن گذشته. خطی بیار زیبا 
داشت که زبانزد حاص و عام بود. 

قلب او نیز مثل بسیاری از زنان برای مردی می تپید و دنیس مرد 
محبوب او مردی وفادار بود و گرچه چند وقتی را دور از او در 
کشورهای برمه. مالایاد و یکی دو کشور دیگر گذرانده برد اما حتی 
به فکرش هم خطور نکرد که به آن شاپلند که هنوز هم پیشنهاد 
ازدواچش ۳ نپذ یرفته بو د» خیانت کند. 
بود» اما با آن سن و سال, هنوز هم از ازدواج کردن می‌ترسید. 

تمام کارکنان أن مذدرسه را زنان تشکیل می‌دادند و بجز یک باغبان 
پیر که حد ود هشتاد سال داشت. حتی یک مرد هم در آن مد رسد 
نبود. _ 

غرق در انکار خود بود که ناگهان توجهش به صحهه‌ی 
شگفت‌انگیزی جلب شد. مرد جوانی با فیچی باغبانی» شمشادهای 
کنار دیرار مذرسه را مرتب می‌کرد. ان مرد که به نظر می‌رسید بتازگی 
در آن مدرسه مشغول به کار شده باشد. پوستی گندمی و تیره رنگ 


داشتت: 


7- Mervin Ted Hunter 2 Dennis 


۰ ۱ 77 آگاتا کر بستنم 

ان شاپلند» حیرت‌زده به او نگریست. فلا حرفش بود که چند تفر 
را برای باغبانی و کارهای نظیر آن استخدام کنند ولی اصلاً به قیافه‌ی 
مردی شهری و حتی از طبقه‌ی بالای جامعه بود؛ اما کسی چه 
هر کاری می دهد. . 

خانم شاپلند او را دفیق‌تر زیر نظر گرفت. هر که بود در کارش وارد 
بود» چنان با مهارت شمشادها را کرتاه و مرتب می‌کرد که انگار 
عمری است که باعبانی می‌کند. 

نگاهش را از آن مرد برداشت و به کارش مشغول شد و سرانجام 
برود و کمی قدم بزند و با این کار» خودش را برای کار بعدازظهر اماده 
کند. 

0 
عمومی مدرسه: سرگرم انجام کارهای روزمره‌اش بود. ار به مهمانهای 
می داد از اينکه تعطیلات تابستانی به پایان رسیده بود» قلباً خوشحال 
بود گرچه تمام طول تابستان را نیز در همان مد‌رسه مانده بود 5 به 
کارهایش سر و صورتی بدهد اما واقعیت این بود که او همه‌ی این 
مد ت را در مد رسه مأنده بود» جون جایی برای رفتن E E‏ دور 
خواهر داشت که هر دو نفرشان ازدواج کرده بودند و گرچه کمتر 


[- Johnson 


گربه‌ای ميان کبوتران 3 ۱۱ 
فرصت می‌کردند که سری به او بزنند. و یا حتی حالی از او بپرسنذه 
ام انم بان وتو طرش ری ی دا که له تک 
بار سری به آنها بزند. اما علاقه‌ی اصلی او در واقم تنها سرگرمی‌اش؛ 
کار کردن در مدرسه‌ی مدوبنک بود. 

"پبشخید خانم جانسون." 

گار پش اود 

"بله خانم جانسون. تر کیفم» په شیشه دوا بوده که ظاهرا بین راء 
تو ماشین شکسته و هم لباسم رو کثیف کرده. هم کیفم رو. 

"چن دقیقه بر کن ب چه کار نی تولم بکنم * 

Û 
در جاده‌ی میان چمن» مادموازل بلانش ' معلم جوان و تازه وارد‎ 
زبان فرانسه در حال قدم زدن برد. مادموازل بلانش دختری جوان؛‎ 
ظریف و خوش اندام و بسیار کنجکاو بود. ار که با دفت فراوان.‎ 
اترمبیلهای آخرین مدل را که مقابل مدرسه پارک کرده بودند. از نظر‎ 
می‌گذراند در همان حال حساب می‌کرد که سالانه اکآ‎ 

نصیب خانم بال استرود می شود. 

ل 
خانم ریچ " معلم زبان انگلیسی و جغرافیاء با عجله‌ی فراوان به 
سمت مدرسه در حرکت بود. او آن قدر با عجله قدم پرمی‌داشت که 
چند بار نزدیک بود تعادلش را از دست بدهد و زمین بخورد. نه تنه 
این با بلکه اصولاً او موقع راه رفتن جلو پایش را نگاه نمی‌کرد. 
چهره‌ای مهربان داشت و در نگاهش نوعی محبت موج می‌زد. 


۲- Blanche 2- Riech 


۲ آگاتا کریستی 
همچنان که به مدرسه نزدیک می‌شد. مثل بیشتر همکارانش از اینکه 
دوباره مدرسه باز می‌شد؛ حوشحال بود. حوب شد که بازم 
مدرسه‌ها باز شد... تابستون امسال. انگار یک سال طول کشید: ۲ 

غرق افکارش بود که باز هم پایش به سنگی گیرکرد و کم مانده برد 
که زمین بخورد. اما باغبان جوان که متو جه او شده بود به کمک او 
شتافت و دستش را گرفت و به این ترتیب مانم افتادن خانم بلانش 
شد. 

"مواظب باشین خانوم... مثل اینکه خیلی تو فکر بودین." 

خانم رایش» بدون اینکه حتی نگاهی به چهره‌ی باغبان جوان 
بیندازد» از او تشکر کرد و بعد. دوباره با عجله به سمت ساختمان 
مدرسه شتافت. 

0 

خانم روران و خانم بلیک؛ دو معلم کلاسهای دوره‌ی اول» 
قدم‌زنان به سالن ورزش می رفتند. خانم رووان. زنی سیه چرده و لاغر 
اندام بود که چهره‌ای کاملاً جدی داشت و برعکس خانم بلیک قربه و 
ظاهری بسیار مهربان داشت. 

آن دو نفر با شور و هیجان زیاد از مسافرت تازه‌ی خود به شهر 
فلورانسر: و از دو مرد ایتالیابی که در آنجا با آنها برخورد کرده بودنده 
حرف می‌زدند. هر دو نفرشان معتقد بردند که رفتار آن دو مرد 
ایتاليایی, کاملاً ناشایست و به دور از ادب بود. خانم بلیک گفت: 
"دیگه همه می دونن که ایتالیاییها چه جور آدمهایی هستن." 

خانم رووان که علاوه بر علم اقتصاد در روانشناسی هم مطالعه 


1- Blake 


گربه‌اي میان کبوثران تلا ۱۳ 


داشیت. کشت ادسای حیلی بی‌ملاحظه‌ای هستن. هر جی نر 
فکرشون میگذره به زیون میارن." 

خانم بلیک, لبخندی زد و به آرامی گفت: "اما از وقتی که آقای 
گیوزپ" فهمید که من تو مدرسه‌ی مدوبنک درس میدم؛ رفتارش با 
من عوض شد و سعی کرد که مواظب حرف زدنش باشه. آخه 
برادرزاده‌اش می خواد تو مدرسه‌ی ما ثبت‌نام کنه. اما من که بعید 
می‌دونم خانم بال استرود مواققت کنه." 

خانم رووان گفت: آبه نظر من» این مدرسه یکی از بهترین 
مد رسه‌های انکلیسه" 

بعدء در حالی که به سمت سالن ورزش اشاره می‌کرد. ادامه داد: 
بین چه ساختمون قشنگی داره. کاش زودتر سالئش رو اماده کنن." 
گرچه فکر نمی‌کنم که به این زودیها حاضر بشه." 

خانم بلیک گغت: "اما خانم بال استرود دستور داده که این سالن 
هر چه زودتر آماده بشه تا بچه‌ها بتونن ازش استفاده کنن." 

به چند قدمی سالن ورزش رسیده بودند که در آن باز شد و زنی 
لاغر اندام و استخوائی با گیسوانی حنایی رنگ از آنجا بیرون آمد؛ 
نگاه بی‌تفاوتی به آن دو زن انداعت و از کنارشان گذشت. انگار که 
اصلاً آنها را نمی شناسد. 

خانم بلیک با دلخوری گفت: "یاید معلم ورزش جدید مدرسه 
باشه... من که اصلاً ازش خوشم نیومد. انگار از دماغ فیل افتاده." 

خانم رووان در تأیید حرفهای همکارش اضافه کرد: "ننها تو 
نیستی. هیچکس ازش خوشش نمیاد. معلم ورزش قبلی. زن خیلی 


. Giuseppe 


5۴ آگاتا کریستنی 
خوبی بود." 
همچنان که گرم صحبت بودند. از کنار سالن ورزش دند و 

۳ 
پنجره‌های اتاق کار مجلل خانم بال استرود» به دو سمت باز 
می‌شد» یکی مشرف به جاده‌ی ورودی مدرسه و دیگری به سوی 
بستری از گلهای یک دست اطلسی بسیار زیبا در پشت ساختماد. 
خانم بال استرود. شخصیتی محکم داشت و بسیار با تدبیر و مصمم 
بود که فسمت مهم موفقیت و خوشنامی مدرسه به خاطر وجود او و 
تصمیم‌گیریهای بجا و مدیریت صحیحش بود. قدی بلند و گیسوان و 
چشمان خاکستری رنگ داشت. گرجه شهریه‌ی زیادی از 
دانش آموزان می‌گرفت اما در عرض والدین بچه‌ها مطمئن بودند که 
بچه‌هایشان درست همان چیزی بار خواهند آمد که آرزویش را دارند. 
دراین مدرسه بجز تحصیلات. راه و رسم صحیح زندگی کردن و نیز 
آداب معاشرت به دانش آموزان آموخته می‌شد و با توجه به شهریه‌ی 
کا E E NS‏ 
قرزندان سرشناس ترین افراد انگلیسی و حتی خارجی بود . درل بین آنها 
فرزندان سلاطین و شیوخ عرب نیز دیده می‌شدند که باید به همه‌ی 
نا 9 و ادیات انگلستانء a E‏ 
بخوبی توان e E‏ 
داشته باشند. بسیاری از آنها نیز باید برای ورود په دانشگاه آماده 
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می شدند. ۱ 

برای گزینش دانش آموزان جدید. خانم بال استرود. صقررات 
خاصی داشت. تا آنجا که ممکن بود: از پذیرش دختران کم استعداد 
پرهیز می‌کرد و از آن گذشته هسمواره دانشآمسوزان را از میان 
خانواده‌های متشخص و پولدار انتخاب می‌کرد و نه واسطه‌ی 
تجربه‌ی فراوانی که داشت؛ می توانست با یک نگاه دانش اموز خوب 
را از بد تشخیص دهد. او حتی برای آن دسته از دخترانی که پدر و 
مادرشان در خارج زندگی می‌کردند و نمی‌توانستند به دیدن 
دخترشان بیایند. پرنامه‌های ویزهای مانند مسافرت و یا بازدید از 
اما کن مختلف ترتیب می‌داد و حلاصه محموعه‌ای درست کرده بود 
که کمتر کسی می‌ترانست ابرادی ران وارد آورد. مدرسه‌ی 
مدوبنک» مدرسه‌ای نمونه در سرتاسر انگلستان و حتی اروپا بود. 

0 

خانم بال استرود کنار بخاری دیراری اتافش ایستاده بود و به 
حرفهای خانم جوارد هوپ ‏ مادر یکی از دانشآموزان گوش می‌کرد. 

"مثل اینکه متوجه نیستین خانم بال استرود. دخترم هنریتا" از 
نظر روحی مشکل داره. پزشک خانوادگی ما میگه..." 

"اصلاً نگران باشین. در واقم همه‌ی مادرها نگران بچه‌هاشون 
هستن. درست همون طوریکه شما نگران دخترتون هستین که اتفاقاً 
کاملاً هم طبیعبه. من مطمتنم که اگه با خانم رووان که روانشسناس 
خوبیه صحبت کنین» مسلماً اون بهتر می تونه شما رو آروم کنه. دختر 
شما هیچ مشکلی نداره. اون دختر باهوش و بااستعذادیه." 


1- Gevard Hop 2- Henrieta 


۶ 2 آگاتا کریستی 

آشاید حق با شما باشه. من می‌دونم که شما چقدر فکر بچه‌ها 
هستین و حتی می‌دونم که در مورد دختری به اسم لامبت ‏ معجزه 
کردین. اما من نگران سلامتی دخترم هستم و برای همینه که تصمیم 
دارم به جنوب فرانسه برم و اونو با خودم ببرم تا کمی استراحت کنه و 
وا هشن روا با ها 

"ول متا سفاله امان ید تر تست" 

اما نها بازن سا رین که اون با هی ان مسافرت ناد او 
دختر منه ودفکر می‌کنم که این حق رو داشته باشم که اونو همراه 
خودم ببرم." 

خانم هوپ درسته که هنریتا دختر شماس اما اینجا هم 
مدرسه‌ی منه." 

"اما اختیار هنریتا دست منه؛ چون من مادرش هستم و می تونم هر 
وقت دلم خواست. بیام و اوئو با خودم ببرم." 

"البته که می‌تونین. اما این رو بدونین که بعد از بردنش» دیگه 
دعترتون رو تو این مدرسه نمی پذیرم." 

خانم جوارد هوپ که فوق‌العاده نگران به نظر می‌رسید گفت: "اما 
من توقع دارم با این شهریه‌ای که نما از ما می‌گیرین» بهتره که..." 

"اما روز اولی که شما اسم دخترتون رو تو این مدرسه نوشتین؛ 
بخوبی از مقررات اینجا خبر داشتین. شرایط این مدرسه هیچ وفت 
عرض نمیشه. شمام مختارین که اونو قبول کنین؛ يا نکنین. اما قبول 
نکردن اون» یعنی اينکه دختر شما دیگه تو مدوبنک جایی نداره.." 


سپس با لحن ملایمتری ادامه داد: "به‌هرحال از صحبت کردن با 


1- Lambet 
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خانم حوش‌لباسی مثل شما لذت بردم." 

سپس در حالی که با خانم جوارد هوپ دست می داد او را به 
ھت در رای کر اه کیو زو اا ان درون 
نباشین و اونو به ما بسپرین. 

در اتاق را که باز کردند» هنریتا در راهرو ایستاده بود. خانم بال 
استرود لبخندی زد و گفت: "اينم دختر قشنگتون." 

سپس با تگاهی حاکی از تسین و رضایت. هنریتا را ورانداز کرد. 
آنگاه مارگریت را صدا کرد و گفت: "لطفاً خانم هنریتا هوپ رو پیش 
خانم رووان ببرین." 

پس از خداحافظی با خانم جوارد هوپ. مجددا به اتاق حودش 
برگشت و با مهمانان دیگری که انتظارش را می‌کشید به زبان فرانسه 
به صحبت پرداشت. 

"برادرزاده‌تون» اکسلانس ۲ اینجام می‌تونه رقص باله رو باد بگیره» 
به شرط اینکه کوچکترین لطمه‌ای به درسهاش نزنه و اونو از کلاس 
عقب نندازه." 

این مهمانهاء آن قدر عطر زده بودند که خانم بال استرود چاره را در 
آن دید که چند قدمی از آنها فاصله بگیرد. گویی یک شیشه‌ی پر از 
عطر را روی سرشان خالی کرده بودند. 

در همین لحظه در اتاق به صدا در آمد و متعاقب آن. خانمی 
خوش لباس که عطر بسیار حوش‌بویی زده بود» همراه مردی که 
قیافه‌ی شرقی و ریشی بلند داشت. وارد شد. خانم بال استرود 
بی‌اختیار گفت: "چه عطر خوش بویی!" 


]- Excellence 


۸ تا آگاتا کریستی 


مرد شرقی که لباس سنتی شرقی بر تن داشت. به گرمی دست 
خانم بال استرود را فشرد و به زبان انگلیسی بسیار روان گفت: ”خانم 
بال استرود باعث افتخاره که پرنسس شایسته" رو برای ادامه‌ی 
تحصیل به این مدرسه میارم." 

خانم بال استرود این را می‌دانست که پرنسس قبل از انکه به 
مدرسه‌ی آنها بیاید» در سوییس تحصیل می‌کرد و اطلاعاتی نیز راججع 
به آن شاهزاده خانم شرقی به دست آورده بود اما نمی دانست مردی 
که او را همراهی می‌کند» کیست و چه مقامی دارد» فقط مطمئن بود 
که آن مرد» خود امیر نیست» پس شاید وزین کاردار سفارت و یا یک 
دیپلمات عالیرتبه باشد. مانند مواردی که از عنوان شخص مخاطب 
بی‌اطلاع بود. از لفظ "حضرت عالی" استفاده کرد و به او اطمینان داد 
" که از پرنسس شایسته مراقبت ویژه به عمل خواهد آمد. 
لب داشت. لباس بسیار زیبا و گرانقیمتی پرشیده بود و با آنکه 
شانزده» هفده ساله بود ولی بزرگتر از سن واقعی‌اش نشان می‌داد و 
مانند همه‌ی دختران شرقی» از رشد بیشتری برخوردار بود. خانم 
بال استرود از زیر چشم او را براندار کرد و به نظرش دختری باهوش و 
باکقایت آمد. 

سپس کمی با پرنسس صحبت کرد و از اینکه می دید انگلیسی را 
بسیار روان صحبت می‌کند» بسیار حوشحال شلد درواقع طرز 
برخورد و رفتار این شاهزاده‌ی شرفی اصلاً ثبیه دختران همسن و 
سالش نبود. آن قدر مودب و موقر بود که برای لحظه‌ای زودگذر این 


1- Shayesteh 
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فکر در سر خحانم بال‌استرود قوت گرفت که بد ليست دختران 
انگلیسی» چند وقتی را در کشورهای شرقی بگذرانند و با آداب 
معاشرت و سنتهای مردم آنجا آشنا شوند. 

در اتاق. آن قدر بوی عطر پیچیده بود که خانم مدير ناچار شد هر 
دو پنجره را باز کند. تا هوای اتاق عوض شود. 

مهمانهای بعدی» خانم آپ جان' و دعترش جولیا" بودند. خانم 
اپ جان زن خوش برخوردی بود که حدود سی سال داشت. دارای 
گیسوانی حنایی و صورت پر لک و مک بود. جولیاء دختر ساده و 
بسیار سنگینی بود که کمی شوخ‌طبع به نظر می‌رسید. 

پس از انکه تشریفات اولیه‌ی ثبت نام انجام شد» توسط خانم 
مارگریت. او را به خانم جانسون که نقش مشاور و روانشناس مدرسه 
را داشت» معرفی کردند. جولیا در حالی که از مادرش دور می‌شده 
گفت: "خداحافظ مامان. دیگه من تو خونه نیستم که برات بخاری 
دیواری رو روشن کنم... خیلی مواظب خودت باش." 

خانم بال استرود در حالی که لبخندی بر لب داشت. به سوی 
خانم آپ جان رفت ولی طبق عادت همیشگی‌اش از او دعوت نکرد 
که بنشیند. گرچه ظاهر جولیا نشان می داد که دختری شاداب و 
سرحال است. ولی مادر او نیز درست مثل بقیه‌ی مادران اظهار 
می‌داشت که او دختری حساس است و زندگی سختی را پشت سر 
گذاشته و لازم است که بیشتر از سایرین به او توجه شود. 

خانم بال استرود از خانم آپ جان پرسید: "اگه واقعا دخترتون 
مسئله و پا مشکل خاصی دار بهتره مدرسه رو هم در جریان 


1- Up John 2- Julia 


۰ ۵ آگاتا کریستی 
بگذارین." 

"مشکل خاصی که نداره. اتفاقاً دخترم هم از نظر روحی و هم از 
نظر جسمی» دختر کاملا سالمیه و از ایناگذشته» خیلی هم باهوشه..." 

بعد در حالی که سرش را پایین می‌انداشت» به ارامی ادامه داد: 
"می دونین» مادرا همیشه نگران بچه‌هاشون هستن. اینطور نیست؟" 

"نه خانوم. مادرا در این مورد با همدیگه فرق دارن." 

"به‌مرحال از اينکه قبول کردین د خترم تو این مدرسه ثبت‌نام کنهء 
ازتون متشکرم. درس خوندن تو این مدرسه یه افتخار بزرگه که به 
راحتی نصیب هر کسی نمیشه. این برای جولیا هم یه موفقیت بزرگه. 
البته بهتره بدونین که خود من بتنهاپی از عهده‌ی پرداخت همه‌ی 
مخارج تحصیلش بر نمیام و بیشتر هزینه‌ی تحصیل جرلیا رو خاله‌ی 
من پرداخت می‌کنه. به‌هرحال هم من و هم جولیا کاملا از این مدرسه 
رامین جب 

سپس خانم آپ جان به سمت پنجره رفت و از آنجا با حالتی توأم 
با تحسین و حسادت به باغ مدرسه نگریست و گفت: "این باغ چقدر 
قشنگه. باید حتماً یه باغبان باتجربه و قدیمی داشته باشین." 

خانم بال استرود گفت: "فبلا یک باغبان داشتیم» اما در حال 
حاضر به کمک بیشتری نیاز دارم." 

سپس اشاره‌ای به آدام گودمن جوان که برای کسب تکلیف به دفتر 
مدرسه امده پود کرد و ادامه داد: و برای همینه که په نبروی جوان 
استخدام کردم." 

"می‌دونین مشکل اصلی چیه! این روزها کسایی که به عنوان 
باغبان مشغول به کار میشن» بیشترشون آدمایی هستن که اصلاً باغبان 
نیستن. مثلا یا شیرفروشن. یا روزنامه فروشند. اما چون برای گذرون 
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زندگی احتیاج به درآمد بیشتری دارن. به ناچار ساعتهای بیکاریشون 
رو به عنوان باغبان مشغول به کار میشن بدون اينکه از این حرفه 
اطلاع کامل داشته باشن. مثلاً یک مرد هشتاد ساله, مثل باغبان قبلی 
شما... گاهی فکر می‌کنم. .. خدای مر ن! چی می‌بینم. نکنه اشتباه 


می‌کنم. .. نه حدايا. . درست می‌بینم." 
گرچه خانم بال استرود متوجه شد که دیدن چیزی خانم آپ جان 


را شگفت‌زده کرده اما به تصور اینکه چیز زیاد مهمی نبست. به آن 
توجه نکرد. 

البته خانم بال استرود از جایش بلند شد و از پنجره به بیرون نگاه 
کرد و گرچه تمام توجهش به بستر زیبای گلهای اطلسی معطوف بود» 
اما انم ورونیکا کارلتون سندویز! را دید که فرولندکنان و 
تلوتلوخوران به سمت دفتر مدرسه می‌اید. 

وجود خانم ورونیکا؛ برای مدرسه‌ی مدوبنک مفهوم دردسر را 
داشت. او زن پر حرفی بود که بیش از حد به فرزندان دو قلویش تعلق 
حاطر داشت و با آنها مهربان بود» اما همین زن به ظاهر مهربان در 
شرایطی خاص تبدیل به پلنگی درنده می‌شد و رفتار بسیار ناهنجاری 
از خود نشان می‌داد و در این دنبای بزرگ» تنها کسی که می‌توائست با 
او کنار بیاید» شوهرش» سرگرد کارلتون " بود. آن روز صبح» دو دختر 
دو قلویش به مدرسه آمده بودند» اما هیچ کس انتظار دیدن خود 
یه . 


1- Veronica Carlton SaadwAays 


2- Cariton 


۲ ۵ آگانا کریستی 
دیگر تمام توجهش به ورنیکا معطوف شده بود اصلاً صدای خانم 
آپ جان را نمی‌شنید. در آن لحظات. فقط به این فکر می‌کرد که تا 
دقیقه‌ای دیگر, خانم ورونیکا قدم به دفتر مدرسه می‌گذارد و این 
شروع یک دردسر جدید است. 

ارزو می‌کرد تا به نحوی از دست او نجات پیدا کند و بعد اندیشید 
که می‌باید معجزه‌ای رخ دهد تا او را از رویارویی با آن زن بسددهن 
نحات دهد اما چنین معجزه‌ای رخ داد. قبل از آنکه ورونیکا به دفتر 
برسد» خانم چادویک در حالی که نفس نفس می‌زد. وارد اتاق شد. 

"تو رو حدا رسوند که منو از دست وراجی‌های ورونیکا نجات 
بدی..." 

هنور حرفهای خانم بال استرود تمام نشده بود که صدای فریاد 
ورونیکا شنیده شد: "عجب دوره و زمونه‌ای شده. دیگه پیشخدمتهام 
از آدم ترضیح میخوان. نمی‌دونم مگه اون حقوقش رو از من 
نمی‌گیره؟ پس چه دلیلی داره منو بازحواست کنه؟ به من می‌گفت که 
آقا زیاد خحوششون نمیاد شما بیرون برین... منم حوب ادہش کردم تا 
دیگه زبون درازی نکنه... تازه از دست اون که راحت شدم» گیر 
پلیس افتادم. می‌گفت که حق ندارین بدون تصدیق رانندگی کنین!... 
آخه یکی نیست بهش بگه که به تو چه ارتباطی داره... من که یه مادرم 
و بچه‌هامو خیلی دوست دارم نباید روز اول سال باهاشون به 
مدرسه بیام و ببینم چه کار می‌کنن ؟..." 

متعاقب آن؛ در باز شد و خانم ورونیکا قدم به درون دفتر گذاشت. 
اما قبل از اینکه فرصت پر حرفی پیدا کند. خانم چادویک پیشدستی 
کرد و گفت: "سلام خانوم ورونیکای عزیز. چه کار خوبی کردین که 
اومدین. چون دلم می خراست سالن ورزش جدید مدرسه رو به‌اتون 


گربه‌ای میان کپو تران 8 ۲۲ 
نشون بدم. حتماً از اونجا خوشتون میاد. چون شما زن حیلی 
خوش‌سلیفه‌ای هستین." 

قبل از آنکه منتظر پاسخی از طرف خانم ورونیکا شود او رااکشان 
کشان به حياط مدرسه و از آنجا به سمت سالن ورزش برد. ادام 
گودمن هم که شرایط را نامناسب دید آنجا را ترک کرد و به صحن 
مدرسه برگشت. 

"ببینین چه سالن قشتگیه. برای هر کدوم از دخترهاء کمد 
جدا گانه‌ای در نظر گرفته شده..." 


۳ 


حانم بال استرود که از پنجره ان دو را زیر نظر داشت» نفس راحتی 
کشید و در همان حال آرزو کرد که خانم چادویک هميشه در لحظات 
بحرانی به کمکش بیاید. زیر لب گفت: آفرین دختر. خوب؛ ملو از 
دستش نجات دادی!" 
کمی از خانم ورونیکا نداشت. مسلل‌وار حرف می زد و وقتی 
صحبت می‌کرد به هیچ کس دیگر اجازه نمی داد تا نظرش را بگوید و 
یا حتی جواب بدهد. به حصوص وقتی تصمیم به تعریف ماجرایی 
می‌گرفت که از نظر خودش مهیج بود. 

"نقشه‌ی قتل یا جنایتی در کار نبود... نه کسی با چتر نجات فرود 
اومد و نه کسی فصد خرابکاری داشت.. اما منم اشتباه کردم. نباید 
که آدم هیحان زده بشه... فکرش رو بکنین» ژنو» پر از مأمورهای مخفی 
و اوسا و که داتس چیک و ریز این اوتا یل قوف 
همدیگه رو می‌شناختن. حالا تصورش رو بکنین که یه وقت هم به 
صورت کاملا اتفاقی تو لابی به هتل با هم روبرو شدن که اتفاقاً منم 
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اونجا بودم... جوونیه دیگه... اون وفتا من جوون بودم و مجرد و این 
ماجراها برام سرگرم‌کننده بود." 

آنگاه خانم آپ جان که متوجه شد بیش از حد حرف زده و از آن 
مهمتر» حرفهایش کوچکترین جذابیتی برای خانم بال استرود که 
فوق‌العاده گرفتار بود ندارد. به حودش آمد و با لبخندی دوستانه» از 
خانم مدیر عذرخواهی کرد. "منو ببخشین خانم بال استرود. می دونم 
که بیخودی وقتتون روگرفتم. شما این روزها کارهای زیادی دارین که 
باید بهشون رسیدگی کنین." 

سپس به عنوان خداحافظی دست خود را تکان داد و از دفتر مدير 
مدرسه خارج شد. 

خانم بال استرود به سال جدید تحصیلی می‌اند یشید. خودش هم 
نمی‌دانست چراء اما احساس دلشوره و نگرانی شدیدی داشت که 
این نگرانی از چهره‌اش نیز نمایان بود. احساسی به او می‌گفت که 
موضوع مهمی را ندیده گرفته و به راحتی از کنار آن گذشته است. اما 
هر چه فکر می‌کرد؛ چیزی به نظرش نمی‌رسید. بنابراین تصمیم 
گرفت بر اعصابش مسلط شود. آن روز اولین روز سال تحصیلی 
جدید بود و طبق معمول هر ساله» عده‌ی زیادی از والدین که بیشتر 
آنها افرادی سرشناس و مهم بودند» منتظر بودند تا هر چه زودتر 
نوبتشان شود و با او ملاقات کنند. بخصوص آن سال که مدرسه‌ی 
مدوینک پذیرای بچه‌های زیادی از خانواده‌های تراز اول انگلستان بود. 

همه چیز در مدرسه روال طبیعی و عادی خود را طی می‌کرد و 
هیج موضوع نگران‌کننده‌ای وجود نداشت. اوضاع مدرسه کاملا آرام 
بود... غافل ازاینکه آینده, شاهد حوادئی بود که مقدمات وقوع آن در 
همین روزهای اول بازگشایی مدرسه پی‌ریزی شده بود. 


انقلاب در رامات ' 


حدود دو ماه قبل از اولین روز شروع سال تحصیلی. حوادئی رخ 
داد که در آینده‌ی این مدرسه تأثیر فراوانی بر جای گذاشت. 

در کاخ سلطنتی رامات» دو مرد جوان نشسته بودند و په اینده‌ی 
سرزمین رامات می‌انديشیدند. یکی از آنها که چهره‌ای درهم و متفکر 
داشت و سیه‌چرده بود» شاهزاده یوسف علی نام داشت و امیر 
سرزمین ثروتمند رامات بود. نفر دوم که موهایی مشکی و صورتی 
پرخال داشت. باب راولین سون" خلبان مخصوص امیر رامات و از 
دوستان دوران دبستان او بود. 

امیر مأیوسانه به باب گفت: "دیدی چطور به ما سوءقصد کردن؟... 
خیلی شانس آوردیم که زنده موندیم." 

باب که از خشم به خود می‌پیچید؛ پاسخ داد: "اما ادم همیشه 
شانس نمیاره. مسلم بدونین که اونا بازم قصد جون شما رو می‌کنن و 
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معلوم نیست که این دفعه. این قدر خوش‌شانس باشیم... باید هفته‌ی 
قبل رامات رو ترک می‌کردیم." 

"اما یه مرد» هیچ وقت از میدون نبرد فرار نمی‌کنه." 

"شما حق دارین» اما به قول شکسپیر با یکی دیگه از شعرای 
انگلیسی گاهی اوقات فران پیروزیه." 

"من باید به فکر مردم مملکتم باشم. باید به پولهای بیت‌المال فکر 
کنم. این پولها مال همه‌ی مردمه." 

باب به میان حرف او پرید. "چطوره از سفارت انگلیس کمک 

"اصلاً حرفش رو هم نزن. کافیه که دشمنام بفهمن که می خوام از 
سفارت کشور شما کمک بگیرم و یا به اونجا پناهنده شم اون وقت 
همه جوره آبروم رو می‌برن. از اون گذشته. پناهنده شدن به یه کشور 
بیگانه» یعنی فبول شکست سیاسی. یعنی اینکه به آخر خط رسیدم. 
اما من هنوزم سرپام و تا آخرین نفس با دشمنای مملکتم مبارزه 
تا 

امیر آهی کشید و سپس ادامه داد: "حیلی عجیبه» پدر من» 
فرمانروای بی‌رحمی بود که همه‌ی دشمنا و مخالفاش رو می‌کشت و 
یا تبعید شون می کرد» فقط سیصد تا زد داشت که با اونا مثل برده‌هاش 
رفتار می‌کرد. هر جوری دلش می خواست» زندگی می‌کرد و هر کاری 
که می خواست» می‌کرد. اما هیچ کس جرأت نکرد بر علیه اون قیام 
کنه. اما من که همه جور ازادی به این مردم دادم تا اونجا که ترنستم 
شرایط پیشرفت اجتماعی اقتصادی رو براشون فراهم آوردم. اول 
وفت... 

باب گفت: "اما بعضی وقتها باید از زور استفاده کرد." 
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"اما چرا باید اینطوری باشه!" 

"برای کنترل مردم یه کشور گاهی اوقات فشار ضروریه." 

برای امیر» باب دوستی وفادار و صمیمی بود. آن دو از کودکی که 
در انگلستان هممکلاس بودند» یکدیگر را می شناختند و امير 
یرسف علی به او اطمیتان و اعتماد کامل داشت و می‌دانست که 
حتی جانش را در راه او نثار خواهد کرد. 

امیر گفت: "اما دموکراسی..." 

باب پوزخندی زد وگفت: "حودتون بهتر می دونین که دموکراسی 
فقط یه حرفه. دموکراسی تو کشورهای گوناگون معنی‌های متفاوت 
داره و همین گروهی که الآن داره دم از دموکراسی می زنه» اگه به 
قدرت برسه» اولین کارش اينه که اگه تونست. شما رو بکشه وگرنه با 
خفت و خواری از این مملکت بیرونتون کته. اینا هر کی رو که سر 
راهشون قرار بگیره و یا بخواد باماشون مخالفت بکنه از سر راه 
برمی‌دارن." 

"اما ما که آدمای قرون وسطی نیستبم!" 

باب به جای اینکه حرفی بزند» لبخندی زد و سرش را تکان داد. 
فقط گفت: بهتره به جای این حرفهاء به فکر راهی باشیم که شما رو از 
اینجا خارج کنیم. شما تو ارتش کی رو می‌شناسین که بشه بهش 
اعتماد کرد؟" 

"دو هفته‌ی پیش اگه این سوال رو از من می‌کردی» می‌گفتم که به 
اندازه‌ی تمام افراد ارتشی. آدم مورد اعتماد وجود داره. اما تو ایس 
شرایط دیگه نميشه به کی اعتماد کرد." 

وا خودتون خیلی حوب این موضوع رو می‌دونین که دیگه 
توی این قصر هم کسی نیست که بشه بهش اعتماد کرد. اینجا پر از 
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"حتی وفتی شما یه لیوان آب هم می خحورین» به دشمناتون گزارش 

امیر سر خود را به علامت تأیید تکان داد. باب اضافه کرد: "البته 
هنوز هم کسایی هستن که به شما وفادارن. مثلاً دو سه روز پیش به 
فرودگاه رفته بودم تا سری به هواپیمای اختصاصی شما بزنم. 
مکانیک رو ديدم که داره هواپیماتون رو دستکاری می‌کنه؛ اما قبل از 
اینکه موفق بشه. خلبان احمد جلو اومد و با هزار و یه کلک اجازه 
ندارد که اون مکانیک به مقصود خودش برسه... امیر عزیز با این 
حرفها می‌خوام به شما بگم که اگه فراره از این مملکت خارج شیم 
تباید وقت رو تلف کنیم." 

امیر سری تکان داد و با افسردگی گفت: "درسته... اگه اینجا بمونم. 
حتماً منو می‌کشن." 

"بنابراین بهتره هرچه زودتر این کشور رو ترک کنیم؛ و تنها راهی 
هم که داریم» اينه که با هواپیما به سمت شمال بریم و برای اینکه 
نتونن مسیرمون رو ردیابی کنن: باید از میرن کوهستانها پرواز کنیم." 

"اما می دونی که این کار چقدر خطرنا که؟" 

آنگاه امیر نفس عمیقی کشید و ادامه داد: "دلم نمی‌خواد که تو 
خودت رو فدای من بکنی و به خاطر من. جون خودت رو به خطر 
بندازی. 

"بهتره که شما اصلاً نگران من نباشین. چون اگه من از بين برم» 
کوچکترین اهمیتی نداره. از همون وفتی که پیش شما استخدام شدم؛ 
همه جور خطری رو با جون و دل پذیرفتم... ببينم کسی در ارتش 
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که رای و کک ای 

"فکر نمی‌کنم. می دونم که چاره‌ای جز فرار ندارم. اما اصلاً دلم به 
این کار راضی نميشه و دوست ندارم که تو این شرایط حساس, به 
خاطر هیچ و پوچ کشته شم." 

آن دو لحظه‌ای ساکت ماندند و به یکدیگر خیره شدند. امیر ادامه 
داد: "چه کار باید بکنیم؟" 

"باید اول به فرودگاه بریم و اونجا وانمود کنیم که شما می‌ خواهین 
از الجسر بازدید کنین و به نظر من بهتره که اصلاً وقت رو تلف نکنیم. 
امروز بهتر از فرداست. البته نمی تونیم چیزی با خودمون ببریم." 

"اما من مجبورم که یه چیز رو همراه خودم بیارم... يه چیز خیلی 
گرانبها" 

بعد» لبختد زنان ادامه داد: "باب تو بهترین دوست منی و من به تو 
اعتماد کامل دارم." 

سپس دستش را زیر پیراهن خرد برد و یک کیسه‌ی چرمی کوچک 
از زیر بغلش بیرون آورد. باب حیرت‌زده پرسید: "این دیگه چیه؟" 

امیر» کیسه را گشود و محتویات ان را مقابل چشمان بهت‌زده 
باب روی میز ریخت. باب که چشمانش از تماشای آن جواهرات 
می‌درخشید, گفت: "خدای من. اینا که بدلی نیستن؟" 

امیر پاسخ داد: آنه. اینا اصل هستن. بیشتر این جواهرات متعلق به 
پدرم بوده که بعد از فوتش به من رسیده. حتما از این رسم ما اطلاع 
داری که دوستان وفادار به خانواده‌ی مل از گوشه و کار جهان؛ هر 
ساله تعداد زیادی جواهر گرانقیمت برای ما می‌فرستن که من همه‌ی 
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اونا رو جمع کردم. قیمت این جواهرات در بازار امروز, به یک میلیون 
ليره می رسه." 

باب انگشتانش را میان جواهرات فرو برد و آن را زیر و رو کرد و از 
تعجب چند بار سوت کشید. احساس می‌کرد؛ خواب می‌بیند. یک 
میلیون لیره» پول کمی نبود و آنها می توانستند با آن پول هر چیزی که 
دلشان می‌خواهد. بخرند. هر کاری که دلشان می‌خواهد بکتند و تا 
آخر عم همان طور شاهانه زندگی کنند. 

شدای ام شی کار او را رید 

'باب» من به هیچ کس غیر از تو اعتماد ندارم و حاضر نیستم اونو 
حتی به دست زنم بدم... می‌دونی؟ در مورد جواهر» هرگز نباید به 
زنها اعتماد کرد." 

"می‌ خواین اونا رو به من بسپرین؟" 

"بله. نمی‌خوام که این جواهرات به دست دشمنام بیفته. گو اینکه 
اصلا معلوم نیست که بتونیم خودمون رو به فرودگاه برسونیم و شاید 
قبل از اون کشته شیم و انا به دست دشمنام بیفته... این جواهرات رو 
بردار و تا اونجا که ممکنه در نگهداریشون تلاش کن." 

"ولی با این جواهرات چه کار باید بکتم؟" 

"به جوری از کشور خارجش کن!" 

"ولی بعد چه کارشون کنم؟" 

امیر به پشتی صندلی تکیه داد. لبخندی از سر رضایت زد و گفت: 
"باب تو آدم باهوشی هستی, باهوش و درستکار. من تو رو از همون 
موقعی که هفت هشت ساله بودیم و سر یه کلاس درس می‌خوندیم» 
می‌شناسم و از همون بچگی فهمیدم که اگه بخوای کاری رو بکنی؛ 
هیچ چیز نمی‌تونه جلودارت باشه. پس برای این کار هم می‌تونی 
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فکری کی کو ماج و مه ات کی رو که بعد از مرگم قراره به 
امور مالی خاندان ما رسیدگی کنه. به تو میدم. اون ادم قابل اعتمادیه 
و نو کافیه که این جواهرات رو به دستش برسونی... تنها چیزی که من 
از تو می‌خوام اينه که حداکثر تلاشت رو بکنی» فقط همین و اگه 
موفق نشدی. خودت رو سرزنش نکن. چون می‌دونم که کار بسیار 

آنگاه امیر سرش را پایین انداخت و ادامه داد: دلم نمی‌خواد 
وقتی مُردم» این جواهرات رو از لای جسدم بیرون بکشن." 

"فکر می‌کنین که این کارتون درسته؟" 

امیره سر خود را به علامت تأیید تکان داد. باب ادامه داد: "ولی 
امین همون طور که گفتین» این جواهرات» یک میلیون ليره میارزن و 
این پول. می‌تونه درستی و صداقت هر آدمی رو تضعیف کنه." 

امیرء نگاهی سرشار از قدردانی به او انداعت و فقط گفت: 
"امیدوارم خدا کمکت کنه." 


۳ 


زنی در بالکن 


باب در سرسرای پوشیده از سنگ مرمر کاخ قدم می‌زد. هرگز تا 
به این حد نگران نبود. جواهری که در جیب داشت. حدود یک 
میلیون ليره می‌ارزید و همین امر باعث می‌شد تا لحظه به لحظه بر 
نگرانی و اضطرابش افزوده شود. احساس می‌کرد همه‌ی کارمندان 
کاخ او را زیر نظر دارند. انگار همه می‌دانستند که او چه ثروتی را با 
خود به این طرف و آن طرف می‌برد. با این همه سعی می‌کرد تا آنجا 
که ممکن است. چهره‌اش را خونسرد و بی‌تفاوت نشان دهد. 

کاخ را ترک کرد ودر خیابانها به راه افتاد. از مقابل نگهبانهای مسلح 
عبورکرد. نمی‌دانست که چه باید بکندو يا کجا باید برود. اصلاً با این 
جواهرات بايد چه کار می‌کرد؟ 

زمان بسرعت می‌گذشت. باب در خیابان اصلی شهر قدم 
پرمی‌داشت. هتوز هم زندگی عادی در جریان بود. بانکها که انبار 
سرمایه‌ی ثروتمندانند» هنوز باز بودند. مغازه‌های کوچکی که اجناس 
پلاستیکی می فروختند و دستفروشیهایی که به طرزی استادانه اشیانی 
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گرانقیمتی را در گوشه‌ای از خیابان روی هم چبده بودند و به 
مشت یانشان عرضه می‌کردند مغازه‌های فروش لوازم خیاطی. لوازم 
آرایش» ساعت فروشی و خلاصه هزار و یک فروشگاه دیگر که انسان 
را به رید دعوت می‌کردند. 

باب از جلو مغازه‌ها می‌گذشت., بدون آنکه توجه چندانی به آن 
مغازه‌ها بکند. ناگهان به خود آمد و از خودش پرسید که کجا دارد 
می‌رود؟ 

نزدیک رستورانی بود. قدم به درون آن رستوران گذاشت و 
آرامش کرد. فضای آن رستوران به او آرامش می‌داد. پشت یکی از 
میزهای روبرویش مردی عرب نشسته بود و دانه‌های تسبیح را بالا و 
پایین می‌برد. پشت سرش هم دو تفر نشسته بودند و ته نرد بازی 
بو د. 

به فکر فرو رفت. جواهراتی به ارزش یک میلیون ليره به او سپرده 
شده بود و باید مر چه زودتر آنها را از کشور حارج می‌کرد. هیچ 
فرصتی را نبایداز دست می‌داد چون هر لحظه این امکان وحود 
داشت که شورش آغاز شود. شورشی که مانند آتش زیر حاکستر 
می‌مانست و دیر یا زود همه جا را نابود می‌کرد. 

آیا این کار امیر واقعاً دیوانگی نبود؟ چه کسی حاضر می‌شود 
چنین ثروتی را به دوستی هر چند مطمئن بسپارد؟ با این جواهرات 
برود و از آنها کمک بخواهد. اما نه. نباید پای سفارت به ميان کشیده 
می‌شد و از آن گذشته. هیچ معلوم نبود که اعضای سفارت به امیری 
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که هر لحظه امکان عزلش می‌رفت. کمک کنند. 

احتیاج به یک مسافر عادی داشت. کسی که به طور عادی» به 
عنوان تجارت و یا جهانگردی قصد سفر داشته باشد. به‌هرحال کسی 
که کاملاً از سیاست به دور باشد و کیف و چمدانش را فقط با یک 
بازرسی مختصر و سطحی از گمرک عبور دهند. 

موضوع مهم دیگری را هم باید در نظر داشته باشد. وجود این 
جواهرات می تواند. برای هر کس که ان را همراه دارد» ایجاد دردسر 
کند و حطرآفرین باشد. 

به‌هرحال چاره‌ای نداشت. باید یک مسافر توریست و یا 
بازماندگان را پیدا می‌کرد و توسط او. جواهرات را از رامات حارج 
می ساخت. مسافری که هیچ کس به او مشکوک نشود و بعد. ناگهان 
به یاد خواهرش. جوآن سوت‌کلیف ! که همراه دخترش جنیفر" دو 
ماه پیش برای گردش به رامات آمده بودند افتاد. جنیفر احتیاحج به 
استراحت داشت و دکترها استفاده از آفتاب و آب و هوای حشک را 
به او توصیه کرده بودند و قرار بودکه تا چهار پنج روز دیگر با کشتی به 
انگلستان برگردند. 

جوآن» بهترین گزینه بود. ولی امیر به او گفته بود که در مورد 
جواهر» هرگز به زنها اعتماد نکند. بی‌اختیار لبخندی زد و زیر لب 
گفت: "امیدوارم که خواهرم از اين دسته زنها نباشه!" 

تصمیم گرفت به هر طریق ممکن» خواهرش را پیدا کند و بعد» 
فکری به سرش زد که او را ترساند: آمی‌تونم به خواهرم اعتماد 
کنم؟... اون زن درستیه, اما هر چی باشه یه زنه و مثل همه‌ی زنهاء 
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هيج وقت نمی‌تونه جلوی دهنشو بگیره." 

سرانجام پس از مد تی فک رکردن به این نتیجه رسید که بهتراست» 
خواهرش از چیزی که قرار است همراه خودش به انگلستان ببرد» خبر 
نداشته باشد. این به نفع هر دو آنها بود. باب تصمیم گرفت که همه‌ی 
آن سنگهای قیمتی را به صورت یک بسته و یا کیسه‌ی کوچک به 
ظاهر یی اهمیت در آورد و به خواهرش بگوید که هدیه‌ای است که 
برای دوستی می‌فرستد. به‌هرحال باید داستانی سرهم می‌کرد و 
تحویل خراهرش می‌داد. 

به ساعتش نگاه کرد. وقت به سرعت سپری می‌شد. از جایش 
پرید و به خیابان برگشت. آفتاب داغ تابستان» همه جا را در بر گرفته 
بود. حالا که راه حل مناسبی پیدا کرده بود» احساس آرامش بیشتری 
می‌کرد. سعی کرد تا یکی از فرماندهان ارتش را که هنوز هم به امیر 
وفادار مانده بود به حاطر آورد. اما کسی به نظرش نرسید. می‌دانست 
که دیر یا زود کودتایی صورت خواهد گرفت. اما نمی دانست که موفق 
می‌شوند» يا نه. 

سرانجام به هتل اشرافی و مجلل ریتس' رسید. بنای سردر آن 
هتل با سلیقه و زیبایی خیره کننده‌ای ساخته شده بود. مد یریت ان از 
سویس» سرآشپز از ایتالیا و سرپرستی خدمات آن را یک اتریشی به 
عهده داشت. غذای آن هتل» عالی بود اما امور خدماتی آن چندان 
چنگی به دل نمی‌زد. 

باب به اطلاعات هتل مراجعه کرد و مسئول اطلاعات که او را 
می‌شناخت با او سلام و علیک گرمی کرد. 
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قاق راون تون ها اوی کر امن ون رو تس انا 
متأسفانه ایشون چند دقیقه پیش به اتفاق دخترشون برای گردش از 
هتل خارج شدند." 

"گردشی؟ چه وقت بدی رو انتخاب کرده." 

"آقای راولین‌سون, خواهرتون همراه خانوم و آقای هورست ' 
هر دو نفرشون از کارمندان شرکت نفت هستن, بیرون رفتن. اونا به 
تماشای سد کلات " رفتن." 

باب می‌دانست که به احتمال زیاد خواهرش تا چند ساعت دیگر 
برنخواهد گشت. از مستول متل کلید اتاق خواهرش را گرفت و به 
آنجا رفت. 

آن اتاق» اتاقی دو تخته بود که بسیار نامنظم و در هم ریخته 
می‌نمود. خانم سوت‌کلیف. اصلاً زن منظمی نبود و کمتر پیش 
می‌آمد که منزلش و یا اتاقی که در آن سکونت دارد» مرتب باشد. روی 
تخت خوابها و زمین» پر از لباس بود. از آن گذشته از کتابهای راهنمای 
جهانگردان گرفته تا حلقه‌های خالی فیلم عکاسی» کاغذ شکلات 
روزنامه‌های مچاله شده» وسایل گلف و راکتهای تئیس, همه جا 
پراکنده بود. 

به دقت اتاق را از نظر گذراند و جند چمدان و کیف زیپ‌دار 
مشاهده کرد. ناگهان فکری به حاطرش رسید. او نمی‌توانست قبل از 
آنکه امیرعلی بوسف را به فرودگاه ببرد؛ به دیدن خواهرش برود. آن 
قدر هم وفت نداشت تا به سد کلات برود. تنها کاری که از دستش 
بر می‌امد. این بود که جواهرات را بسته‌بندی کند و به همراه 
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یادداشتی برای خواهرش بگذارد. اما بعد اندیشید که این کاس چندان 
عاقلانه نیست. بخوبی می‌دانست که تحت نظر است و جاسوسان 
دشمن امین چون سایه‌ای او را تعفیب می‌کنند. حتی اطمینتان داشت 
از خانه تا رستوران و از رستوران تا هتل نیز چشمان تیزبین افرادی او 
را زیر نظر داشته‌اند. بابرا پنسا اکر ی و ااه تور ها با 
چام قات تما مورد بارزسشی فراع رقت 

وقت» یسرعت سپری می‌شد و لحظات بتندی می‌گذشت. دیگر 
فرصت جندانی نداشت و باید کاری می‌کرد. یادش آمد که جواهراتی 
به ارزش یک میلیون ليره در جیب خود دارد و با خودش به این طرف 
و آن طرف می‌برد. پی‌آنکه بداند دنبال چه می‌گردد. با دقت تمام» 
یک ہار دیگر اتاق را از : نظر گذراند و چشمش به یک بسته خمیر 
مجسمه افتاد که متعلق به جنیفر بود. فکری به سرش زد. آن خمیں 
E‏ که ماش ییا امه وی هه سا ایا 
کوچکی در جیب داشت. آن را نیز بیرون آورد و روی میز کار یکی از 
تخنها گذاشت. 

آنگاه بسرعت دست به کار شد. جواهرات را درون خمیر 
اسباب‌بازی» جاسازی کرد» خمیر را به صورت گلوله‌ی کوچکی در 
آورد و سپس راکتی را که روی زمین بود برداشت. باند دور آن را باز 
کرد و دسته‌ی راکت را جدا ننود و با مهارت فراوان خمیر محتوی 
سنگهای قیمتی را درون آن جا داد. بعد دو قسمت راکت را روی هم 
سوارکرد» درست مثل اولش و باند را دور آذ پیچید... 

برای اطمیدان از نک مبادا کسی از بالکن: اتاق او را زیر نظر 
داشته باشد نیم نگاهی به پنجره انداخت و متوجه شد که آن اتاق 
اصلاً بالکن ندارد. آن قدر عصبی بود که احساس می‌کرد. حداقل یک 
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جفت چشم» در تمام این لحظات او را زیر نظر داشته است. 
سرانجام جاسازی جواهرات را درون دسته‌ی راکت تنیس به پایان 
رساند. با رضایت نگاهی به آن اندانعت و احساس آرامش کرد. به این 
ترتیب. بخش مهمی از مأموریت خود را به پایان رسانده بود. 
آنگاه سعی کرد تا هیچ سرنخ و یا مدرکی از کارهایش باقی نماند. 
هر چه که بود» از تکه‌های خمیر مجسمه‌سازی و خرده نخهای باند 
دور دسته‌ی راکت» همه را با حوصله و دفت جمع کرد و در جیبش 
گذاشت. 
آنگاه یکی از کاغذهای یادداشت را از روی میز برداشت تا 
یادداشتی برای خواهرش بنویسد. اما چه می‌توانست بنویسد؟ 
یادداشت بابد طوری باشد که فقط جوآن از آن سر در بیاورد ولی 
برای شخص دیگری که احتمالاً آن را خواهد خواند» بی‌معنی باشد. 
الیک ان کار رگن نود پم باه حاستانهای ای و 
هیجان‌انگیزی افتاد که درکودکی خوانده بود و به یاد یادداشتهایی که 
فقط مأموران پلیس می‌توانستند آن را بخوانند» اما نه خواهرش پلیس 
بود و نه او راه و رسم رمزنویسی را بلد بود. 
ناگهان فکر دیگری به مغزش خطور کرد. بهتر بود که خواهرش را 
در این ماجرا درگیر نکند و در عوض به یک نفر دیگر پیغام دهد که 
وقتی خواهرش به انگلستان رسید آن پیغام را به او برسانند. پنابراین 
تصمیم گرفت که فقط یک بادداشت کامله عادی و معمولی برای 
خواهرش بنویسد: 
امروز به اتاقت آمدم که اگه وقت داشتی؛ بعدازظهر 
کمی گلف بازی کنیم؛ اما تبودی و ظاهراً به سد کللات رفته 
بودی. گر برای فردا برنمه‌ای نداری» خوشحال می شوم تو 
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و جنفر وا ببینم. شما را به خدا می‌سپارم. 
باب 

البته خودش بخوبی می‌دانست که ممکن است تا مدتها خواهر و 
خواهرزاده‌اش را نبیند. اما هر جه متن یادداشت را معمولی 
می‌نوشت. بهتر بود چون اگر کسی آن را می‌خواند. به او شک 
نمی‌کرد و از آن گذشته. با شناختی که روی خواهرش داشت ترجیح 
داد که او را در این ماجرا درگیر نکند و هر چه در این مورد کمتر اطلاع 
داشته باشد» بهتر است. یادداشت باب از نظر دیگری هم مفید بود. 
اینکه نشان می داد او تا فردا قصد ترک رامات را ندارد. 

سپس از همان جا به دفتر هتل تلفن کرد و از آنها خواست تا برایش 
شماره‌ی تلفن شخصی به نام جان ادمونسون" در سفارت انگلیس را 
نزدیک او بود. 

"الوء جان. من باب راولینم. حالت چطوره؟ خواستم ببینم فردا 
بعد از وفت اداری بیکاری؟ باید ببینمت. اگه تونستی یه کم زودتر 
ره من با يه دختر میام." 

باب سرفه‌ای کرد و ادامه داد: "دشتر خحوشگلیه مطمثن باش 

صدای جان سته به نظر می‌رسید: اراش فیک بات ور فردا 
ساعت دو چطوره؟" 

سپس تلفن را قطع کرد و بلافاصله متعاقب آن» صدای تیک 
دیگری به گوش رسید که نشان میداد کسی مکالمه‌ی آنها را گوش 
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می‌کرده. 

باب اند یشید: "خیلی کار خوبی کردم که به جان تلفن کردم." 

از انجایی که تمام مکالمات تلفنی در رامات کنترل می‌شد. باب 
وجان بین خودشان چند کلمه به عنوان رمز قرار داده بودند. ملا 
صحبت کردن از یک دختر که بسیار خوشگل بود» یعنی مسئله‌ای 
پیش آمده که باید بسرعت یکدیگر را می‌دیدند. 

قرار شد که باب ساعت دو بعدازظهر حوالی سفارت جان را 
ببیند. می حواست جای جواهرات را به او بگویدو در ضمن گوشزد 
کند که خواهرش چیزی از این ماجرا نمی‌داند. قرار بود جوآن و 
دخترش جنیس تا چند هفته دیگر به انگلستان برگردند. تا آن موقع» 
وضع رامات و در نتیجه امیر یوسف على هم یکره شده بود. یا امیر 
می‌توانست به همراه باب جانش را نجات دهد و از انجا به اروپا فرار 
کند» پا هر دو نفرشان کشته می‌شدند. به‌هرحال شخصی باید از 
وجود جواهرات مطلع بود و به نظر باب جان ادموتسون مناسبترین 
انتخاب بود. 

به‌هرحال یادداشت را روی مبز گذاشت و اتاق را ترک کرد. کسی 
در راهروی هتل او را ندید. 

U 

اما اتاق مجاوز خانم سوت‌کلیف در هتل» بالکن کوچکی داشت. 
درست در همان لحظات» زن جوانی که در آن اتاق اقامت داشت. 
ترجیح داد که برای برداشتن موهای صورت و ابروانش» به بالکن که 
روشنتر بود بیاید. 

همان طو رکه مشغول پاک کردن صورتش بود در آینه‌ی دستی‌اش 
صعنه‌ی دیگری دید که در اتاق مجاورش اتفاق می‌افتاد. در آیته» 
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مردی را دید که به طرزی مرموز» مشغول انجام کاری است» مسلما 
اگر آن مرد سرش را می چرشاند. او را در اینه‌ی میز توالت اتاق» 
می‌دید. اما آن قدر سرگرم کارش بود که به عقب نگاه نمی‌کرد. فقط 
یک بار به عقب نگریست. اما متوجه وجود آن زن در بالکن اتاق 
مجاور نشد و دوباره مشغول کارش شد. 

زن جواته دو آینه دید که آن مرده سرانجام دسب از کار کشید. و 
پس از چند لحظه سرگرم نوشتن یک یادداشت شد و آن را روی میز 
گذاشت و سپس گوشی تلفن را برداشت و مشغول صحبت شد. 
نمی‌توانست صدایش را بشنود اما از حالت صورتش معلوم بود که 
یک مکالمه‌ی دوستانه است. سرانجام ان مرد» اتاق را ترک کرد. زن 
جوان. چند لحظه‌ای تأمل کرد و بعد به آهستگی در را باز کرد و قدم 
به راهرو هتل گذاشت. در انتهای راهری مرد عربی را دید که مشغول 
جارو کردن است» اما پس از لحظاتی» آن مرد نیز راهرو را ترک کرد. 

زن جوان به آهستگی و به طوری که کسی صدای پایش را نشنود 
به سمت اتاق مجاور رفت. در قفل بود» اما آن زن انتظار چنین چیزی 
را داشت. کیفش را باز کرد و مانند دزدی حرفه‌ای» یک جاقوی 
کوچک و یک سنجاق سر از آن بیرون آورد و با مهارت هر چه تمامتر 
در را کشود: 

اولین کاری که کرد» خحواندن یادداشت بود اسا از آن چیزی 
نفهمید. با عصبائیت. نامه را تا کرد سر جایش گذاشت و پس از انکه 
گشت کوتاهی در اتاق زد. از آنجا حارج شد. 

درست در همین لحظه. خانم سوت‌کلیف به همراه دخترش» 
جنیفر که حدود پانزده سال داشت. قدم به محوطه‌ی هتل گذاشتند. 
با دیدن آن دو نف چند مأمورانگلیسی که از سفارت آمده بودئد و در 
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لابی هتل انتظارشان را می‌کشیدند» به سمت آنها رفتند. 

"شما بیخود نگرانین. هیچ خطری ما رو تهدید نمی‌کنه." 

"اما خانم سوت‌کلیف» شخص ملکه‌ی انگلستان به ما دستور 
دادن که با تمام قوا مواظب انگلیسیهای مقیم رامات باشیم. به طوری 
که.." 

خانم سوت‌کلیف به ميان حرف او پرید: لابد اطلاع دارین که من 
لوازم زیادی با خودم دارم. در ضمن تصمیم دارم که با کشتی به 
انگلستان برگردم. مسافرت با کشتی» برای دخترم» خیلی مفیده. این 
رو دکترش گفته. بنابراین نمی‌تونم حرف شما رو گوش کنم و با 
هواپیما برگردم. 

اما مأموران سفارت انگلیس به او توضیح دادند که ضرورتی ندارد 
تا انگلستان را با هواپیما بروند» می‌توانند با همواپیما به یکی از 
کشورهای مجاور» مثل عدن بروند و از آنجا با کشتی راهی انگلستان 
شوند. 

با کلیه‌ی لوازم و وسایلمون؟" 

"بله خانم. قبلاً ترتیب همه‌ی کارها داده شده. بیرون هتل یه 
کالسکه منتظرتونه. می تونین عمه‌ی لوازمتون رو در اون جا بدین." 

مسئول اطلاعات هتل» به اطلاع خانم سوت‌کلیف رساند که 
ساعتی قبل. برادرش به دیدنش امده بود. 

"خانم سوت‌کلیف. شما که تبودین پرادرتون به دیدنتون اومد و 
وقتی فهمید که نیستین» به اتافتون رفت و یه ساعتی اونجا منتظرتون 
شد و بالاخره همین دو سه دقبقه پیش» هتل رو ترک کرد." 

"حیف شد که ندید مش." 

وقتی به اتاقشان برگشتند. خانم سوت‌کلیف در نهایت تعجب 
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متوجه شد که در باز است. جنیفر به مادرش گفت: "حتماً دایی باب 
پادش رفته در رو بینده." 

"کاش می‌دیدیمش... اونجا رو نگاه کن. مثل اینکه په یادداشت 
برامون گذاشته." 

سپس یادداشت را برداشت و مشغول خراندن آن شد. 

"اگه خبرمهمی بود باب حتماً به ما می‌گفت. اين مأموران سفارت 
هم بیخودی شلوغش می‌کنن... به‌مرحال باید زودتر آماده شیم. 
جنیفر باید کمکم کنی. لباسها و لوازم شخصی خحودت رو جمع کن و 
تو چجمدونها بذار. بعدا سر فرصت مرتبشون می‌کنیم." 

"وقتی یه جایی انقلاب میثه» همبشه مردم این طور دستپاچه 
3 
دفت می‌کنم," 


جنیفر کمی احساس نگرانی و تشویش می‌کرد. 


معرفی آقای رابینسون 


شش هفته از انفلاب گذشته بود که مرد جوانی» ودک ورودی 
اتافی در بلومزبری؟ را فثرد و پس از لحظاتی به او اجازه‌ی ورود 
دادند. 

اتاق کوچکی بود که پشت مز» مرد میانسال چاقی در یک صندلی 
راحتی فرو رفته بود. روی لباس چروکی که به تن داشت؛ خاکستر 
سیگار ريخته بود. هیچ پنجره‌ای باز نبود و هوای اتاق. غیرقابل 
تحمل به نظر می‌رسید. مرد چاف» با عصبانیت پرسید: "باز چه 
خبره؟" 

چشمان خواب‌آلوده و خماری داشت. همه می‌دانستند که 
خواب‌آلوده. حالتی که در موقع کار شدت می‌یافت! می‌گفتند اسم 


1- Robinson 2- Bloomsbury 
3- Pikeawey 
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اصلی‌اش, پیک اوی نیست. تازه سرهنگ هم نبود. اما به او سرهنگ 
می‌گفتند. 

"آقای ادمونسون اجازه‌ی ورود مبخوان." 

سرهنگ پیک اوی او را پذیرفت. چشمانش نیمه بسته بود» انگار 
دارد چرت می‌زند و هر لحظه ممکن است خوابش ببرد. با ورود 
ادمونون» سرهنگ گفت: "شما دبیر سوم سفارتخونه‌ی ما تو رامات 
بودین. البته موقم انقلاب. درست میگم؟" 

"یله آقا ۰ 

سرهنگ با حالتی جدی. خاک سیگار را از روی لباسش تکاند. 

ادمونون جوانی بلند قد بود که رفتار و حرکاتی موزون و دللشین 
داشت. او به سرهنگ گفت: "به من دستور دادن که بیام حدمت شما. 
شاید بتونم کمکتون کنم." 

سرهنگ به یک صندلی اشاره کرد و گفت: "چرا نمی شینین؟" 

سپس چشمانش روی هم افتاد. پس از یکی دو انیه» چشمانش را 
گشود و پرسید: آزمان انقلاب» شما تو رامات بودین؟" 

آبله قربان. اونجا وضع خیلی بدی داشت.' 

"طبیعیه... به من گفتن که شما از دوستای آقای باب راولین‌سون 


"بله. من اونو خیلی خوب می شتاختم." 

"لابد می دونید که کشته شده " 

"بله قربان. بتازگی فهمیدم." 

"اینجا لازم نیست این قدر محافظه کار باشین. ما از همه چیز خبر 
داریم و اگر چیزی باشه که ندونيم خیلی زود خواهبم فهمید. 
به‌هرحال همون روز انقلاب خلبان راولین سون» شاهزاده علی یوسف 
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رو از رامات خارج کرده؛ اما ظاهرا هواپیماشون دچار سائحه شده. 
شایدم خرابکاری بوده. به‌هرحال به ما خبر دادن که هواپیمایی در 
کوهستان سقرط کرده, دو جسد هم پیدا شده. فراره این خبر رو فردا 
تو روزنامه‌ها بنویسن. شما که خبردار شده بودین ؟" 

له قربان " 

سرهنگ پیک اوی گفت: اینجا همه‌ی اطلاعات به دست ما 
می‌رسه. به‌هرحال این شغل ماست که بايد از همه چیز اطلاع داشته 
باشیم. هواپیما به کوه خورده. شاید به خاطر بدی آب و هوا بوده» اما 
بیشتر مردم رامات میگن که اونو دست‌کاری کرده بودن. بعضی‌هام 
میگن که یه بمب تو هواپیما گذاشته بودن. خود ما هم هنوز 
نمی‌دونیم که چی شده. چون هواپیما جای خیلی پرتی سقوط کرده و 
هنوزنتونستن علت حادثه رو کاملاً بررسی کنن. البته چند تا کارشناس 
فرستادیم» اما به صورت کاملاً محرمانه. از چند دولت خارجی هم 
کش 

"بله قربان. حادثه‌ی ناگراری بود. امیرعلی یوسف أن قدرها حاکم 
بدی نبود. شاید اگر به او فرصت می‌دادند. خیلی کارها برای کشورش 
ا 

"مسائل سیاسی ارتباطی به ما نداره. وظیفه‌ی اصلی ما به دست 
اوردن اطلاعات برای روشن شدن حوادثه. به‌هرحال شخص ملکه 
مایلن که هر چی زودتر موضوع روشن بشه. امیدوارم منظورمو 
فهمیده باشین و هر اطلاعاتی که دارین در اختیار ما ذارین... 
به‌هرحال از هواپیما و اجساد کشف شده چیزی به دست نیومده. این 
احتمال وجود داره که افرادی» چبزهایی از بین لاشه‌ی هواپیما به 
سرقت برده باشن. نتونستیم هیچ اطلاعی از روستاییان اون حوالی به 
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دست بیاریم. اونا مثل کارمندای وزارت امور خارجه‌ی ماء اصلا 
حرف نمی‌زنن!... خوب. حالا بگین ببینم» شما در این مورد» چی 
می‌دونین ؟" 

"هیچی فربان!" 

"مثلاً نشنیدین که چیز گرانبهایی در جایی پیدا شده باشه؟... اگه 
هیچ اطلاعی ندارین» پس برای چی شما رو به اینجا فرستادن؟" 

"به من دستور دادن که خدمت شما برسم و به سوّالاتتون جواب 
ا 

سرهنگ پیک اوی گفت: "درسته و وقتی من از شما مسوّالی 
می‌کنم؛ توفع دارم که جوابش رو هم بشنوم.؛ 

"بله قربان." 

"به ما خبر دادن که باب راولین‌سون قبل از اينکه رامات رو ترک 
کنه» با شما صحبت کرد. باب تنها کسی بود که امیر یوسف علی 
بهش اعتماد داشت... چرا حرف نمی‌زنی؟ هر چی می‌دونین به ما 
بگین... باب راولین‌سون چیزی به شما نگفت؟" 

"در چه موردی اقا؟" 

سرهنگ با دست راستش,» گوشش را خاراند و به او خیره شد. 

'درسته. بهتره سکوت کنیم و دراین مورد حرفی نزنیم. اگه متوجه 
نمیشین که من چی میگم» خوب حتماً چیزی در این مورد 
نمی دونین." 

ادمونسون از سر بی‌میلی و با احتیاط گفت: آفکر می‌کنم 
موضوعی بود که باب خیلی دلش می خواست به من بگه." 

تمام وجود سرهنگ گوش شد. با اشتیاق فراوان گفت: "خحیلی 
جالیه. حالا هر چی می دونی» بگو که منم بدونم." 
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"جناب سرهنگ من حرف زیادی برای گفتن ندارم... هر وقت که 
من و باب می‌خواستیم با تلفن صحبت کنیم و کسی سر از حرفامون 
در نیاره» از يه جور رمز استفاده می‌کرديم. چول می‌دونستیم که 
همه‌ی تلفنها تو رامات کنترل می‌شه. اون از اتفاقهایی که تر قصر 
می‌افتاد منو مطلم می‌کرد و منم بهش اطلاعات مفیدی می‌دادم. 
بنابراین هر وقت به هم تلفن می‌کردیم و می‌گفتيم که پای یه دختر در 
میونه. به هم می فهموندیم که اتفاق مهمی در جریانه." 

"به اتفاق مهم در اون زمان مهم؟ 

"بله قربان. درست در همان روزی که انقلاب صورت گرفت و 
درگیریهایی در نزدیکی عتل رخ داد باب به من تلفن کرد و قرار شد 
که عصر همون روز اونو مقابل بانک ببینم. اما بعدازظهر که شلوغ 
شد» خیابونها رو بستن و من نتونستم باب رو ببینم. عصرش هم که با 
امیر یوسف علی, با هواپیما از رامات رفتن." 

"فهمیدی از کجا تلفن می‌کرد؟" 

آنه, حرفی نزد." 

"خحیلی حیف شد. راستی شما خانم سوت‌کلیف رو می شناسین؟" 

"منظورتون خواهر باب راولین‌سونه؟... بله. اون با دسترش تر 
رامات بود. برای استراحت به اونجا اومده بودن. یکی دو باری 
دید مش. اما خوب نمی‌شناسمش." 

"رابطه‌ی باب و خواهرش چطور بود؟" 

باب مکثی کرد و گفت: "زیاد تعریقی نداشت. خانم سوت‌کلیف 
خیلی از باب بزرگتر بود. به علاوه باب اصلاً از شوهر حوامرش 
خوشش نمی‌اومد و می‌گفت که اون یه آدم پر فیس وافاده و احمقه." 

"با این حال فکر نمی‌کنی که باب روالین‌سون. يه راز مهم و 
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یا نکته‌ای با اهمیت رو با خواهرش در میون گذاشته باشه؟" 

" گفتنش مشکله. اما فکر نمی‌کنم." 

منم همين طور... به‌هرحال اقای ادمونسون. فردا خانم 
سوت‌کلیف تو بندر تیل‌بری از کشتی ایسترن کویین ماری" پیاده 

سپس نگاه خود را به چشمان ادمونسون دوخت. آنگاه, گویی که 
از حرفهای خود به نتیجه رسیده باشد.دست خود را به عنوان 
خداحافظی به سوی جان دراز کرد و ادامه داد: "از اينکه به اینجا 
اومدین» متشکرم." 

"اما چناب سرهنگ متأسفانه من نتوئستم به شما کمکی بکنم. 
امیدوارم بعدها بتونم جبران کنم." 

سپس جان ادمونسون از اتاق خارج شد. 

سرهنگ» مشاور مخصوص خود را صدا زد و به او گفت: "اول 
خحیال می‌کردم بهتره این شخص رو به تیل‌بری بفرستم تا خبر فوت 
باب رو به خواهرش بده اما نظرم عوض شد. بهتره از اون یکی مأمور 
که از اول در نظر داشتیم» استفاده کنیم. گفتی اسمش چی بود؟" 

"درک " قربان." 

"بله, یادم اومد. آقای درک. حالا بهتره هر چه زودتر ترتیب کارها 
رو بدین." 

"چشم قربان. سعی می‌کنم که به بهترین وجهی به انجام برسه." 

"این قدر نگو سعی می‌کنم. باید موفق بشیم. حالا خیلی فوری؛ 


7- Tilbury 2- Eastem Queen Mary 
3- Derek 
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رونی ' رو به اتاق من بفرست. باید به یه مأموریت مهم بره." 

۳ 

سرهنگ پیک اوی» تازه می‌ خواست چشمانش را ببندد و چرتی 
بزند که رونی جوان قدم به اتاق او گذاشت. رونی مردی بلند قد بود 
و چهره‌ای آفتاب سوخته, گندمگون و شاد داشت. با آنکه رفتارش 
کاملاً جدی بود» اما مردی شاد می‌نمود. سرهنگ. چند لحظه‌ای به او 
خیره شد و سپس او را دعوت به نشستن کرد و گفت: "ببینم» دوست 
داری تو رو به یه مدرسه‌ی دخترونه بفرستم؟" 

مرد جوان» حیرتزده به سرهنگ نگریست و پرسید: "به یه 
مدرسه‌ی دخترونه؟... برای چی ؟" 

"برای اینکه سر و گوشی آب بدی." 

"مگه قراره اونجا اتفاقی بیفته؟ قراره کسی تو آزمایشگاه اون 
مدرسه بمب کار بذاره." 

"نه, از این خبرها نیست. اون مدرسه یه مدرسه‌ی مشهور و خیلی 
خوشنامه... مدرسه‌ی مدوینک," 

"مدوبنک؟ آخه تو اون مدرسه چه اتفاقی ممکنه بیفته؟" 

قرازه برس شایسنته برادرزاد‌ی شاهزاده علی تسه تر آين 
مدرسه درس بخونه. اون قبلاً تو سوئیس تحصیل می‌کرده." 

ال مأموربت من اينه که دست اونو از این مدرسه کوتاه کنم!" 

آنه. هدف ما این نیست. بايد بدونی که هیچ بعید نیست که به 
خاطر وجود پرنسس تو مدوبنک توجه خیلی‌ها به این مدرسه جلب 
بشه. وظیفه‌ی تو اينه که با دفت تموم هر اتفاقی که اونجا می‌افته» زیر 


1- Ronnie 
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نظر داشته باشی... نمی‌تونم بگم که اونجا حتماً اتفافی میافته. چون 
" آینده رو نميشه پیش‌بینی کرد. به‌مرحال باید کاملاً چشمات رو باز 
کنی و از هیچ اتقافی» ساده نگذری و بلافاصله به ما گزارش کنی. 
خلاصه ابنکه باید خیلی مواظب اوضاع و احوال اونجا باشی... فعلاً 
FE‏ همین." 

مرد جوان» سر خود را به علامت تابن تکان داد و پرسید: "شما 
چه پیشنهادی دارین؛ جناب سرهنگ. فراره اونجا به عنوان معلم حط 
یا نقاشی استخدام بشم؟ 

"فبلا فکر همه چیز شده. تو به عنوان باغبان» مشغول به کار 
میشی. جون معلمهای اونجاء همه زن هستن." 

"باغبان مدرسه؟" 

"بله. اگه اشتباه نکنم» گفته بودی که خیلی به باغبانی و مراقبت از 
گل و گیاه علاقه داری... مرافقی؟* 

"یله جناب سرهنگ و باید بگم که یکی دو سال پیش به طور 
افتخاری در بخش تزیینات منزل و باغبانی روزنامه‌ی دیلی‌میل کار 
می‌کردم و اطلاعاتم راجم به باغبانی اون قدرها هم کم نیست. 
به‌هرحال» من با نظر شما کاملاً موافقم." 

"به‌هرحال بايد ایئو بدوتی که در اونجا کار تو» با کار در روزنامه 
خیلی فرق می‌کنه» توی اون مدرسه» تو با گلهای تزیینی سر و کاری 
نداری و مهمترین کارت مرتب کردن شمشادهای دور مدرسه و 
چیدن شاخه‌های زائد اوناس* 

"متوجه شدم سرهنگ. به‌هرحال خیالتون راحت باشه. حالا لطفاً 
بگین ببينم. اصلاً اون مدرسه به وجود یه باغبان احتیاج داری يا نه." 

"باید داشته باشه این روزها همه جا با کمبود کارگر روبرو هستن» 


۲ 2 آگاتا کریستی 


بخصوص کارگر متخصص و با سابقه. من برات يه نامه می‌نویسم و از 
تو به عنوان یه باغبان کارامد و سر به زیر تعریف می‌کنم. به‌هرحال» 
شانس اينکه اونجا قبول شی, خیلی زیاده... حالا بهتره که وقت رو 
تلف نکنی» مدرسه از بیست و لهم همین ماه باز ميشه." 

"مر چی شما بگین. خیالتون راحت باشه که از کنار هیچ اتفاقی» 
نمی‌گذرم و هر وقت لازم باشه» شما رو هم در جریان میدارم." 

"باید هم همین طور باشه. یه موضوع دیگه. تر جوونی و اگه 
حواست جمم نباشه. ممکنه گول بخوری و یا بخواهی که سرت رو با 
دخترها و کارمندای اونجا گرم کنی. اما اینو بدون که تو اون مدرسه 
جای این جور حرفها نیست و کافیه که فقط یه بار دست از پا حطا 
کنی» مطمتن باش که بلافاصله اخراجت می‌کنن و این چیزی نیست 
که ما بخواهیم." 

سپس سرهنگ کاغذی برداشت تا برای رونی رضایت‌نامه 
بنویسد. پرسید: 'باید اسم مستمار داشته باشی. از چه اسمی خرشت 
میاد؟" 

"آدام ! چطوره؟" 

برای ا 

"گودمن". همیشه از این فامیلی خوشم میومده." 

شو اسم کامل تو آدام گودمنه. به‌هرحال» اسمت زیاد مهم 
نیست. از نظر من مهم اينه که بتونی مأموریتی رو که به‌ات محول 
شده» بخوبی انجام بدی," 

له اد 


1- Adam 2- Goodman 


گربه‌ای میان کبوتران ۱2 ۵۳ 


سرهنگ با لحنی تحکم آمیز گفت: "همین الان پیش جنسون" برو 
و کارت رو از همین امروز شروع کن." 

آنگاه نگاهی به ساعتش انداخت و ادامه داد: "در این مورد» بیشتر 
از این نمی تونم صحبت کنم. تا چند لحظه‌ی دیگه آقای رابینسون به 
دفتر من میاد... دیگه باید یواش بواش پیداش بشه." 

رونی و یا همان آدام گودمن جدید. زیر لب» چند بار این جمله را 
تکرار کرد: آقای رابینسون هم تو این ماجرا شرکت داره؟" 

زنگ اتاق سرهنگ به صدا آمد و آقای رابینسون» درست در همان 
ساعتی که تعیین کرده بود» قدم به درون اتاق گذاشت. آدام گودمن هم 
از جایش بلند شد که برود. هنگام رفتن به آرامی از سرهنگ پرسید: 
"این آقا کیه؟" 

"آقای رابینسون. و فعلاً همین اطلاعات برات کافیه." 

1 
به نظر نمی رسید مردی که وارد اتاق سرهنگ شد نامش آقای 
رابینسون باشد. اسمهای بونانی» بیشتر به او می‌آمد. اسمهایی مثل 
دیمیتریوس " يا پرنا". چهره‌اش بیشتر به یونانی‌ها یا اسپانیایی‌ها و یا 
مردم پرتغال می‌خورد به‌هرحال نام رابینسون برای او» اصلاً نام 
مناسبی نبرد. او مردی چاق و خوش لباس بود که پوستی مايل به زرد 
داشت و در چشمانش غباری از اندوه و غم دیده می‌شد. پیشانی‌اش 
پهن و دندانهای سفیدش از میان لبانش اشکار بود. دستان و بازوانی 

عضلانی داشت و انگلیسی را بخوبی صحبت می‌کرد. 


7- Jenson 2- Dimitious 


3- Perena 


۴ 8 آگاتا کریستی 


سرهنگ به گرمی از او استقبال کرد و با هم مانند دو شسخصیت 
عالی رتبه مشغول صحبت شدند. در چشمان هر دو نفرشان ادب و 
احترام, مشاهده می‌شد. سرهنگ به او سیگاری تعارف کرد و با لحنی 
مودبانه گفت: "از طرف خودم و همه‌ی افراد این سازمان از شما 
متشکرم که برای کمک به ما تشریف آوردین." 

آقای رابیتسون» سیگاری برداشت» آن را روشن کرد و گفت: یه 
چیزهایی شنیدهم» چیزهایی که اتفاقاً خیلی هم باعث تعجیم شده." 

سرهنگ» بدون اینکه حرفی بزند. به حرفهای آقای رابینسون 
گوش می‌داد. 

آقای رابینسون ادامه داد: ر شنک ا اطلاع دارین که 
امیرعلی یوسف در اثر یه سانحه‌ی هوایی. جونش رو از دست داد. 
هواپیماش پیدا شده. چهارشنبه‌ی گذشته اون هواپیما رو پیدا کردن. 
خلبانش هم باب راولین‌سون بوده. به‌مرحال حادثه‌ی مشکوکی به 
نظر می‌رسه. سقوطش مسلماً به خاطر سهل‌انگاری و یا بی‌دقتی 
خلبان نبوده. به ما گفتن که ظاهراً سرهنگ آچهه که خودش یه 
تکنسین هواپیماس. موتور اونو دست کاری کرده و بد نیست بدونین 
که این سرهنگ آچهه که خیلی مورد اعتماد راولین‌سون بود. الان با 
رژیم جدید رامات مشغول همکاریه و درآمد خیلی خوبی هم داره." 

"پس خحرابکاری باعث سقوط هواپیما شده. چه داستان 
غم‌انگیزی!" 

آبله. امیرعلی یوسف. در زمان حیات هم نتوانست با خرابکاری و 
فساد مبارزه که. شاید اصلاً یاد نگرفته بود که چطوری باید با 
خرابکاری و یا توطثه مبارزه کرد... بهتره از این حرفها بگذریم» کارما؛ 
تفسیر سیاست نیست. ما اصلاً دنبال جنازه‌ی امیر و باب راولین‌سون 


گربه‌ای میان کبو تران © ۵۵ 
هم نیستبم. آونچه که برای ما اهمیت داره چیزیه که از امیر به جا 
مونده," 

"چه چیزهایی؟" 

"یه حساب بانکی تو ژنو با موجودی سرسام‌آون اعتبار بانکی 
فراوان تو لندن. املاک باقی‌مانده‌ی غیرقابل شمارش. تو رامات که 
البته این یکی دیگه در اختیار حکومت جدیده و علاوه بر همه‌ی 
این مقداری هم جواهر به جا مونده که گرچه حجمش کمه اما ارزش 
فراوانی داره." 

"اما تا اونجایی که به ما گفتی. هیچ چیز باارزشی از جبنازه‌ی 
امیرعلی یوسف پیدا نکردن." 

"نبایدم پیدا می‌کردن. چون امیر اونا رو به باب راولین‌سون سپرده 
بود." 

‌« ۱ یه 
"هیچ وقت لمیشه که به این جور موارد» اطمینان صد در صد 
داشت اما تو قصر امین شایعه و صحبت زیاده. شاید نشه زباد هم 
شایعات رو باور کرد اما خیلی هم دور از ذهن به نظر نمی‌رسه." 

"ولی جنازه‌ی باب راولین‌سون رو هم گشتن و هیچ چیزی پیدا 
نکردن." 

"در این صورت باید این جواهرات از رامات حارج شده باشه 
حالا به چه شکل» این چیزیه که باید بفهمیم. 

Ea 

"اون طو رکه جاسوسهای ما اطلاع دادن» راولین‌سون بعد ازگرفتن 
جواهرات به یه رستوران رفته. اونجا نه با کسی حرف زده و نه کسی 
باهاش تماس گرفته. بعد از اون به هتل ریتس. محل افامت خواهرش 


۶ ۵ آگانا کریسنی 
رفته» کلید رو گرفته و حدود بیست. بيست و پنج دفیقه تو اتاق 
خواهرش مونده و بعد از هتل حارج شده. از اونجا مستقیماً به بانک 
رفته و از حسایش کمی پول برداشته و وقتی از بانک خارج شد ۵+ 
شده. راولین‌سون» ازاونجا مستقیماً به فرودگاه رفته و هواپیما رو برای 
پرواز آماده کرده. آچهه هم همراهش بوده و به اون کمک کرده و 
امیرعلی یوسف هم که ظاهرا فصد داشته که با ماشین برای بازید از 
سد به اونجا بره» تصمیمش رو عوض می‌کنه و به فرودگاه میاد تا برای 
صرفه جویی در وقت. با هواپیما بره و بعد هر دو نفرشود سوار 
هواپیما شدن اما دیگه هیچ وقت برنگشته‌ن." 

"فکر می‌کنین که این وسط چه اتفاقی افتاده باشه؟" 

"چیزی که خیلی ذهن منو به خودش مشفول کرده اينه که چرا 
باب راولین‌سون. به دیدن خواهرش رفته و وقتی که خواهرش تو 
اتاقش نبوده» اون بیست دفیقه‌ی تموم اونجا مونده. در صورتی که 
می‌تونست ظرف یکی دو دقیقه. برای خواهرش یادداشت بذاره و 
اونجا چه کار می‌کرده؟" 
پنهان کرده باشه؟" 

"غیر از این هیچ نتیجه‌ای نميشه گرفت. نظر شما غیر از اینه؟ 
همان روز خانم سوت‌کلیف و دخترش همراه چند نفر دیگه از اتباع 
انگلستان به عدن پروازکردن و قراره فردا به اسکله‌ی تیل‌بری برسن و 


سوار کشتی بشن." 


گربه‌ای ميان کبوتران 8۵ ۵۷ 

سرهنگ پیک اوی با نگرانی گفت: "آقای رابینسون» باید از اون و 
دخترش مراقبت بشه." 

"برای این کار هم برنامه‌ریزی کردیم. کسی رو مامورکردیم که مثل 
سایه تعقیبشون کنه و همیشه مواظبشون باشه." 

"که واقعاً جواهرات پیش خانم وتف او ا و 
بزرگی تهدیدش می‌کنه. آقای رابینسون من از درگیری و خشونت 
بدم میاد. امیدوارم که این وضع برای يه زن و یه دختر جوون پیش 
نباد." 

"اما خودتون بهتر از من می‌دونین که امکان هر جو درگیری و 
شدت عملی وجود داره." 

"قبول دارم آقای رابینسون» قبول دارم و اینو می‌دونم که چشم 
افراد زیادی دنبال این جواهراته و همه جور ادم هم بینشون بیدا 
می شه." 

"یکی از مشکلات ما اينه که گذشته از کسایی که ادعا دارن این 
جواهرات متعلق به اوناس» گروههای فرصت طلب و سودجویی هم 
پایبند نیستن و به خاطر هیچ و پوچ» ادم می‌کشن. 

سرهنگ پیک اوی پرسید: "شما خودتون هم مدعی هستین این 
جواهرات متعلق به نا م هیچ سند و مدرکی دارپی ؟" 

من هم به نرعی در این جواهرات سهیم هستم. در واقع» 
خانواده‌ی ما با پرداعت بخشی از این جواهرات به امین در اون 
سهیمن و همه‌ی کسانی که مثل من و خانواده‌ام با پرداخت سهم و یا 
تهیه‌ی جواهرات در اون گنج کوچک سهمی دارن امبدوارن که بعد 
از پید! شدن جواهرات با ارائه مدرک کافی» به حقشون برسن. بعضی 


۵۸ 8 آگاتا کریستی 
از ما از امیر مدرک رسمی داریم. البته بهتره که در حال حاضرء مطلب 
بیش از این باز نشه.“ 

سرهنگ پیک اوی لبخندی زد و گفت: "شما عضو گروه آنجل ' 
ا 

'بله. راستی می دونین که تو اتافهای مجاور اتاق خانم سوت‌کلیف 
در هتل» چه کسایی اقامت داشتن؟" 

"بله. اتاق سمت چپ در اختیار یه رقاصه‌ی اسپانیایی به اسم 
سنوا آنجلیکا توردو" بوده و البته به طوری که بعدا فهمیدیم. او نه 
کاملاً اسپانیایی بوده و نه حوب می‌رقصیده! اتاق سمت راست هم 
چند تا معلم مدرسه گرفته بودن." 

آقای رابینسون لبخندی زد و گفت: "شما اطلاعات زیادی دارین. 
هروقت می خوام چیزی به شما بگم» می بینم که خردتون ازش اطلاع 
پیدا کردین. 

"ولی آقای رابینسون» امروز شما به من اطلاعات دست اول و 
جالبی دادین." 

آن دو نفر برای چند لحظه چشم به هم دوختند. آقای رابیتسون 
در حالی که از جایش بلند می‌شد. گفت: "به‌هرحال امیدوارم هميشه 
اطلاعات کافی داشته باشیم ۳ بتونیم به هم کمک کنیم." 


1- Angle 2- Senova Anglica Toredo 


با زگشت یک مسافر 


خانم سوت‌کلیف نگاهی از پنجره‌ی هتل به بیرون انداشت و 
گفت: "هوای انگلستانه همیشه بارونیه. آدم دل می که 

جنیفر گفت: "از اینکه به انگلستان برگشتبی خیلی خحوشحالم. 
نمی دونی چقدر از دیدن مردمی که انگیسی حرف می‌زنن» لذت 
می‌برم. من» عاشق نان و کر پنیر و مریا و کیک خانگی کشور 
خودمون هستم." 

کاش این قدر زود از مسافرت خسته نمی‌شدی. تا تو رو به همه‌ی 
کشورهای خلیح فارس می‌بردم. آخه این چه جور مسافرت کردنه که 
تا یکی دو هفته می‌گذره. دلت برای اینجا تنگ میشه؟" 

"مسافرت خوبه اما به شرط اينکه خیلی طولانی نباشه." 

"خحوب. حالا بهتره به کارهامون برسیم. خیلی کار داریم. بذار ببینم 
همه‌ی کیفها و چمدنهامون رو آوردن؟ از وقتی که جنگ شروع شده 
مردم دیگه اون صداقت گذشته رو ندارن. تو رای اگه چشم از 


جمدونهامون برداشته بودیم» ما خیلی از اونا رو دزدیده بودن. 


۰ 27 آگاتا کرپستی 


مردی رو دیدم که در تمام طول راه» دور و بر ما می‌پلکید و چشم از 
لوازممون برنمی‌داشت. تو قطارم دیدمش. معلوم بود که از اون 
دزدهای حرفه‌ایه. چون همه چا ما رو تعقیب می‌کرد و اگه به لحظه 
غافل شده بودیم» همه چیزمون رو برده بودن." 

"مادر» تازگیها خیلی بدخیال شدی. همه‌ش فکر می‌کنی که دزدها 
در کمین ما هستن و هر کس که از کنارمون رد ميشه و یا نگاهی به ما 
میندازه» می‌ خواد ازمون چیزی بدزده." 

آدخترمی آدم باید هميشه مراقب باشه. بیشتر آدمای این دور و 
زمونه» دزدن." 

"اما انگلیسی‌ها این طور که تو میگی» نیستن." 

آببین دخترم» بعضی از جاهاء تو بعضی از کشورهاء آدم انتظار 
دزد رو می‌کشه. به نظر من این طوری بهتره. چون آدم همیشه 
آماده‌س. اما تو انگلیس که آدم انتظار نداره با آدمهای دزد و 
ناجور برخورد کنه» خیلی راحت سرش کلاه میره. دزدهام خیلی 
راحت‌تر به مقصودشون می‌رسن. خرب حالا بيا وسایلمون رو 
پررسی کلیم... این از جمدون سبزه... چمدون سیاه... دو تا کیف 
قهوه‌ای» وسایل گلف و راکت تنیس تو... اينم از کیفهای دسته‌دار. 
همه‌شون هستن. راستی اون کیف زرده کجاس؟... آهاء اون طرفه. 
حالا بذار ساکها رو هم بشمرم. یک» دو» سه... چهارده و پانزده. 
" درسته. همه چیز سر جاشه." 
"ماد من دیگه خسته شدم. ميشه عصرونه بخوریم؟" 
"عصرونه؟ اونم ساعت سه بعدازظهر؟" 
"بله مادر. آخه من خیلی احساس ضعف می‌کنم." 
"بسیار خوب دخترم. می‌تونی خودت به رستوران هتل بری و 
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عصرونه‌ات رو بخوری, فقط دیر برنگرد. من خبلی خسته شدم و بايد 
چیزهایی رو که برای امشب لازم داریم» از چمدونها بیرود بیارم. 
خیلی بد شد که پدرت نتونست به استقبالمون بیاد. اخه چرا بايد 
برای امروز وقت دکتر می‌گرفت؟... این مردها اصلاً به فکر زن و 
ت شم مرا هه E‏ یدمآ وت و 

"جنیفر با بی حوصلگی به میان حرف مادرش پرید. "عوض این 
حرفها بهتره یه کم پول به من بدی. پول انگلیسی ندارم." 

۳ وه تا تیال ی ان‎ REE 
پله‌ها پایین رفت. زنگ تلفن اتاق به صدا در آمد.‎ 

"پفرمایید. من خانم سوت‌کلیف هستم." 

در همین لحظه. صدای در اتاق شنیده شد. خانم سوت‌کلیف در 
حالی که گوشی را در دست داشت. گفت: "ببخشین» لطفاً یه لحظه 
گوشی رو نگه دارین." 

می با تا ووا نای رفا ی ترا وی بت دنه 
جوانی با روپوش» کارگری آبی رنگ ایستاده بود. به نظر می‌رسید 
که لوله کش یا تعمیرکار برق باشد. مرد گفت: "ببخشین خانم» مثل 
اینکه چراغهای اتاق شما مشکل دارن» به من گفتن که اونا رو بازرسی 
۳ سوت‌کلیف گفت: "بفرمایین تو," 

و تعمیرکار وارد شد. 

اول باید چراغ حموم رو امتحان کنم.' 

پس از آنکه تعمیرکار مشفول کارش شد. خانم سوت‌کلیف دوباره 
گوشی را برداشت و گفت: "ببخشین معطل شدین... شما چی 


فرمودین؟ 
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"خانم محترم. اسم من درک اوکانره'. بايد به اتاق شما بیام از 
برأدرتون خبری دارم." 

"از باب؟.. براش اتفافی افتاده؟" 

"متأسفانه بله, خانم سوت‌کلیف." 

اتاق من تو طبقه‌ی سو مه. شماره‌ی سبصل و ده. همین الا 
منتظرتون هستم." 
افتاده. این را دلش گواهی می‌داد. 

هنوز یکی دو دقیقه‌ای نگذشته بود که ضربه‌ای به در خورد. حانم 
سوت‌کلیف در را باز کرد. مرد جوانی قدم به درون اتاق گذاشت و 
مودبانه سلام کرد. 

"آقای محترم شما از اداره‌ی خارجه اومدین؟" 

"بله عانم. من درک اوکاتر هستم. منر فرستادن که خبری رو به شما 
بدم» چون به کس دیگه‌ای اعتماد نمی‌کردن." 

خانم سوت‌کلیف. بی‌اختیار گفت: "باب کشته ۳ 6 ۱۳ این طور 
تس" 

درک اوکانن سرش را پایین انداخحت و به آرامی گفت: "متأسفانه 
بله حانم. برادرتون می خواست شاهزاده علی یوسف رو از رامات 
خارج کنه که بدشانسی آوردن و هواپیماشون به کوه خورده و هر دو 
نفرشون تکه تکه شدن" 

پس چطور تو این مدت من چیزی نشنیدم؟... چرااکسی چیزی به 
من نگفت؟" 


J- ۳ 
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"تا چند روز قبل» هیچ کس» هیچ خبری ازشون نداشت. اول 
می‌گفتن که اوتا به طرف یه مقصد نامعلوم پرواز کردن تا اینکه لاشه‌ی 
مایا و ا مهای او دو ا 

"پس امیرعلی یوسف هم کشته شده؟" 

"بله خانم." 

خانم سوت‌کلیف. سر خود را تکان داد و گفت: "انتظار این اتفاق 
رو داشتم و می دونستم باب دير یا زود خودش رو به کشتن میده. اون 
مرد شجاعی بود» شجاع و کله‌شق. از اینکه خودش رو به آب و آتش 
بزنه» لذت می‌برد. در هر شرایطی پرواز می‌کرد. تقریباً چهار سال 
می شد که ندیده بودمش. آدمها رو نميشه عوض کرد. این طور 
نیست؟* 

ES EE e 

"شموهرم: هاثری» سوت‌کلیف هم, همیشه می‌گفت که بالاخره 
باب خحردش رو به کشتن میده." 

آنگاه قطره اشکی از چشمانش جاری شد. شنیدن خبر مرگ 
برادرش, او را آزرده حاطر کرده بود. به‌هرحال» پیش‌بینی شوهرش به 
وافعیت پیوسته بود. 

دستمالی برداشت و چشمانش را حشک کرد. 

"اتفاق نا گواری بود خدا به شما صبر بده." 

"متشکرم... باب یه خلبان بود. خلیان امیر رامات و باید از 
دستورهای اون اطاعت می‌کرد. " 

سپس مکثی کرد کمی انديشید و ادامه داد: "اما باب اون قدرها 
هم ناشی نبود که هواپیما رو به کوه بزنه." 

"حق با شماست. شاید برادرتون فدای امیر رامات شده. به‌هرحال 
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اون سعی خودش رو کرد اما متأسفانه موفق نشد." 

خانم سوت‌کلیف آهی کشید و گفت: "به‌مرحال از اینکه اومدین» 
متشکرم." 

"فقط وظیفهم رو انجام دادم. راستی خانم سوت‌کلیف» یه موضوع 
دیگه هم هست که باید ازتون بپرسم. برادرتون بسته‌ای یا چیزی به 
شما ندادن که براشون به انگلستان بیارین؟" 

"چیزی که براش به انگلستان بیارم؟ متوجه منظورتون نمیشم." 

"بسته‌ای به شما ندادن که تو انگلستان اونو به کسی تحویل 
بدین؟" 
بی‌اطلاعی کرد. 

آبسته‌ی مهمی بود که احتمالاً برادرتون اونو به کسی داده تااز 
رامات خارج کنه و به انگلستان بیاره. آقای روالین سون» روز شروع 
انقلاب به هتل شما اومد» یادتون میاد؟" 

"بله آقای درک. اما وقتی که اومد. من نبودم و به همین دلیل برام 
به یاداشت گذاشته بود که از من خواسته بود همون روز بعدازظهر به 
بازی گلف پا نیس بریم. حتماً وقتی اون بادداشت رو می‌نوشته» 
نمی‌دونسته که قراره اون روز بعدازطهر با امیرعلی برسف پرواز کنه." 

اظ ا 

"بله." 

"هنوز هم اون یادداشت رو دارین؟" 

"نه. دلیلی نداشت که اونو نگه دارم. پاره‌ش کردم و دور انداشتم." 

"تسوی اون شرایط خیلی عجیبه که یه همچین یادداشت 
بی‌اهمیتی رو برای شما گذاشته " 
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سپس مکث کوتاهی کرد و ادامه داد: "شاید نو اون یادداشت 
پیغامی بوده. حتماً اطلاع دارین که این روزها برای بادداشتهای 
رمری: از جوهر نامرتی استفاده می‌کنن." 

"منظورتون همون جوهریه که حاسوسها ازش استفاده می‌کنن ؟" 

ار ار 

"فکر نمی‌کنم. بە‌هرحال اون یادداشت رو پاره کردم و دور 
اند اختم." 

باز هم اشک در چشمانش حلقه زد و روی گونه‌اش جاری شد. 
دنبال دستمالش گشت و بعد. با ناراحتی گفت: "کیفم رو کجا 
گذاشتم؟ مثل اينکه تو اتاق پشت حموم باشه." 

"اگه اجازه میدین من کیفتون رو براتون بیارم." 

آقای درک به سمت اتاق پشت حمام حرکت کرد. دم در اتاق که 
رسید » مرد جوانی را دید که کیف خانم سوت‌کلیف را در دست دارد 
و می‌خواهد آن را باز کند. با دیدن درک دستهپاچه شد. کیف را روی 
تخت انداخت و مضطربانه گفت: "من تعمیرکار هتلم. تو سیستم برق 
اتاف اشحالی پیدا شده." 

درک کلید چراغ را زد و چراغ روشن شد. 

"اما اینکه اشکالی نداره... شما کی هستین؟" 

"شاید شماره‌ی اتاق رو اشتباهی به من دادن." 

آنگاه جعبه ابزار خود را برداشت و بسرعت از اتاق خارج شد و به 
اطلاعات هتل تماس گرفت. 
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اتاق ما فرستاده بودین؟... بله. گوشی رو نگه می‌دارم." 

پس از چند لحظه. مسئول اطلاعات هتل پاسخ داد که چون تمام 
امکانات مر اتاق» قبل از تحویل دادن به مسافر» کنترل می‌شود. تا 
خرابی و با ایرادی از طرف مسافرگزارش نشود. علتی برای تعمیرکار 
وجود ندارد. 

پس از آنکه آفای درک گوشی تلفن را سر جایش گذاشت. به 
سمت خانم سوت‌کلیف برگشت و گفت: "برق اتاق شماء هیچ 
اشکالی نداره. حتما این مرد که به عنوان تعمیرکار اومده بود. منظور 
دیگه‌ای داشته." 

تخت دزد بوده!" 

"شاید. بهتره توی کیفتون رو نگاه کنین و ببینین چیزی کم نشده؟" 

ات سوت کلف با هداعا کیش را کل کرو وپس اچد 
لحظه گفت: آنه» چیزی از کیفم نبرده. همه چیز سر جاشه." 

"خانم سوت‌کلیف شما مطمئنین که برادرتون چیزی به شما 
نسپرده که از رامات به انگلستان پیارین؟" 

"بله» مطمتنم... چند بار می‌پرسین!" 

"شاید جنیفر خبر داشته باشه." 


آنمی‌دونم. به‌مرحال اون به رستوران هتل رفته تا عصرونه 
بخوره... در ضمن دلم نمی‌خواد که مردن باب رو بهش خبر بردم. 
بهتره صبر کنم تا به خونه برسیم... به‌مرحال خیلی بعید می‌دونم که 
باب» چیزی به جینفر داده باشه و اون به من نگه." 

"امکان دیکه‌ای هم وجرد داره. شاید باب چیزی رو میون لوازم و 
یا کیفهای شما پنهان کرده باشه. منظورم اينه که همون روزی که باب 
تو اتاق شما بود» این کار رو کرده باشه." 
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"منظورتون رو نمی‌فهمم. آخه چرا باید همچین کاری کرده باشه؟ 
به نظر من که اصلاً منطقی نماد" 

"اتفاقاً حیلی هم دور از منطق نیست. ممکنه که شاهزاده علی 
یوسف چیزی به برادر شما داده باشه که پیش خودش نگه داره و سر 
فرصت اونو از رامات خارج کنه و به انگلستان پرسو له و برادرتون هم 
فکر کرده که مطمئن ترین حا میرن اسپابهای شماست." 

"من که بعید می دونم.' 

"حالا خانم» اگه به من اجازه میدین؛ چمدونهای شما رو بازدید 

خانم سوت‌کلیف با دلخوری و عصبانیت گفت: "منظورتون اینه 
که همه‌ی وسایلم رو دوباره باز کتم؟ می‌دونین با چه زحمتی اونا رو 
بستهم ؟ 

صدای خانم سوت‌کلیف بیشتر به ناله می‌مانست. افای درک 
دلجویانه گفت: آمی‌دونم که براتون خحیلی مشکله اما چاره‌ی 
دیگه‌ای نیست. قول می دم که خودم لوازم و چمدونهاتون رو بهتر از 
اولش جمع کنم. اه مادرم این کار رو خحیلی حول بادم داده. 
خودتون متوجه میشین." 

خانم سوت‌کلیف با بی میلی رضایت داد. 

"اگه فکر می‌کنین لازمه بفرمایین," 

آقای درک گشت: آبله خانم؛ خیلی لازمه. پس اگه اجازه مید ین » 
شروع کنم. 

U 

حدود نیم ساعت بعد» جنیفر به اتاق بازگشت. وقتی وارد شد. 


متعجب و حیرت‌زده نگاهی به اطراف اتاق اندا حت و پرسید: "چه 
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کار می‌کنین؟" 

مادرش به او گفت: "ما همه‌ی چمدونا و کیفها رو باز کردیم» البته 
آفای اوکانر قول دادن که بعد از اینکه کارشون تموم شد اونا رو بهتر از 
اولش بسته‌بندی کنن." 

سپس خطاب به درک اوکانر گفت: "آقای اوکان این جنیفر 
دخترمه." 

"چرا چمدونا رو باز می‌کنین و دوباره می‌بندین؟" 

"حالا وقت سوال کردن نیست. فقط بدون که ظاهرا دایی باب 
چیزی تو اسبابهای ما پنهان کرده که براش به انگلستان بیاریم... 
راستی جنیفره دایی چیزی به تو نداد؟" 

"نه... چمدونهای منو هم باز کردین؟" 

آقای درک لبخندی زد و گفت: "بله. متأسفانه شما اینجا نبودین که 
ازتون اجازه بگیرم. به‌هرحال چیزی رو که دنبالش می‌گشتم» پیدا نشد..." 

سپس شروع به جمع کردن وسایل چمدانها کرد و در همان حال 
ادامه داد: "که موافق باشین بعد از اينکه کارم تموم شد با هم بریم 
به رستوران هتل و کیک و قهره بخوریم و يا اگه دلتون می‌خواد؛ 
سفارش بدم بیارن بالا تو اتای." 

خانم سوت‌کلیف گفت: "اگه از نظر شما اشکالی نداره» ترجیح 
میدم» همین جاء تو اتاقمون یه چیزی بخورم. لطفاً برای من سفارش 
یه فوری چای بدین." 

جنیفر گفت: آمنم ساندویچ کره و مربا می خورم. 

پس از گذشت نیم ساعت. تمام وسایل خانم سوت‌کلیف حتی 
بهتر از اولش بسته‌بندی شده بود. مهارت باب در بستن چمدانها 
تعجب خانم سوت‌کلیف را برانگیخت. 
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"بهتون تبریک میگم آقای درک واقعاً که این کارو خیلی خوب بلذین." 

"متشکرم خانم. من این هنر رو مدیون مادرم هستم." 

مادر درک سالها پیش فوت کرده بود و او این مهارت را در اداره و 
از سرهنگ پیک اوی آموخته بود, اما به خاطر علاقه‌ی زیادی که به 
مادرش داشت و احترام فوق‌العاده‌ای که برایش قایل بود؛ همیشه 
می‌گفت که همه‌ی زندگیش و هر آنچه را که آموخته» از برکت وجود 
مادرش است. 

آقای درک ادامه داد: خانم سوت‌کلیف بايد حیلی مواظب 
خودتون و دخترتون باشین. البته از طرف اداره» یکی دو نفر مأمور 
حفاظت از جان و مال شماشده‌ن." 

"آخه برای چی؟" 

"انقلاب» چیز خطرنا کیه که ممکنه عواقبش دامنگیر شما هم بشه. 
راستی تاکی تو این هتل می‌مونین؟* 

"تا فردا که شوهرم بیاد دنبالمون. ما فردا به لندن برمی‌گردیم." 

"اینطوری بهتره. حالا اگر خدای نکرده براتون اتفاقی افتاد و یا 
و نود و ه." 

جنیفر که کاملاً هیجان‌زده شده بود» دستانش را به هم کوبید و 
گفت: "چه شماره‌ی قشنگی. خودم بهتون تلفن می‌کنم!" 

خانم سوت کلیف گفت: "جنیفر این موضوع کاعلا جدیه و بهتره 
که کاملاً حواست رو جمع کنی." 
۳ ۱ 


در یکی از روزنامه‌های محلی نوشته شده بود: 
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شخصی دیروز به انهام شکستن قفل در ورودی منزل 
آقای هنری سوت کلف بازداشت شد. این مرد“ در دادگاه 
اظهار داشت که به فصد دزدی وارد این خانه شده است. 
او اتاق خواب خانم سوت‌کلیف راکاملا به هم رمخه و 
محتویات کیفها و ساکها و همین وسایل خصوصی او را 
کف انا ربخته بود. این اتفاق» روز بکشنه هنگامی که 
اعضای خانواده‌ی سوت کلف به کلسا رفته بودند» رخ 
داد. خدمه‌ی مزل دران موفم مشفون نهبه‌ی غذای 
نیمروز بودند و متوجه ورود آن مرد به خانه نشده بودند. 
پلیس» آن مرد را در حال فرار از خانه دستگیرکرد. او ظاهر؟ 
از موضوعی وحشتزده شده بود؛ چون بدون اینکه چمیزی 
بردارد» فصد ترک کردن آن خانه را داشت. آن مرد که 
خود را اندرو بال ' مي‌نامید» اظهار کرده که محل سکونت 
شخصی ندارد» کار است و مدنهاست که در حستحوی 
کاری دایمی و برومند است. جواهرات خانم سوت کلف 
به جز حند تکه که همراهش بوده به سانگ سپرده شده 


“ 


بود. 


حاتم سوت‌کلیف. در حالی که روزنامه را ورق می‌زد و گزارشهای 
مربوط به ورود یک سارق را به منزلشان می خواند» به شوهرش گفت: 


"خحدمتکارهای خیلی حوبی داريی اما حیف که خانم 
کر و درست نمی‌شنوه. من از دختر باردول " خوا 


الیس آگوشش 
ستم که از فردا 


1- Andrew Bail 2- Alice 


3- Bardwell 
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به اینجا بیاد تا هم به خانم الیس کمک کنه و هم وقتی که خونه 

جنیفر پرسید: "پلیس از کجا فهمید که خونه‌مون دزد اومده و بعد 
هم به موقع اونو دستگیر کرد؟" 

خحائم سوت‌کلیف اضافه کرد: "تعجب می‌کنم که چطور چیزی با 


SE‏ خیالمون راحت‌تر باشه," 


خودش نبرده. 

هنری پرسید: "مطمئنی که جبزی از تو دزدیده نشده؟ 

"با این اوضاع و احوال اتاق که نمی تونم بفهمم. اول بايد همه چیز 
رو جمع و جور کتم و بعد ببینیم که ازم چیزی دزدیدن, يا نه... بیین 
چا ور هن چ که و عم وا زو کب اق و 
چیز خاصی می‌گشتن. 

و پس از کمی جستجو اضافه کرد: آفکر می‌کنم که فقط يه روسری 
که از دوستم یادگاری گرفته بودم, گم شده." 

جنیفر به میان حرف مادرش پرید و گفت: "یادم رفت بهتون بگم 
که اون روسری رو من"گم کردم. یه بار وفتی رو عرشه‌ی کشتی بودم 
باد شدیدی اومد و اون روسری رو با خودش برد و تو دریا انداهت." 

"آخه چند بار پاید به‌ات بگم که بدون اجبازه دست به لوازم 


خصوصی من نزنی.* 

جنیقر بی توجه به حرف مادرش گفت: "مامان» می تونم به كىم 
دیگه دسر بخورم؟" 

"خانم آلیس؛ واقعاً یک آشپز نمونه‌س درسته گوشش سنگینه» اما 
حاضر نیستم اوئو با هیچ اشپزی تو دنیا عوض کنم... بخور دخترم اما 
فراموش نکن که وقتی به مدرسه‌ی مدوبنک رفتی» مواظب غدا 


خوردن و رفتارت باشی." 


۲ ۵ آگاتا کریسنی 

"ولی من اصلاً دلم نمی‌خواد که به مدرسه‌ی مدوبنک برم. 
دختری رو می‌شناسم که یکی از فامیلهاش تو اون مدرسه درس 
خونده. اون می‌گفت که اونجا مقررات خیلی سخت و دست و 
پاگیری داره و حیلی غذ! خوردن در اونجا عذاب‌آوره. اون می‌گفت 
که معلمهای اونجامرتب به دانش‌آموزان آداب معاشرت نشستن سر 
میز غذاخوری و غذا خوردن رو یاد میدن و به اونا میگن که اگه قرار 
شد با ملکه‌ی انگلیس غذا بخورن؛ کجا بشینن» چه رفتاری بکنن و 
چه طرری غذا بخورن. می‌گفت که حتی به بچه‌ها یاد میدن که چطور 
راز مافده کو وی پاش گار رارف اشا زماک 
زندگی کنن!" ۱ 

خانم سوت‌کلیف گفت: "جنیفره تو نباید از این چیزها بدت بیاد. 
می‌دونی که اگه بتونی به مدرسه‌ی مدوینک بری, آیندهت رو تأمین 
کردی؟ اونجا هر دختری رو قبول نمی‌کنن. اما شاید به حاطر شغل 
شاید اونجا بتونن یادت بدن که چطور کنار ملکه و یا حتی پدر و 
مادرت بشینی و چطور با اونا حرف بزنی. فکر می‌کنم که خیلی به 
دردت بخوره!" 

"شاید حق با شما باشه اما حتی خود ملکه هم می دونه که ممکنه 
مثل بعضی از شیخهای عرب و یا مأموران عالی رتبه‌ی آفریقابی!" 


0 - آ 
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آفریقایی رفتار بسیار خحوب و شایسته‌ای دارن. همین طورهم خیلی از 
شیخهای عرب." 

"اما پدن یادتونه یه بار به مهمونی شیخ‌های عرب رفتیم. آون شب 
سرمیزشام یکی از اونا یه چشم گوسفند رو از حدقه در آورد و به شما 
تعارف کرد. دایی باب هم با اشاره به شما فهموند که اونو بخورین. 
حالا به من بگین که اگه این اتفاق سر میز نهارخوری ملکه می‌افتاد» 
چی می‌شد؟ 

خانم سوت‌کلیف گفت: "عوض این حرفهاء بهتره به من کمک 
کنین تا اتاق رو جمع و جور کنم." 

0 

پس از آنکه دادگاه آندروبال را به اتهام وارد شدن به منزل آقای 
سوت‌کلیف به سه ماه زندان محکوم کرد. آقای درک اوکاثر از دفتر 
کارش با یکی از همکاران خود. تماس تلفنی برقرار کرد. 

"بالاخره تونستین راجع به آندروبال اطلاعاتی به دست بیارین ؟" 

آنه. حتی نتونستیم یه آدرس درست و حسابی ازش پبدا کنیم." 

"احتمالاً اون یکی از اعضای گروه جکو اهاست که شخص و با 
اشخاصی اوو برای یه دوره‌ی کوتاه» اجیر کرده بودن گرچه آدم 
باهوشی نبود اما ظاهرا کارش رو حوب بلد بود." 

از آن طرف خط سرهنگ پیک اوی گفت: "اون رای دادگاه رو 
خیلی راحت قبول کرد» درست مثل یه بره." 

"بله, ظاهراً آدم پی‌دست و پا و آرومیه که فقط به درد همین 
کارمای کوچک می‌خوره و اصلاً برای کارهای بزرگتن مناسب 


1- Geko 
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n 


سرهنگ پیک اوی گفت: "مئل اینکه نتونسته چیزی پیدا کنه." 

درک اوکانر در پاسخ سرهنگ گفت: "نه اون تونسته چیزی پیدا 
بعد هم چیزی گیرمون نمیاد. شاید اصلاً باب راولین سون چیزی به 
خواهرش نداده." 

سرهنگ ایوی گفت: "ما هم کم‌کم داریم به همین نتیجه می‌رسیم." 

"ای نهد باق که رای 

"اصلاً شاید جواهرات هنوز هم تو قصر رامات باشه شاید هم يه 
جایی تو هتل ریتس مخفی کرده باشن. شاید هم آقای راولین سون تو 
فرودگاه اونا رو به کی داده باشه و یا... و یا اینکه آقای رابینسون 
اطلاعات دیگه‌ای هم داشته باشه و نخواد ما رو در جریان بذاره و 
حتی ممکنه که این بسته» بدون اينکه خانم سوت‌کلیف متوجه شده 
باشه» جزء اسبابش بوده و اونو جابی جا گذاشته باشه و یا از میون 
لوازمش افتاده باشه... به‌هرحال آینده» همه چیز رو روشن می‌کنه." 

"اما ارزش این جواهرات خیلی زیاده و باید هر چه زودتر پیدا 
بشه." 

"اما آقای اوکانر. اینو فراموش نکنین که باارزش‌ترین چیز» جون 
انسانهاست." 


نامه هایی از مدرسه‌ی مدوبنک 


از جولیا آپ جان نامه‌ای به مادرش رسید که در آن نوشته شده 
بود 

کلاسهایمان شرو شده و من خیلی از اوضاع مدرسه 
رضایت دارم. یکی از همکلاسهابم؛ جنیفر سوت‌کلیت 
نام دارد و من ترجبح می دهم پیشتر با او باشم. ما دوستهای 
خوبی هستیم. بیشتر ساعتهای یکاریمان را به بازی تنس 
مشغول می‌شويم. حفر بازیکن خوبی است و صربه‌های 
خیلی مسحکمی می‌زند. می‌گوید که چون مدتی در 
کشورهای گرمسیر بوده. راکتش تاب برداشته و خراب شده 
است. 

او در تمام مدت انقلاب در رامات بوده. السته وفتی 
نظرش را راجع به انقلاب پرسدي گنت که چیز زبادی 
نمی‌داند: چون به خاطر رعابت مسائّل ایمتی: کمتر اجازه 


می‌داد ند که در ملاء عام ظاهر شوند و از روری هم که 


۶ ۵ آگانا کریستی 

انقلاب به خیابانها کشیده شد آ نها را به ساختمان سفارت 
انگاستان برده بودند. 

خانم بالل استرود؛ خانم آرامی است که گاهی تصممات 
شد ید ی می‌گیرد. ان قدر که بحه‌ها به او لقب «خانم غلدر» 
داده‌اند. 

خانم ری به ما ادیبات درس می‌دهد. وقتی داستانی 
تعربف می‌کند و به جای پر هیحان آن هی‌رسد» به قدری 
آن را خوب تعربت می‌کند که مو بر انداممان سیخ می‌شود. 
هنگام درس دادن قافه‌ی هیجان زده‌ای به خود می‌گرد که 
بیشتر باعث تحریک بچچه‌ها می شود. چند روز پبیش؛ 
هنگامی که قطعه ای ۱۱ شین دا درس می‌داد و در مورد 
ابا کو و رابطه‌های او در نمابشنامه صجت می‌کرد واز 
حسادت فهرمان آن نمايشنامه برایمان می‌کالت؛ به ظدری 
قشنگ حرف می‌زد که حتی توجه بی‌سلیقه‌ترین بسچه‌ها را 
هم به خود جلب کرده بود. می‌گفت که گاهی احساس 
حسادت طوری در وجود انسان دخنه مي‌کند که انگار 
پوست و گوشت و حتی استنوان ما را می‌خورد و سرانبحام 
ا ند کا ا کک 
حسادت و حسودی کردن؛ حتی می‌نواند باعث آزار 
نزدیکان و عزیزان ما بشود. آن قدر فشنگ و خوب تعربت 
می‌کرد که رزه بر اندام همهی ما افتاده بود لته به جر 
جنیفر. نمی دانم چرا هیچ چیز نمی‌نواند این دختر را به 
هیحان آورد. 


خانم رح“ جنرافیا هم درس مې د هرد. قبل او اس 
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مشه خیال .می‌کردم که حفرافیا درسی کسل کننده است» 
اما حال می فهمم که چفدر لذ خش است. امروز در مورد 
تجارت ادوبه صحبت کرد و ضمن صحنهایش گفت که 
ادویه برای غذاهایی که امکان غاسد شدتشان وحود دارده 
بسیار مقہد است. 

درس هنر را با خانم لوری گرفته‌ام. او هفته‌ای پک بار با 
ما کلاس دارد. گاهی هم برای دیدن عکسهای مختلف؛ ما 
را به نمایشگاه با موزه‌های لندن می‌برد. 

معلم فرانسه‌ی ماء مادموازن بلانش است. او نمی تواند 
بپحه‌ها را "رام کند و هغه کلاسش شلو ع و به هم ردخته 
است. جتیفر دوست جدیدم می‌گوید که فرانسوی‌ها همین 
طورند. می‌گویید که فرانسوی‌ها کمتر از کوره در می روند. 
لبته بپعه‌ها گاهی هم مرقتاً آرام می‌شوند که آن هم به 
خاطر حملات غرانسوی زیبایی است که به زبان میآورد. 

برابتان از خانم انگ بگریم. معلم ورزش ماکه 
خیلی سحتگیره و بابد بگويم که زن بی‌رحمی است. او به 
ما آموزش ژیمناستیک می‌دهد. گیسوانی فرفری و زیبا 
دارد. انا سمحض ابنکه عرق می‌کند: بوی بدنش 
آزاردهنده مي‌شوده طوری که همدی بیحه‌ها از دور و برش 
فرار می‌کنند. 

اما خانم چادویک و با به قول بیه‌ها چادی. باید 
بگويم که او از روز اول مدرسه در ابنجا بوده. او رباضی 
هم درس می دهد با آنکه زی متکر و از خودراضی است: 
اما روی هم رفته معلم خوبی به حساب ميآ بد. 


۷۸ 2 آگاتا کریستی 

خانم ون سیت‌تارت به ما تاربخ و زبان آلمانی پاد 
می‌دهد. همه می کو بند که بعد از خانم بال استرود» دومین 
شخصت مورد احترام مدرسه است و حتی فرار است یس 
از رفتن خانم بال استروده مدر مدرسه شود. 

بعضی ار شنصیتها و د پلماتهای خارجی هم د خترانشان 
را به این عدرسه فرستاده‌انده از حمله دو دختر ابتاسابی» 
چند دختر آلمانی؛ دک دختر سوتدی و دختری که نراد 
دورگه دارد؛ بعنی پدرش نرک است و سادرش ابرانی. 
کک فرار بود با برادرزاده‌ی شاهراده على وسفن 
ازدواج کند» ولی حبف که شاهزاده حانش را در سانحه‌ی 
هوایمااز دست داد. 

مادر عزبرم؛ امیدوارم که بزودی به من سر بزنید. اما شما 
را به خدا این بار پامپورنتان را جا نگ‌ذاربد. در ضمن» 
حتماً با خودنان کمکهای اولیه همراه داشته بشید که اگر 
خدای نکرده باز هم برایتان تصادفی بیش آمد» سبجهز 
تا 


دوستدار سما جوا 


نامه‌ای از جنیفر سوت‌کلیف؛ به مادرش 
عادر عززم: 
در اسن مذرسه نه مس بد یکذ ود و راستش و۱ 
بخواهید؛ پیش از حده راضی هستم. هوا بسیار خوب و 
ملام است. 
دبروز از ما خواستند اتشابی با موطوع "با یگ 
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خصوصیت خوب اخلاقی می‌تواند به حد نهایت و 
درجه‌ی کمال برسد؟" ويسم که البنه هر چه فکر کردم 
چیزی برای نوشتن به ذهنم نامد. موضوع انشای هفته‌ی 
آینده: "شخصیت زوت و دزد سونا را با هم مقاسه 
کنید:" است. خیلی جالب است» این طور نیست! 

راستی مادرء فکر می‌کنید بتوانم بک راکت تنس نو 
بحرم؟ پارسال زه راکتم را عوض کردم» اما نمی دانم چرا 
دوباره شل شده و فکر هم نمی‌کنم که عوض کردن دوباره‌ی 
زه آن؛ فایده‌ای داشته باشد. 

مادر عزیزم. خبلی دلم می‌خواهد زبان لان باد بگرم. 
به من اجازه می‌دهید؟ قرار است هفته‌ی آبنده برای 
تماشای باله‌ی معروف دریاچه‌ی فو" به لندن برویم. 

مادر جان: غذای ابا خیلی خوب است. دیروز ناهار 
جوجه‌ی سوخاری خوردیم و عصرانه هم کیک خانگی با 
چهای. دیگر خبری ندارم. باز هم پرایتان نامه می‌نویسم. 

دخترتان* جنیفر 
بینم ماد ره بار هم دزد به خایه‌ی ما آهده با نه؟ 


نامه‌ای از مارگات گور - پست' دانش آموز سال آخر به مادرش. 
مادر جان. 
خبر تازه‌ای ندارم. این ترم زبان آلمانی را با خانم 
ون سیت تارت گرفتهام. ابنبحا همه می‌گویند که خانم بال 


1- Margaret (zore - West 


۰ تا آگاتا کریسنی 


استرود می خواهد خودش ړا بازنشسته کند و شايع است که 
خانم ون‌سیت تارت جای او را می‌گیرد. بیشتر از یک سال 
است که این موضوت بر سر زبانهاست که امیدوارم درست 
نباشد. این موضوع را از خانم چادوبک پرسدم (چون 
کسی جرأت پرسیدن این سوال را از خانم بال استرود 
ندارد.) 

او گنت که حقیقت ندارد و شابعه‌ای یش نیست. 

راستی سه‌شنبه‌ی گذشته به تماشای باله‌ی "درباچه‌ی 
مک تک وا بای E‏ 
تمرف کرد. 

دو دختر آلمانی حم به مدرسه‌ی ما آمده‌اند که السته 
انگلیسی را خیلی خوب صحبت می‌کنند. 

خانم ریچ برگشته و خیلی سرحال است. ترم قبل۰ جام 
خیلی خالی بود. معلم جدید ورزش ما خانم اسپربنگر نام 
دارد. زن برافاده‌ای است که کمتر کسی از او دل خوشی 
دارد. اما تس باز ماهری است و گهگاهی با بکی از دختران 
جدید مدرسه به نام جتفر سوت‌کلین؛ بازی مي‌کند. 
جنیت به نظر دختر خوبی میا بد که طاهرا بهترین دوستش» 
جویاست. 

راستی» یادتان نرود که فرار است روز بستم ژوئن به 
دیدن من ببایید. روز قبل از آن» بعنی نوزدهم؛ جشن روز 
ورزش است. 

همه‌ی شما را دوست دارم. مارگارت." 
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نامه از خانم آن شاپلند به دنیس رابتون. 

"دیس عزیزم 

تا سه صفته 8 شرو ۲ رم بگذرده غر خصی ندارم. خیلی 
دلم می‌خواهد که مثل گذشته با هم شام بخوریم. باشد برای 
شه با بکشښه. بعد خر می دهم. 

کار کردن در مدرسه‌ی دخترانه» کار پر هيحاني است» 

مر 

وی خدا را شکر که هن مد بر این مذ رسه پیستم. ار ودم 
حتماً دیوانه می‌شد م. 


دوستت دارم. ۹ 


نامه‌ای از خانم جانسون به خواهرش 

ادایت رن 

همه چیز مثل گذشته است. ترم تابستانی؛ هميشه ترم 
خوبي است. باخ مدرسه هر روز زباتر می شود. بک باغبان 
جوان به کمک فا ریک باغبان بیر قدیمی آمده. ان 
باغبان» جوان خوش اندام و پیرومندی است. 

خانم بال استرود» هنوز چیزی در مورد بازتشستگی و با 
ادامه‌ی کارش نگنته» اما صمیمانه اسیدوارم که از این 
تصمیم منصرف شود و به کار در مدرسه ادامه دهد. گرچه 
خانم ون‌سیت‌تارت؛ زنی مدیر و با انتکار است؛ اما فکر 
نمی‌کنم که بتواند جای خالی خانم بال استرود را پر کند. 
به‌هرحال گر او سدیر شود؛ من دیگر در این مدره 
نمی‌مانم. از طرف من به دنک و بقیه‌ی بچچه‌ها سلام 
ورسان. 


۲ 2 آگاتا کریستی 


به ابد دندار» خواهرت۰ الت 


نامه‌ای از مادموازل بلانش به رنه دوپون" 

آرنه‌ی عربز: 

همه چیز بر وفق مراد است باد بگويم آن طور که توفع 
داشتم و دلم می خواست» به من خوش شی گرد دخترهای 
این مدرسه اصلا رفتار موّدبانه‌ای نداوند که البته از ابن 
بابت هیچ رقت پیش خانم بال استرود گله نمی‌کنم. چون 
هر کس باید خودش بنواند» شرابط را برای خودش عناسب 
کند. از گله کردن و غر زدن به دیگران؛ چیزی حاصل 
نمی شود. 

دیگر چیز جالبی برای گفتن ندارم. موچ ." 


نامه‌ای از خانم ون‌سیت تارت به یکی از دوستان 


گلوربای عزیز: 

ترم تابستانی بخوبی شروب شد. چند دوست جدد بیدا 
کردم. تعدادی دانش آموز خارجی به جمم شاگردان ما 
افزوده شده‌اند. همان طور که انتظار می رفت برنسسی 
کوک ما شاهزاده خانمی از خاورمیاته (نه از 
اسکاند بناوی) توحه همه را به خود حلب کرده. او رفتار 
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سیار شاسته ای دارد. 

خانم امپرینگر معلم ورزش جدیده چندان به کارش 
وارد نیست. ضمن آتکه دخترها هم از او خوششان 
نمی آید. خیلی از ببپچه‌ها فاصله می‌گیرد. زن کنبمکاوی 
است که گاهی از معلمهای دیگرب سوالهای شحصی و 
خصوصی می‌پرسد که این کارش همه را خسته کرده. 

مادموازل بلانش؛ معلم جدید فلسفه رن مسهربان و 
باعاطفه‌ای است گر اینکه به نظرمن: اصلا کارآنی معلم 
قلی فلسفه را ندارد. 

وه کات ترم تاستانی. نزدیکک بود بای ما به 
ماجرای ناخوشابندی کشیده شود. آن روز بعدازظهر» خانم 
ورونیکا نیمه مست به مدرسه آمد و اگر خاتم سادوبک 
نبود: حتماً دردسر جدیدی به راه می‌افتاد. کم مانده سود 
بین او و خانم بال استرود درگیری پیش آید که با با در میانی 
خانم چادویک» ماجرا بخوبی و خوشی خاتمه بافت. 

مسدرسه‌ی مسدوینک» مسدرسه‌ی خضویی است که 
خوش خانه همه‌ی داب و سن انگیسی را حفط کرده. 

گرمترین سلامهای مرا به مار جوری برسان. 


با تفدیم احترام النوو," 


نامه‌ای به یرھک پیک اوی 
سرهنک عرز 
گمان می‌کنم من تنها مأموری باشم که به واسطه‌ی 
ماموریتش مین بکصد و سنحاه داش موز دختره کار 


۴ آگاتا کرپستنی 

مي‌کند. 

مدتی فبل؛ شاهراده‌ی مورد نظر با جلال و شکوهی 
خاص» وارد شد البته با بک اتومبیل کادیلا ک زیبای 
آخرین مدل. 

فردای آن روز استدا وفتی او دا با رورش هد رسه 
دریدم نشناختم. برای همکلامیهای برنسصی» اببحاد دوستی 
با او عندان کار مشکلی نود و سادگی توانستند با او ارتباط 
برقرار کنند و دوست شوند. 

چند بار هم با من صحبت کرد. السته اسم بعضی از 
گلیهای باغیعه‌ی مدرسه را از من پرسید و از اینکه اطلاعاتی 
در مورد گلها و باعبانی به او دادم بسیار سپاسگزّار شد. 
دختری بسیار معصوم و ساده به نظر می بد. ,ہک باه وقتی 
که با من حرف می‌زد: یکی از معلمان مبتکر و البته بسیار 
بداخلاق مدرسه که همان خانم اسپربنگ باشد» او واه 
رسبد و او را از من دور کرد. طق مقررات مدرسه؛ دخترها 
حق ندارند با هیچ مردی بحصوص من که جوان هستم؛ 
حرف بزنند. 

این دا از فيل هې دانستم که دختران شرقی* به واسطه‌ی 
رعایت حمحاب و بوششهای ستتی خود؛ طوری تریت 
شده‌اند که نوعی ستانت و ملایست دز رفتارشان.دینده 
می شود. 

لبته پرنسس به علت موقعبت خاص خانوادگی اش و نیز 
تحصیل در سویئس» از روشهای آداب و مسعاشرت 
بی اطا ج تست 
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پس از آنکه خانم امپرینگر پراناده آن دختر را همراه 
خود برد دوناړه به با مسدرسه کته در دستش 
مقداری تمشگ بود که آن دا به من داد. م 
می‌خواست» از من دلحوبی کند. 

مقررات مدرسه طوری است که مستولین رسیدگی به 
با و درختان مدرسه؛ اجازه‌ی صبحجت طولانی با 
دانشآموزان را ندارند. الیته از من درباره‌ی صحبت با 
دخترها بازخواست کردند و من به معاون عدرسه کنتم که 
آن دختر جوان» فقط نام چند گل را از من پبرسید. گمان 
نمی‌کنم که در کشورشان از این نوع گل رورش دهند. 

خانم امپرینگر در برخورد اول؛ خانم متکبر و مفروری 
می‌نماید» اما ہس از کمی صحبت» نرم می‌شود و لخندی 
روی یانش نقش می بندد. 

در مورد خانم شابلند: منشی خانم بال استرود؛ باید 
بکرم که نتوانسته‌ام او را درست بشناسم. فقط می‌توانم 
بگویم که وقتی کت و دامن می,بوشده درست مانند دختران 
روستابی مي‌شود. 

معلم فرانسه» نی بسیار مهربان و بر کار و المته بسیار 
سنکیین و باوقار است. دست راست خانم بال استرود: خانم 
چادویگ است که خانم بال استرود به او اعتماد 
فوق‌العاده‌ای دارد. احساس می‌کنم که نسبت به من و 
کارهايم کنبعکاو شده؛ چون مرتباً مرا زیر نظر دارد. بايد 

ریس و مسئول مستقیم می» آقای بریگر است که تمام 
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حرفهایش به وضع با و باغانی در گذشته‌ی این مدرسه 
خلاصه می‌شود. او از زمانی که این مدرسه ففط چهار ,بنج 
کارمند داشته: در اننا مشغول به کار بوده. گاهی که از 
کوره در می‌روده زبادی غرولند می‌کند: اما در محمو هب 
احترام زبادی برای خانم بال استرود فال است. 

البته من هم فکر می‌کنم که او زن قال احترامی است. 
بک بار با من چند دفیقه‌ای صحبت کرد. طوری به من 
می‌نگریست که انگار همه چم وا می داند. 

هنوز اتفاق مهمی نیفتاده. گر خبری شد جتماً به 
اطلاعتان خواهم رساند." 


روزهای اول مدرسه 


روزهای اول» در دفتر مدرسه. میان دبیران صبحت‌های جالبی رد 
و بدل می‌شد. آنها درباره‌ی سفرهای حارج نمایشنامه‌ها و یا 
نمایشگاههای هنری که در تابستان دیده بودند» حرف می‌زدند و 
عکسهایی را که گرفته بودند به یکدیگر نشان صی‌دادند. کم‌کم 
صحبت دبیران از جنبه‌ی حصوصی خارج شد و موضوع سالن 
ورزش جدید به میان آمد. همگی معتقد بودند که آن سالن ورزش 
زیباترین سالن ورزشی است که تابه حال دیده‌اند و بعد» هر کس 
طرحی برای بهتر اداره شدن آن» پیشنهاد صی‌کرد. بعد در سورد 
دانشس آموزان جدید شروع به صحبت کردند. دانش آموزان آن مدرسه 
در مجموع دخترانی خوب و شایسته بودند. سپس راجع به دو 
همکار جدیدی که آن سال به جمعشان اضافه شده بود کنجکاوی 
کردند مثلاً می خواستند بدانند که مادموازل بلانش از کدام فسمت 
فرانسه آمده و یا قبلا کجا درس سی‌داده. او نیز با کمال ادب به 
سوالهای همکارانش پاسخ می‌داد. 
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موضوع دیگ رکه بحث داغی داشت. موضوع خانم اسپرینگر بود. 
اینکه واقعا تا چه حد می‌توانستند او را به عنوان همکار جدید 
بپذیرند. سوالی بود که تفریباً هیچ یک از دبیران برایش جواب 
درستی نداشت. 

خانم اسپرینگر به هیچ عنوان روحیه‌ی لطیفی نداشت. ناآرامی 
خاصی در حرکاتش دیده می‌شد. زنی بسیار رک‌گو بود و در حرف 
زدن» بی رو در بایستی می‌نمود. یک بار خانم جانسون در این مورد از 
او سوال کرد. او در جواب گفت: "زندگی یه جنگه. جنگی که آدم باید 
خردش رو برای هر اتفافی آماده بکنه. مشکل بیشتر مردم اينه که از 
بیان وافعیتهای زندگی. خودداری می‌کنن, اونا نمی‌خوان وفایع 
زندگی رو اون طرر که اتفاق میفته؛ قبول کنن» حتی اگه این اتفاق» 
درست مقابل چشماشون بیفته. ولی من این طور نیستم. من بدون 
هیج حاشیه‌پردازی سر اصل مطلب میرم و به حاطر همین اخلاقه که 
بارها با دیگران حرفم شده. بیشتر مردم از اینکه من حرفهام رو رک و 
بی‌پرده می‌زنم؛ بدشون میاد. از اون گذشته. من هر وقت بخوام 
موضوعی رو پی‌گیری کنم» تا اونو به آخر نرسونم» دست‌بردار نیستم. 
به نظر من همه‌ی آدمها باید همین طور باشن. هیچ کس نباید 
حصوصیات اخلاقی خودشو از دیگران مخفی کنه... میگن ماه زیر ابر 
ت لا جا تعتجب د کی اگه بگم که خیلی از دوستهام رو به 
حاطر همین صراحت لهجه از دست دادهم. 

مادموازل بلانش پرسید: "خودت از رفتاری که داری» راضی هستی ؟" 

خانم اسپرینگر لبخند تلخی زد و گفت: "راستش رو بخوای نه!... 
با اینکه همیشه حقیقت رو میگم» اما هیچ وقت کسی پیدا نميشه که 
ازم حمایت که يا حدافل به‌ام اعتراض نکنه.." 
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سپس اهون گند و ادامه داد: آبه‌هرحال امیدوارم که تو ایین 
مدرسه» کسی چیزی رو از بقیه‌ی همکاران پتهان نکنه." 

خانم اسپرینگر نمی توانست علاقه‌ی همکارانش را نسبت به خود 

۳ 

خانم بال استرود. می تونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟" 

"البته خانم جانسون." 

"می خحواستم راجع به اون دختر شرقی» پرنسس شایسته رو میگم» 
با شما صحبت کنم." 

"اتفاقی افتاده؟" 

"حوب... راجم به لباس پوشیدنش..." 

۷ لباس پوشیدنش ایرادی داره؟ مگه اونم مثل بقیه ی بچه‌ها 
روپوش نمی‌پوشه؟" 

"چرا خانم. اما رشد او بیشتر از بچه‌های دیگه‌س» شاید بهتر باشه 
بهش تذکر بدین که رویوش گشادتری بپوشه. آخه اندامش..." 

با اشاره‌ی دست خانم بال استرود. خانم جانسون متوجه شد که 
بیشتر صحبت كردن در این مورد اصلاً جایز نیست. 

"خانم جانسون» به نظرم بهتره که خودم با پرنسس صحبت کنم." 

1 
ندارم و از اون گذشته اینجا که همه دخترن." 

"دختر جوان. شما پالزده ساله‌این. پس مثل یه دختر پانزده ساله 
لباس بپوشین و رفتار کنین. به حصوص موقع ورزش کردن, که حتما 


باید لباس ازادتری بپوشین. 
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پرنسس شایسته گفت: "شما رو به خدا خانم مدیر. این همه 
دویدن و پریدن» برای ما دخترها خیلی سخته. از اون گذشته» هیچ 
کدوم از بچه‌ها از خانم اسپرینگر خوششون نمیاد سر تمرین» طوری با 
ما رفتار می‌کنه که انگار اینجا سریازخونه‌س.* 

"اما دخترم» فراموش نکن که این ورزشها برای حفظ سلامتی و 
رشد تو کاملاً لازمه " 

سپس با اشاره‌ی دست E‏ ی E‏ آنگاه 
رو به خانم جانسون کرد و گفت: "شما هم بیخود نگرانین. درسته که 
" اون رسد یه دختر بیست ساله رو داره اما اونم مثل بعیه‌ی 
همکلاسیهاش؛ پانزده ساله‌س و مثل همونها فکر می‌کنه. گر اینکه به 
نظر من» جولیا از همه‌شون عاقلتره." 

"کاش همه مثل جولیا آپ جان بودن." 

"همه‌ی لطف کار کردن تو یه مدرسه‌ی دخترونه اينه که آدم با 
شاگردای متفاوتی سر و کار داشته باشه. اگه قرار بود همه‌ی دخترها 
مغل جولیا بودن اون وقت بعد از یه مدتیء کار کردن» دیگه خیلی 
کسل‌کننده می شد." 

یکی از خصوصیات مدرسه‌ی مدوبنک این بود که هرگز محیط 
یکنواخت و کسالتآوری نداشت و اين» حاصل روحیه‌ی قوی خانم 
بال استرود بود. مدرسه فراز و تشیب زیادی را پشت سرگذاشته بود 
تا به آنجا رسیده بود. فراز و نشیبی که پس از گذشته سالها» هر گاه 
خانم بال استرود به آن می‌اندیشید» غرق در هیجان می‌شد. 

او از لحاظ بدنی» زنی سالم بود. از همان روز اولی که بنای این 
مدرسه را گذاشت. خانم چادویک را به عنوان دستیار برگزید و گرچه 
تحصیلات خانم چادویک از او بیشتر برد» اما تصمیم‌گیری نهایی در 
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مدرسه به عهده‌ی خود خانم بال استرود بود و همین 
تصمیم‌گیریهای صحیح بود که مدرسه‌ی مدوبنک را تبدیل به بهترین 
مدرسه برای تحصیل دختران افراد سرشناس اروپایی کرد. 

تفش خانم چادویک. بیشتر در تدریس بود و از آن گذشته او تمام 
وقتش را وقف خدمت به مدرسه کرده بود به طوری که هرگاه به 
وجودش احتیاج بود بلافاصله حاضر می‌شد و از هیچ خدمتی در 
حق رفع مشکل مدرسه دریغ نمی‌ورزید. 

از لحاظ مالی سود سرشاری متوجه هر دو نفرشان شده بود و هر 
یک از آنها ثروت قابل ملاحظه‌ای جمع آوری کرده بودند آن قدر که 
اگر بازنشسته می‌شدند» می‌توانستند بقیه‌ی روزهای عمرشان را در 
کال انیا ره 

گاهی خانم بال استرود می‌اندیشید که اگر خودش را بازنشسته 
کند. ایا خانم چادویک نیز به همراه او آنجا را ترک کرده و بازنشسته 
خواهد شد؟ با گذشت این همه سال. دریافته بود که چادویک آن 
مدرسه را مانند خانه‌ی خود می‌داند و هرگز حاضر نیست از آنجا دور 
شود. او آمادگی آن را داشت که پس از کناره گیری خانم بال استرود. تا 
اخر عمرش به عنوان جانشین در ان مدرسه خحدمت کند. 

خانم بال استرود به سمت ورفه‌های انشای بچه‌ها رفت و به 
صحیح کردن انها پرداحت. متو جه شد که جولیا اپ جان دارای 
ذمنی خلاق و پر ابتکار است و نقطه‌ی مقابل او جنیفر سوت‌کلیف 
فاقد نیروی تخیل و قوه‌ی ابتکار به نظر می‌رسد. مری وایس 4 
اطلاعات عملی خوبی دارد و از حافظه‌ای بسیار قوی برخوردار 


1- Mary ۵ 


۲ 8 آگاتا کربستی 
است اما کارهایش یکنواخت و کسالتآور است. 
به یاد آوردن کلمه‌ی کسالت‌آون ذهن خانم بال استرود را آزرد. 
برای برطرف کردن آن» زنگ روی میزش را فشار داد» منشی‌اش را 
صدا کرد و چند نامه را به او دیکته کرد. 
خانم والنس؛ دخترتان جین» کت درد دارد. برگه‌ی 
تشخیص ,پزشکک؛ ضمیمه می‌باشد." 
"خانم فون آبرنگزء با کمال مسرت به اطلاع می‌رسایيم 
که دختر شما؛ هدو یگ تا در گروه تأنر مدرسه شرکت 
می‌دهییم) به شرط اینکه در احرای نقش یرود موفق 
شو د... 
یک ساعت گذشت و طی این مدت» عرتب به منشی خود 
نامه‌های مختلف را دیکته می‌کرد و قلم خانم شاپلند به طور 
یکنواخت روی کاغذ جلو می‌رفت. 
خانم بال استرود اندیشید که خانم شاپلند منشی خوب و قابلی 
است. او خیلی از خانم لوری‌مر' بهتر است. خانم لوری‌مر خیلی زود 
از کارش کتاره‌گیری کرد و استعفا داد. می‌گفت که چون ناراحتی 
عصبی دارد. مجبور است منشیگری را کنار بگذارد» اما خانم بال 
استرود حدس زد که پای مردی در ميان بوده که باعث شده او از 
منشیگری مدرسه‌ی مدوبنک استعفا دهد. 
این آخری بود» دیگه تموم شد. نمی‌دونین که نوشتن نامه برای 
پدر و مادرهاء چقدر کسالت آور و عسته کننده است. درست مثل اينه 


که دهنهایی گرسنه مقابلتون صف بستن و شما بابد هر چند وقت په 


7 - Lorrimer 
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بار غذایی تو اون دمنهای باز در حال انتظار بذارین تا سیر شن." 

خانم شاپلند لبخند معنی‌داری زد که از چشمان تیزبین خانم بال 
استرود پنهان نماند. 

"آن, چه انگیزه‌ای باعث شد تا شغل منشیگر ی رو انتخاب کنی ؟" 

"راستش رو بخواین» خودمم درست نمی‌دونم شاید برای اینکه 
این شغل» برای شروع کار تو اداره يا مدرسه مناسبه." 

OE CE OB 

"برای اینکه شغلهای مختلفی داشتم و هیجان رو به اندازه‌ی کافی 
تجربه کرده‌م نه... من یه مدت با آقای هروین تد هانتر'» باستان‌شناس 
معروف کار می‌کردم؛ بعد» پیش آقای اندرو پیترز مدير فروش 
شرکت استخراج نفت اشل رفتم» مدتی هم منشی مخصوص خانم 
مونیکا لرد"» هنرپیشه‌ی معروف بودم» که این آخری واقعاً برام 
زجرآور بود." 

فراع ھا جر وھا تست رنه از اي پاک ان که کا 
مختلف کار کنین؛ که هم آبدیده بشین و هم بالاخره شفلی رو که 
دوش کار اک 

"اما من دوست ندارم که تو یه محل» مدتی طولانی کار کنم» یعنی 
اگه راستش رو بخواین» نمی‌تونم. چون یه مادر مریض دارم که هر 
چند وفت یه بار» بیماریش عود می‌کنه و منم هیچ راهی ندارم جز 
اينکه خونه‌نشین بشم و از مادر پیرم پرستاری کنم." 

خانم بال استرود. سر خود را تکان داد و با مهربانی گفت: 


J- Hervin Ted ۳ 2- Andrew Peters 
3- Monika Lord 


۴ ا آگاتا کریستی 
"امیدوارم حال مادرت خوب بشه." 

حاتم آن شاپلند ادامه داد: "و برای همیته که بايد ذاتما شفل 
عوض کنم... اما شاید این شغل عوض کردنهای اجباری» باعث شده 
که کار برایم کسالت آور نباشه." 

چهره‌ی خانم بال استرود که انگار دیگر به کلمه‌ی کسالت آور 
حساس شده بود. در هم رفت. خانم شاپلند که متوجه تغییر حالت او 
شده بود با تعجب به او نگریست. 

"نمی دونم چرا تازگیها به کلمه‌ی کسالت‌آو حساس شدهم... 
راستی اگه تو مثل من يه مدير مدرسه بودی» چه کار می‌کردی؟" 

"اگه ناراحت نمی‌شین, باید بگم که من از این شفل نفرت دارم." 

"می‌تونی بگی چرا؟" 

"برای اينکه شغل کسل‌کنندهابه, ببخشید خانم پال استرود که بازم 
این کلمه رو به زبون آوردم." 

"اما شغل معلمی خسته کننده ئیست... و شاید بشه گفت که یکی 
از پرهیجان‌ترین شغل‌هاس... شاید وقتی دست ازکار کردن بکشم و 
خودمو بازنشسته کنم بفهمم که چه نعمتی رو از دست دادهم." 

"مگه حدای نکرده فکر بازنشستگی به سرتون زده؟" 

و۳ مدتیه که به این فکر افتادهم." 

آمی‌تونم بپرسم چرا؟" 

"چون بهترین سالهای زندگیم رو صرف این کار کردم و البته مد رسه 
هم بیشترین افتخار رو به من برگردونده و حالا فکر می‌کنم که دیگه 
این شانس باید نصیب کس دیگه‌ای هم بشه." 

"پس مدرسه به راه خودش ادامه میده؟" 


"بله» چون جانشین بسیار شایسته‌ای دارم." 
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خانم ون‌سیت تارت ؟" 

آسجه طور شد که فکر کردی خانم وت‌سبت‌تارت» جانشین من 
خواهد بود؟" 

من حودم زباد به این مرضوعها فکر نمی‌کنم. جون تازه به این 
مدرسه اومدم و هنوز کسی رو حوب نمی‌شناسم. اما تو دفتره بین 
همکاران این شایعه فوت گرفته که خانم ول‌سیت‌تارت. جانشین شما 
میشه. البته به نظر خود من هم خانم ون‌سبت تارت می‌تونه به راه 
شما ادامه بده» چون هم خانم با ابتکاربه و هم اینکه همیشه تو 
مدرسه‌س و این مرصوع. خحودش خیلی اهمیت داره." 

بله» منم همین نظر رو دارم. خانم ون‌سیت‌تارت, مناسبترین کس 
ری جا نه 

"اون می‌تونه پا جای پای شما بذاره و راهترن رو ادامه بده." 

سپس خانم شاپلند دفتر و قلمش را برداشت و اتاق خانم مدیر را 
ترک کرد. 

خانم بال استرود که تحت تأثیر حرفهای منشی خود قرار گرفته 
بود» به خود گفت: آولی راستی این همون چیزیه که می‌خوام؟ 
می حوام که جانشینم راه منو بدون هیچ کم و کاستی ادامه بده. النور 
هم باید همین کارو بکنه؟ بدون هیچ نواوری و تغییراتی!... خود من 
وقتی شروع به کار کردم در نجوه‌ی اداره کردن مدرسه دگرگونیهای 
زیادی به وحود آوردم. یعنی نباید از کسی که می‌خواد بعد از این 
اینجا رو اداره کنه. توقع ابتکار و تغییرات داشت؟ باید کسی جای من 
بشینه که با تحولات روز, جلو بره. کسی که طرفدار نوآوری و نوسازی 
باشه... درست مثل آیلین ریج... اما آیلین هنوز خیلی جوونه و 


تجربه‌ی لازم رو برای مدیریت این مدرسه نداره. آیلین عقاید خوبی 


۶ 3 آگاتا کریستی 


داره و هیچ وقت بی‌حوصله و کل نیست. درست مثل النور 
ول‌سیت‌تارت... اه بازم این لغت لعنتی به زبونم اومد." 

با ورود خانم چادویک. رشته‌ی افکار خانم بال‌استرود از هم 
ها اه 

۳ چادی. خیلی خوب کردی اومدی. واقعاً خوشحالم کردی," 

خانم چادویک با تعجب و نگرانی نگاهی به خانم بال‌استرود 
انداخت و پرسید: "اتفاقی افتاده؟ ناراحت به نظر می‌رسین." 

"به کار و آیندهم فکر می‌کنم. نمی تونم تصمیم درستی بگیرم." 

"هوفوریای عزیز این حرفها اصلاً به شما نمیاد. شما نمونه‌ی 
کامل یه زن مصمم و با اراده هستین. . 

"حودمم از همین تعجب می‌کنم... راستی اوضاع مدرسه 
چطرره؟" 

"بد نیست. کم و بیش خوبه!" 

خانم بال‌استرود با لحنی آمرانه گفت: "واضحتر حرف بزن. چه 
اتفافی افتاده؟" 

"چیز مهمی نیست. نگران نباشین. فقط..." 

خانم چادویک حرفش را فطع کرد» دستی به پیشانی‌اش کشید و با 
نگرانی ادامه داد: "امیدوارم فقط یه احساس باشه. نمی دونم چطرری 
بگم. یعنی چیزی نیست که بتونم روش انگشت بذارم... همکاران 
جدید. در مجموع بد نیستن. اما نمی‌دونم... البته زياد به کارهای 
مادموازل بلانش اهمیت نمیدم» اون زیاد منو نگران نمی‌کنه ولی از 
خانم جنوی دپویی " اصلاً حوشم نمیاد. به نظر من» اون یه زن گستاخ 


]- Depuwy 
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و بی‌ملاحظه‌س. 

خانم بال‌استرود توجه چندانی به انتقاد و شکایت خانم چادویک 
نبامده. 

"جادی عزیز» شاید هنوز به کار تدریس وارد نباشه اما 
معتبری گواهی گرفته." 

"اما اگه نظر منو بخواین» این فرانسویها هیچ وقت معلمهای خوبی 
نمیشن. چون آدمای بی‌انضباطی هستن. اما درست برعکس خانم 
دپویی, خانم اسپرینگر. با اينکه بچه‌ها زیاد ازش خوششون نمياد اما 
ببینین با چه جدیتی کار می‌کنه و حتی يه دقیقه بیکار نمی‌مونه؟" 

ره کار هن نک تس 

"کارش خیلی عالیه." 

"نه در هر مدرسه‌ای. معلمهای حد ید بايد کم‌کم جای 
خودشون رو باز کنن." 

"و موضوع دیگه اینکه این باغبان جدید که پیش آقای بریگز کار 
این یکی جوونه. جوون و خوش اندام. بايد خیلی حواسمون رو جمع 

هر دو خانم در این مورد توافق نظر داشتند که وجود یک باغبان 
جوان و خوش قیافه در مدرسه‌ی معتبر مدوبنک» می‌تواند 


۸ 


پیش بینی حوادت 


آفای بریگو که هینجان‌زد» می‌نمود؛ به آدام گفت: "ند تبود پسر 
۳ 

او دستیار جوانش را ستایش می‌کرد. البته این را حوب می دانست 
که نباید بگذارد شهرت و اعتبار آن جوان از حودش بیشتر شود. 
بنابراین برای اينکه به او بفهماند رئیس کیست. ادامه داد: "بايد 
مواظب رفتار و کارهات باشی. در هیچ کاری زياد عجله به حرح نده. 
خوب و درست کارکن» ولی به آرومی. به قول ما قدیمیهاء يواش برو 
همیشه بروا" 

آدام که به عنوان باغبان جدید» زیر دست آن پیرمرد کار می‌کرد» 
سعی می‌کرد طوری رفتار کند که باعث دلگیری او نشود. 

"حرفتون رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. 

بعد مشغول کارش شد. "حالا بهتره که این ردیف رو گل میخک 
بکاریم اما نه. خانم مدیر از این جورگلها خوشش نمیاد... ولی مهم 
نیست. هميشه نباید به میل اونا رفتار کرد. به نظر من آقای بریگز؛ زنها 
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حیلی ۳ دلشون می‌خواد. یعنی خواسته‌هاشون تمورمی نداره 
نباید هميشه هر جوری که اونا دلشون می‌خواد» بشه. از اون گذشته» 
فرصت سر زدن به اینجا رو پیدا کنه." 

ببینم» این دختری که امروز صبح باهاش صحبت کردی با تو چه 
کار داشت؟" ‏ 

"اسم یکی از گلها رو از من پرسید." 

"آدام پسرم. آخه جند دفعه باید به‌ات بگم که مواظب رفتارت 
رو خیلی خوب می‌شناسم. حالا برای آخرین مرتبه میگم که سرت 
فقط به کار حودت باشه» فهمیدی؟" 

"اين قدر سخت نگیر. من که کاری نکردم. از ایتجا رد می‌شدن» 

0 

"تو رو به خدا بس کن. تو نباید با این دخترهای جوون حرف 

"اما من که کاری بر لحلاف مقررات مدرسه نکردم." 

"من نمیگم که تو کاری کردی. اما اخلاق همه‌ی دخترها یه جوره. 
اوتا کم‌کم برای آدم دردسر درست می‌کنن. آه! خودش داره میاد. الآن 
صدای غرولندشن بلند هه" 

خانم بال‌استرود با قدمهای بلند و سریم به آنها نزدیک شد. 

"صبح بخیر آقای بریگز." 

حاتم بال استرود» نگاهی به اطراف انداشخت وگفت: "اين نرده‌ی 


۰ آگاتا کریستی 


سیمی بابد تا انتهای زمین تنیس کشیده بشه." 
آچشم خانم." 
آراستی چی می‌خوای جلو باغچه بکاری؟" 
"اول فکر کردم که..." 
"هرگلی دلت میخوادء بکار متلگل مین باگلهای رنگی دیگه.. 

۱۱ 
پس از رفتن خانم بال‌استرود پیرمرد رو به آدام کرد و گفت: "باید 
کارهایی رو که گفته» مو به مو انجام بدیم. اگه خوب کار نکنیم» از 

دستمون ععیانی مه بايد خی عراطب اشيم 

"که منو بیشتر از این تحت فشار بذارن و شما هم به خاطر اونا 
دائماً سر من غر بزنین» اصلاً این کارو ول می‌کنم و دنبال کار دیگه‌ای 
0 

"همه‌ی شما جوونهای امروزی همین طورین و فوری از کوره در 
میرین. چرا متوجه نیستی» هر چی که من میگم. به نفع خودته." 

آدام با دلخوری کارش را ادامه داد و دیگر حرفی نزد. 

خانم بال‌استرود. از کتار باغچه دور شد و به سوی مدرسه رفت» 
چهره‌اش از روزهای قبل. ناراحت‌تر بود. 

خانم ون‌سیت تارت به سوی او امد. 

چه مد اه کا 

"بله. هرای آزاردهنده‌ایه... راستی هیچ به رفتار اون باغبان جوان 
توجه کردین؟" 

"نه زیاد." 

"به نظر من رفتارش عجیبه. رفتارش اصلاً شبیه باغبانها نیست." 

"شاید یکی از دانشجویان دانشگاه آکسفورد که اومده اینجا کار کنه 
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تا خرج تحصیلش رو در بیاره. اون جوون خوش قیافه و خوش هیکلیه 
که دخترها خیلی به طرفش جذب میشن. 

بل. مموت مشکل همیشگی* 

خانم بال‌استرود لبخندی زد و گفت: "من هميشه سعی کردهم که 
به این دخترها آزادی نسبی بدم و در ضمن کاملاً مراقبشون باشم. در 
مجموع نه خیلی سختگیری می‌کنم و نه کاملاً آزادشون میذارم." 

"این پهترین راهه." 

تا حالام که هميشه موفق بودیم." 

"حرفتون رو قبول دارم. تو این مدرسه شما هیچ وقت مشکلی 
نداشتین و اگر هم مشکلی پیش اومده اونو با سیاست خودتون حل 
کردین. 

"بل هر ترم یکی دو بار مشکلی پیش میاد» اگه این مشکلات هم 
نباشه دیگه کار کردن. خیلی خسته کننده میشه." 

"به‌هرحال من به کار کردن تو این مدرسه افتخار می‌کنم و به کارم 
عشق می‌ورزم." 

"من برای این مدرسه خیلی زحمت کشیدهم. اینجا در مقایسه با 
روز اول» زمین تا آسمون فرق کرده. حالا می‌خوام يه سؤال ازت 
بپرسم و دلم می‌خواد که با صداقت جواب بدی. اگه تو جای من 
مدير این مدرسه بودی» چه کار می‌کردی؟" 

"فکر می‌کنم که هیچ تغیبری در وضع مدرسه به وجود نمی آوردم 
چون به نظر من از هیچ چیز این مدرسه. نمیشه ايراد گرفت." 

"منظورت اينه که همین سیاست رو دنبال می‌کردی؟" 

"بله خانم. دیگه بهتر از این نمیشه." 

ااا کف تن لعطه‌ای سا کش و آنتیشیده با این 


۲ آگاتا کریستی 


حرفهابی که به من می‌زنن» می خوان منو راضی کنن. شناختن مردم 
خیلی سخته, حتی اگه آدم مدتها باهاشون زندگی کرده باشه.هر کس 
مدير بشه» بدون شک تغییراتی تو روش اداره‌ی مدرسه میده چون 
هر کس در زندگی» احساس و روش متفاوتی داره و هر کس یه جور با 
مردم بر حورد می‌کنه. اللور هم همین طورء حتما اونم مطابق سلیقه و 
ذوق شخصی خودش عمل می‌کنه." 

خانم ون‌سیت‌تارت گفت: "درسته که آدم باید با زمان پیش بره» اما 
هونوریای عزین اینجا مدرسه‌ی خودته و هر جور که دلت خواسته» 
اونو ساختی. اما نباید آداب و رسوم اجتماعی رو هم فراموش کرد. به 
نظر من» رعایت سنتهای اجتماعی خیلی مهمه. این طور نیست؟" 

خانم بال‌استرود پاسخی نداد و به صحبتهای خانم ود‌سیت تارت 
اند یشید. پیدا شدن یک جانشین برای مدیر مدرسه» سوژه‌ی صحبت 
معلمان و همکاران شده بود. خود خانم بال‌استرود هم نمی‌دانست 
چه عاملی باعث شده که تا آن زمان کناره گیری نکرده است. گرچه 
خانه‌نشینی و ترک خدمت برایش غیرقابل تحمل نبود. افا دوست 
داشت به کارش ادامه دهد. دلش می‌خواست مثل هميشه نامش بر 
سر زبانها باشد. به‌هرحال هر چه فکر می‌کرد؛ به این نتیجه می‌رسید 
که هیچ کس مناسب تر از النور» برای جانشینی خودش سراغ ندارد. او 
زنی قابل اعتماد و مطمئن بود. خانم ریچ هم زنی قابل اعتماد بود اما 
هنوز برای مدیریت. کمی جوان به نظر می‌رسید. 

اندیشید: "خدایا. حودمم درست نمی دونم چی می خوام. بیخود 
برای خودم دردسر درست می‌کنم. تا حالا نشده بود که این فدر برای 
تصمیم‌گیری ضعیف باشم و نتونم راه درست رو انتخاب کنم." 

صدای زنگ مدرسه از دور به گوش رسید. خانم ون‌سیت‌تارت 
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گفت: "بايد برم. الآن کلاس آلمانی دارم." 

سپس با قدمهای سریع به سوی ساختمان مدرسه حرکت کرد. 
خانم بال‌استرود هم به دنبال او روان شد. در راه» خانم آیلین ریچ را 
دید که از جاده‌ی کناری عبور می‌کرد. 

"ببخشید خانم بال استرود. متوجه شما نشدم!" 

"مگه کلاس نداری؟* 

"چرا خانم. کلاس انگلیسی دارم" 

"از درس دادن خوشت میاد؟" 

"عاشقشم. يه نظر من» همج جبری از درس دادن جالبتر د 

آمی‌تونی بگی چرا؟" 

ایلین ریج» دستی بر گیسوانش کشید و به فکر فرو رفت و سپس 
کت : "خیلی جالبه. تا حالا یه این موضرع فکر نکرده بودم. راستی 
جرا بعضیها درس دادن رو دوست دارن؟ اق برای اينه که آدم فکر 
می‌کنه که مفید و با اهمیته. اما نه... فقط به این خاطر نیست. درس 
دادن مثل ماهیگیریه. آدم وقتی تور رو تو آب میندازژه» نمی دونه چی 
کیرش مباد. بابد صبر کنه. لحظه‌ی بالا کشیدن تون خیلی 
هیجان‌انگیزه. البته گاهی هم پیش مياد که تون خالی برمی‌گرده." 

خانم بال‌استرود با او موافق بود. آیلین زن عاقلی بود. 

"مطمئنم که تو می‌تونی به مدير مدرسه‌ی موفق بشی,." 

اوران ن ا فا با 

با این سن و سالت» افکار خیلی خوبی داری. حالا بگو چطور 
بايد په مدرسه رو به نحو احسن اداره کرد." 

'فکر می‌کنم هر کس برای خردش سلیقه و نظری داره اما به 
جرأت می‌تونم بگم که بسیاری از انتظارات ماء انتظاراتی خیالی و به 


۴ ۵ آگاتا کریستی 


دور از واقعیتن که در عمل با مشکل مواجه میشن و حتی گاهی 
جامه‌ی عمل پوشاندن اونهاء کار خطرنا کیه. اما آدم باید گاهی خودش 
رو به آب و آتش بزنه. از راه تجربه هم ميشه یه چیزهایی باد گرفت؛ 
اما نکته‌ی مهم اینه که تجربه‌ی خود آدم می‌تونه. به درد خودش 
بخوره و کمتر ميشه از تجربه‌های دیگران استفاده کرد. 

"هر آدمی باید تو زندگی اشتباه بکنه و تجربه هم حاصل همین 
اشتباهاته." 

"بله خانم. آدم می تونه از میون کوهی از مشکلات. خودشو بالا 
بکشه و دوباره از صفر شروع کنه... اما اگه مدرسه‌ی شما از بین بر 
بازسازی اون خیلی مشکله» چون جمم کردن این همه معلم معتب 

"اگه تو» مدرسه‌ای مثل مدوبنک رو اداره می‌کردی» حاضر بودی 
در اون تغییراتی بدی؟ منظورم اينه که راههای جدیدی رو امتحان 
کنی تا نتایج بهتری به دست بیاری؟" 

خانم ریچ که تعجب و ابهام به رضوح در چهره‌اش خحوانده 
می‌شد. پاسخ داد: "گفتنش اسون نیست. منظورم اينه که نميشه به 
ااا 

"اگه منظورت اينه که تو این مدرسه تغییراتی می داأدی» دلم 
می‌خواد راحت به زبون بیاری. آمادگی شنیدنش رو دارم." 

"به نظر من» هر کسی که دلش می‌خواد فقط عقاید و نظریات 
خودش رو به کار بگیره؛ مسلماً بالاخره سرش به سنگ می خوره. حالا 
اگه اجازه بدین؛ من باید برم. داره دير ميشه." 

خانم بال‌استرود مدتی کوتاه به حرفهای او اندیشید و در همین 
لحظه» خانم چادویک» با عجله به سمت او آمد. 
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"شما اینجایین؟ همه جا رو دنبالتون گشتیم. پروفسور آندرسون! 
می خواد دخترش مرو" رو برای تعطیلات آخر هفته ببره خونه‌شون. 
پروفسور میگه که ممکنه این کار با مقررات مدرسه هماهنگ نباشه» 
ولی چون براش اتفاق غیرمنتظره‌ای اقتاده ناچاره این درخواست رو 
از ما بکنه. می‌خواد دخترش رو به یه جایی به اسم آروباین بپره." 

"آذروباين؛ نه. آذربایجان " 

ل دربا نا" 

"خوب, تو چی گفتی؟" 

گفتم که تا چند دقیقه‌ی دیگه به‌اتون تلفن می‌کنیم و بعد هم خانم 
شاپلند رو فرستادم دنبال شما." 

"وب به‌هرحال از نظر من اشکالی نداره. باید قبول کنیم که برای 
پزو زو ی دق اش تیه تال EE‏ 

خانم چادویک نگاهی به او کرد و به آرامی گفت: "هونوریا, 
ناراحت به نظر می‌رسی ؟" 

"بله» همین طوره. دلیل این ناراحتی و نگرانی رو خردم هم 
نمی‌دونم و این حالت برام غیرعادیه. می‌خوام بازنشسته شم. ولی 
نمی‌دونم که چه کسی رو جای خودم بذارم. نميشه مسئولیت اداره‌ی 
مدرسه رو به دست کسی داد که تجربه‌ی کافی نداشته باشه," 

"کاش فعلاً فکر بازنشستگی رو از سرت بیرون می‌کردی. مدرسه‌ی 
مدوینک خیلی به تو احتیاج داره." 

"چادی, این مدرسه به تو هم خیلی احتیاج دارم مگه نه؟" 
هیچ جای انگلستان مدرسه‌ای مثل مدوبنک پیدا نميشه. از 
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اینکه تونستیم چنین مدرسه‌ای به وجود بياريم بايد همه‌ی ما به 
خودمون افتخار کنیم." 

خانم بال‌استرود دستی به شانه‌ی خانم چادویک زد و گفت: "تو 
باعث آسایش فکر منی... چادی عزیز, ما توی این مدرسه خحیلی 
کارها می‌تونیم بکنیم و من روی تو خیلی حساب می‌کنم. تو از همه 
چیز این مدرسه مطلعی و همون قدر که من به چهار دیواری مدرسه 
علاقمند هستم» تو هم اونو دوست داری." 

خحانم چادویک از سخنان خانم بال‌استرود بسیار نحوشنود شد. در 
تمام طول همکاریشان, بندرت پیش آمده ود که خانم بال‌استرود با 
این صراحت از زحمات او قدردانی کند. 

۳ 

جنیفر با عصبانیت راکت تنیس خود را بر زمین اندانخت و گفت: 
"دیگه نمی‌تونم با این راکت بازی کنم." 

کار کی ی 

این راکت دیگه به درد من نمی خوره. انگار که دستەش سنگین 
ین ال جقا درو کا 

"اما راکت توازرا کت من بهتره» هم زهش از زه را کت من بهتره» هم 
جنس قابش بهتره." 

"خعوب اگه واقعاً این طور فکر می‌کنی بیا راکتهامزن رو عوض 
3 موافقت کرد و هر دو دختر برچسب اسمهاینان را از روی 
دسته‌ی راکت خود کندند و به راک دیگری چسباندند. 

"اما جولیا من دیگه این راکت رو به تو نمیدم." 

مال خودت! تو هم که از این راکت حوشت تمیاد. پس مشکلی 
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نداریم." 

0 

آدام باغبان جوان» سوت‌زنان مشفول بستن تور سیمی به دور 
زمین تنیس بود. در این لحظه در سالن ورزش باز شد و مادموازل 
بلاتش» معلم جوان فرانسوی از لای در به بیرون نگاه کرد و از دیدن 
آدام در آنجا؛ یکه خورد. چند لحظه‌ای با حالت تردید ایستاد و سپس 
مجدداً به سالن ورزش برگشت. 

آدام اندیشید: "مادموازل بلانش اینجا چه کار می‌کنه؟" 

شاید اگر مادموازل بلانش با شک و تردید به او نگاه نکرده بوده 
آدام نسبت به او سوءظن پیدا نمی‌کرد. از حالت او به نظر عی‌رسید که 
کار حلافی انجام داده. مادموازل بلانش دوباره از سالن ورزش بیرون 
آمد» در را پشت سرش بست» چند لحظه‌ای ساکت ماند و آنگاه گفت: 


"توری دور زمین رو درست می‌کنین ؟" 


له خانم. ورد 
"عالیه. شما هم مثل همه‌ی انگلیسی‌های کته دز مت وبا 
سلیفه کار می‌کنین." 


"متشکرم." 

مادموازل بلانش که سعی می‌کرد با نگاهش از آدام دلربایی کند؛ 
پرسید: "با بازی تنیس چطورین؟ تا حالا بازی کردین؟" 

آدام یک بار دیگر از رفتار این زن فرانسوی متعجب شد. به این 
نتیجه رسید که این خانم به درد تندریس در این مدرسه نمی خورد! 

"نه خانم. من تنیس بازی نمی‌کنم. راستش رو بخواین» وفتش رد 
ندارم." 

"پس حتما گلف بازی می‌کنین.' 


۱۰۸ 2 آگاتا کریستی 


"وقتی مدرسه می‌رفتم» گاهی با همکلاسیهام بازی می‌کردم." 

"چند روز بود که می‌خواستم به سالن ورزش بیام و هم اونجا رو 
ببینم» هم زمینهای ورزش دیگه ری اما وقت نمی‌کردم. امروز کارم 
کمتر بود و فکر کردم که کمی این اطراف گردش کنم. می خوام یه نامه 
برای دوستهام تو فرانسه بنویسم و بهشون بگم که چه سالن ورزش 
خوبی تو مدوبنک داریم." 

با توضبحاتی که آدام از مادموازل بلانش شنید. دیگر مطمئن شد 
که بایذ کاسه‌ای زیر نیم کاسه وجود داشته باشد. لازم نبود یک معلم 
که از لحاظ اداری و شغلی بالاتر از یک باغبان ساده است. این 
توضیحات را به او بدهد. شاید او می حواست دلیلی قانم‌کننده برای 
حضور بی موقعش در سالن ورزش ارائه دهد و باغبان جوان را قانع 
کند که پیخود به آنجا نیامده» چون نه وقت ورزش بود و نه او معلم 
ورزش. 

آدام به چشمان مادموازل بلانش خیره شد. سعی کرد از طریق 
چشمانش به راز دل او پی ببرد. 

خانم فکر می‌کنم از کار کردن در این مدرسه زياد دل خوشی 
ندارین." 

"راستش رو بخواین, نه. اینجا زیاد برأم خوشایند و هیجان‌انگیز 
نیست. 
"اما این طور که معلومه. وقت استراحت, زياد دارین." 

چند لحظه‌ای به سکوت گذشت. انگار خانم بلانش می‌خواست 
حرفهای او را تجزیه و تحلیل کند» تازه متوجه شده بود که با یک 
باغبان باید رسمی‌تر صحبت کند. 

"بله آقا. شرایط استخدام ما تو این مدرسه عالیه. ما به اندازه‌ی 


4 


گربه‌ای میان کبوتران 8 ۱۰۹ 

کافی وقت استراحت داریم." 

این را گنت وبه ری اخنان عدرشه کرک کرد 

آدام با لحنی مطمئن به خود گفت: "تو سالن ورزش, باید خبری 
باشه." 

پس از اینکه چند دقیقه‌ای منتظر ماند تا خانم بلانش کاملاً دور 
شود ازکارش دست کشید و به سمت سالن ورزش رفت. در را گشود 
و نگاهی به داخل اندات. اما هیچ جیز غیرعادی و مشکوکی 
مشاهده نکرد. همه چیز سر جای خودش بود. با این حال انديشید: 
"باید یه چیزی باشه. رفتار اون زن» خیلی مشکوک به نظر می‌رسید." 

بعد برگشت. خارج شود که با خانم شاپلند منشی خانم 
بال‌استرود رویه‌رو شد. 

ا ا 

"چند دقیقه‌ی پیش اینجا بودن و با آقای بریگز صحبت می‌کردن» 
بعد به سمت ساختمان مدرسه برگشتن." 

خانم شاپلند. انگار که تازه متوجه چیزی شده باشد. با عصبانبت 
جا اا س که 

"فکر کردم نگاهی به سالن ورزش بندازم. آخه خیلی از این 
تایان تعریف ھی کی به نظر سنا اکال ردان کر یه باخان به 
مال ورش 

"اما شما وظیفه‌ی دیگه‌ای دارین. وظیفه‌ی شما اينه که به کار 
باغبانی مدرسه برسین." 

"حق با شماست. اما من تا چند دقیقه قبل» داشتم شمشادها رو 
مرتب می‌کردم و بعد هم تور سیمی دور زمین ننيس رو." 

سپس نگاهی به محوطه‌ی سالن ورزش انداخت و ادامه داد: "اما 


۰ "2 آگاتا کریستی 
خانم» ساختمان خیلی قشنگیه. این طور نیست؟ به نظرم که خیلی 
حرجش شده. این ساختمان برای بچه‌های این مدرسه واقما یه 
نعمت بزرگه." ۱ 

"اما پول این ساختمان رو همین دخترها میدن." 

"بله. با این حال باید خیلی خرحش شده باشه." 

احساسی باطنی به آدام می‌گفت که می تواند از طریق خانم 
شاپلند به خیلی جاها برسد و حیلی چیزها را کشف کند: حاتم 
شاپلند» نگاه سرد و بی‌تفاوتی به او انداخت و سپس از کنارش 
گذشت. فقط با حالت نیمه آمرانه‌ای به او گفت: "بهتره سرت گرم کار 

پس از آنکه چند قدم رفت» دوباره برگشت و به آدام نگریست. 
آدام سرگرم کارش شده بود. خانم شاپلند» یک بار دیگر کنجکاوانه به 
ازو سالن ورز تگزست؛ 


قتل 


گررهبان گرین ' گروهبان کشیک شب درکلانتری سنت سیپریان" 
مشغول چرت زدن بود که تلفن روی میزش زنگ زد. گروهبان گوشی 
را برداشت و آدرس محل قتل را یادداشت کرد. 

"لطفاً نشونی تون رو بگین... مدرسه‌ی مدوبنک؟ اسم مقتول؟ لطفاً 
هجی کنین... الف. سی»› پ» ره ی» ن گ» ر... متوجه شدم. اشپر یتک 
خوب. خودتون رو نبازین و به هیج چیز دست نزنین. تا چند دقیقه‌ی 
دیگه» مأمور ماء اونجاس." ۱ 

آنگاه گروهبان بلافاصله حکم مأموریتی از کشوی خود در آورد و 
مشغول پر کردن ان شد. 

"کارآگاه کلسی “ این مأموریت؛ به عهده‌ی شماس." 

"مدوبنک. یه مدرسه‌ی دخترونه‌س این طور نیست؟... مقتول 

1- Green 2- St Cyprian 
3- Kekbey 
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کے" 

"این طور که گزارش شده مقتول. خانم اسپرینگر نام دار اون 
معلم ورزش مدرسه‌ی مدوبنک بوده." 

"قتل یه معلم ورزش تو مدرسه! آدم رو به یاد داستانهای جنایی 
ترسناک میندازه... اخه چه کسی ممکنه این معلم رو کشته باشه؟ 
غیرعادی به نظر می‌رسه. جسد مقتول کجاست؟ 

کی کا کرد کیت که ید ر سان رو که 

"مرگ یه معلم ورزش» اونم تو سالن ورزش. باید به این قتل» عنوان 
جنایت ورزش داد. گفتین با گلوله کشته شده؟" 

"له" 

تله زوسن گر ون ۱ 

سر 

"خیلی عجیب به نظر می‌رسه." 

کارا گاه کلسی به همراه چند مأمور» به طرف مدرسه حرکت کرد. 

۳0 

در اصلی مدرسه‌ی مبدوبنک. باز بود و نور چراغهای آن» چشم را 
خیره می‌کرد. دم د خانم بال‌استرود انتظار می‌کشید. کارآگاه 
توانست از دور خانم بالاسترود را تشخیص دهد. چهره‌ی او برای 
تمام مردم شهر» چهره‌ای شناخته شده و محبوب بود. 

مانند همیشه و حتی در بدترین لحظات بحرانی» خانم بالاسترود 
کاملاً خونسرد و آرام به نظر می‌رسید. 

"سلام خانم. من کارآگاه کلسی, از کلانتری سیپریان هستم." 

"سلام آقای کارآگاه. دلتون می‌خواد شما رو به سالن ورزش: 
راهنمایی کنم يا تصمیم دارین اول با کارکنان مدرسه صحبت کنین ؟" 


گربه‌ای میان کبونران 8 ۱۱۳ 

"که اجازه ہد ین ۰ دکتر په سرا محسل برل و منم جند تا سوال از 
خودتون دارم 

"هر طور که مایلین... خانم رووان لطفاً راه رو به آقای دکتر نشون 

"متشکرم حانم. 

کارآگاه کلسی پشت سر خانم بال‌استرود. وارد دفتر مدرسه شد. 

آسخشید حانم کی اون جسد رو پیدا کرد؟" 

خانم جانسون. مسئول امور شبانه‌روزی مدرسه. ماجرا این طور 
اتفاق افتاد که حوالی نیمه‌شب یکی از دختران مبتلا به گوش درد شده 
و خانم جانسون به اتاقش رفته تا یه قرص بهش بده و موقتاً آرومش 
کنه تأ صبح اونوبیره دکتر. وفتی به اتاق اون دحتر مره متو جه ميشه 
که پرده‌ی اتاقش نیمه بازمونده. طبق مقررات مد رسه» پرده‌ی اتاف 
دخترها باید شبها کاملاً بسته باشه. وقتی خانم جانسون به طرف 
پنجره میره تا پرده رو بکشه می‌بینه که یه چراغی تو سالن ورزش 
روشنه." 

"حالا خانم جانسون کجا هستن ؟" 

ی 

"نیا خوب» حالا لطفاً بقیه‌ی ماجرا رو تعریف کنین." 

آبه‌هرحال» خانم جانسون طبق وظیفه‌ای که دار سراغ خانم 
چادویک میره و اونو از خواب بیدار می‌کته و دو نفری به طرف سالن 
ورزش میرن تا ببینن کی اونجاس و وفتی نزدیکی سالن ورزش 
می رسن › صدای شلییک یک گلوله رو می‌شنود. اوناباسرعت 
خودشون رو به سالن ورزش می‌رسونن و بمحض رسیدن به اونجا..." 
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تشریف بیارن تا بقیه‌ی ماجرا رو از زبان خودشون بشنویم؟ البته اگه 
ممکنه قبل از اينکه خانم جانسون بیان کمی در مورد مقتول صحبت 
"اسم مقتول» خانم گریس اسپرینگر بود." 
"چه مدت بود که تو این مدرسه کار می‌کرد؟" 
"از معلمهای جدید ما بود و از همین ترم کارش رو با ما شروع 
کرد. معلم ورزش قبلی ما به استرالیا رفته." 
آراجم به خانم اسپرینگر چه اطلاعاتی دارین؟" 
"اون سابقه‌ی خحدمت خیلی رضایت بخشی داشت. 
"قبل از اینکه به این مدرسه بیاد؛ اونو می‌شناختین ؟" 


آنه. 

آنظر شیخصی خودتون چیه؟ فکر می‌کنین چه چیزی باعث شده 
باشه تا اونو به قتل برسونن» به نظر شما خانم اسپرینگر گرفتاری 
خاصی نداشت؟" 

خانم بال‌استرود اظهار بی‌اطلاعی کرد. 

"آقای کارآگاه» می‌خواین خانم جانسون رو صدا کنم؟" 

"متشکر میشم. بعد از اینکه با ایشون صحبت کردم به سالن 
ورزش میریم. فرمودین اونجا چه جور ساختمانیه؟" 

"یه ساختمان جدید که کنار استخر شتا ساخته شده. اونجا هم 
سالن اسکواش داره و هم امکانات دیگه. یه جا هم برای نگهداری 
راکتهای تنیس و گلف و چوگان بچه‌ها داره و البته جایی هم برای 
عشک کردن مایوهای بچه‌ها." 

"به نظر شما چه دلیلی داشته که خانم اسپرینگی اون ساعت شب 
به سالن ورزش رفته باشه؟" 
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"هیچ دلیلی به فکرم نمی رسه." 

"متشکرم انم یال‌استرود. حالا با اجازه‌ی شما من چند دفیقه‌ای 

خانم بال‌استرود. اتاق را ترک کرد و پس از مدتی مجددا همراه 
خانم جانسون به آنجا برگشت. 

خانم جانسوت به علت دیدن جسد خانم اسپرینگره حالت 
روحی بدی پیدا کرده و دچار تشنج شده بود که به کمک دارو او را 
آرامتر کرده بودند. البته هنوز هم گیج بود. به طوری که ميان 
حرفهایش. گهگاهی کلمات بی‌معنی و بی‌ربطی به زبان می‌آورد. 

"خانم جانسون» این آقاء کارآگاه کلسی هستن. سعی کنین به 
اعصابتون مسلط باشین و هر چی که دیدین برای ایشون تعريف 
و 

خانم جانسون گفت: "آقای کارآگاه» خیلی وحشتناک بود. تمام 
عمرم همچین صحنه‌ی وحشتنا کی ندیده بودم بش ی ات 
نراي ی خانم ایک" 

کارآگاه کلسی مردی منطقی و با حوصله بود و از هیج مسئله‌ای 

هر چند کوچک. بسادگی نمی‌گذشت. چرا که امکان داشت. همان 
موضوع به ظاهر بی‌اهمیت و کوچک. سر نخی برای حل معمای 
جنایت باشد. 

خانم جانسوت. این طور که به نظر می رسه»ء شما از اتفاق این فتل. 
خیلی متعجب شدین. بخصوص اینکه مقتول» خانم اسپرینگر بوده." 

"بله آقای کارآگاه. درست متوجه شدین. آخه خانم اسپرینگر زن 
نبرومندی بود و می‌ترنست بتنهایی با په دزد مقابله کنه." 

گفتین دزد؟ مگه تو سالن ورزش چه چیزگرانبهایی بوده که کسی 
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برای دزدیدنش» وسوسه بشه؟" 

نمی‌دونم. هر چی فکر می‌کنم» تمی‌تونم بفهمم که اونجا چه 
چیزی بوده که ارزش دزدیدن رو داشته باشه. لباس ورزشی و يه 
مشت توپ و تور و این جور جیزها که به درد دزدی نمی حورن." 

"اون دزد قاتل» چه طوری وارد ساختمان ورزش شده بود؟ شیشه 
رو شکسته بود» با در رو؟" 

"دفت نکردم. وقتی به سالن ورزش رسیدیم؛ در کاملا باز بود." 

کارآگاه گفت: "متوجه شد م» پس قاتل کلید داشته." 

"می تونین بگین که رابطه‌ی خانم اسپرینگر با سایر معلمها و بچه‌ها 
چطور بود؟ منظورم اينه که اونو چقدر دوست داشتن." 

'حوب» جواب دادن به این سوال» مشکله... حالا که اون مرده و 
ژد ان ضرف درست تست لی" 

"متوجه شدم» خانم جانسون. ظاهراً مقتول زیاد مورد علاقه‌ی 
دیگران نبوده." 

"همین طوره متأسفانه خانم اسپرینگر محبوبیت زیادی بین افراد 
مدرسه نداشت. شاید به خاطر اینکه» بیش از حد. رک بود و از اینکه 
با نظرکسی مخالفت کنه, کوچکترین ابایی نداشت. البته معلم خیلی 
حوبی بود و به عنوان یه معلم» وظایفش رو به نحو احسن انجام 


می‌داد." 
خانم بال‌استرود تأیید کرد: "همین طوره. نباید از حق گذشت. اون 
یه معلم به تمام معنا بود." 


کارآگاه کلسی وارد اصل مطلب شد. 
آتعوب. حالا خانم جانسون هر چی که دیدین» برای ما تعریف 


mH 
کنین‎ 
- 
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به من خير دادن که یکی از دخترا به نام جین» گوش درد گرفته. 
رفتم بهش یه قرص بدم تا کمی آروم شه. دیدم که پرده‌ی اتاقش بازه 
آخه می‌دونین آقای کارا گاه از نظر مقررات مدرسه کنار بودن پرده؛ 
اونم شبها که دخترا می خوان بخوابن و ممکنه..." 

حانم بال‌استرود به میان حرف ار پرید: خانم جانسون. مقررات 
این مدرسه در مورد پرده‌ی اتاق حواب دخترهاء اصلا برای کارا گاه 
جالب نیست. لطفا سر اصل مطلب برین." 

"بله خانم بال‌استرود. وقتی رفتم پرده رو بکشم؛ ديدم چراغی تو 
سالن ورزش روشنه. چون نون این طرف و او طرف می‌رفت» 
فهمیدم که باید چراغ قوه باشه. کاملاً مشخص بود که په نفر در حالی 
که چراغ قوه در دست داشت. این طرف و اون طرف می‌رفت." 

پس منظور شماه چراغ برق نبود." 

آبله. منظورم چراغ قوه بود. به خودم گفتم» حدای من این ساعت 
شب» چه کسی تو سالن ورزش کار داره؟ البته در اون لحظه اصلاً به 
نکن خطور نکرد که ممکنه دزد باشه چون اونجا چیزی برای دزدی 
نداره." 

"پس فکر کردین که چه کسی ممکنه اونجا باشه؟" 

خانم جانسون ابتدا نگاهی به خانم بال‌استرود انداخت و بعد 
گفت: آنمی‌دونم؛ عقلم به جایی نمی‌رسه!" 

خانم بال‌استرود گفت: "تنها چیزی که در اون لحظه به فکر ادم 
می‌رسه» اینه که نکنه یکی از دخترهای مدرسه اونجا با کسی فرار 
گذاشته باشه... اینطور نیست خانم جانسون؟" 

خانم جانسون با آشفتگی گفت: "برای یه لحظه به فکرم خطور 
کرد که یکی از دختران خارجی ماء مثلاً یه د ختر ایتالیایی یا فرانسوی 
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با کسی توی سالن ورزش. قرار ملاقات گذاشته باشه. آخه می‌دونی 
آقای کارآگاه؟ دختران انگلیسی جرأت این جور کارها رو ندارن." 

خانم بال‌استرود به آرامی گفت: ”خانم جانسون, لطفاً این قدر 
وارد جزییات نشین. ما دختران انگلیسی زیادی داریم که دلشون 
می‌خواد آزادی داشته باشن و اگه بهشون اجازه بدیم هیچ بعید 
نیست که دست به چنین رفتارهایی بزئن." 

کارآگاه گفت: "بسیار خوب خانم جانسون» لطفاً ادامه بدین." 

"بهترین کاری که تو اون لحظه به نظرم رسید. این بود که خانم 
چادویک رو بیدار کنم و ازش بخوام بامن به سالن ورزش بیاد." 

"چرا حانم چادویک؟ دلیل خاصی داشت که از ایشون کمک 
گرفتین؟ 

"نمی خواستم خانم بال‌استرود رو بیدار کنم. معمولاً در این موارد. 
از خانم چادویک کمک می‌گيريم. چون مدت زیادیه که تو این مدرسه 
هستن و تجربه‌های زیادی دارن." 

"خوب خانم جانسون. پس شما سراغ خانم چادویک رفتین و 
ایشون رو بیدار کردین." 

"بله. و بعد هر دو تصمیم گرفتیم به سالن ورزش بریم. نزدیکی 
سالن که رسیدیم» صدای شلیک گلوله‌ای شنیدیم. با عجله به طرف 
در ورودی سالن دویدیم. اشتباهمون این بود که با خودمون چراغ قوه 
نبرده بودیم. بنایراین نتونستیم تو سالن چیزی ببینیم» چون اونجا 
کاملا تاریک بود و مرکسی هم که اونجا بود» خیلی راحت می تونست 
فرار کته بدون اينکه ما بتونیم ببینیمش. تا اینکه به هر زحمتی که بود« 
کلید برق رو پیدا کردیم و چراغ سالن رو روشن کردیم." 

"وقتی به اونجا رسیدین» چراغی ندیدین؟" 
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"نه آقای کارآگاه. سالن» کاملاً تاریک بود." 

کسی رو هم ندیدین؟" 

نه. 

"صدای پای کسی رو هم نشنیدین؟" 

آنه. هیچ صدایی نشنیدیم." 

"به غیر از شما» کس دیگری هم صدای شلیک گلوله را شنیده؟" 

به جای خانم جانسون. خانم بال‌استرود پاسخ داد: "نه آقای 
کارآگاه. به غير از این دو خانم که نزدیک سالن بودند. کس دیگه‌ای 
صدای تیراندازی رو نشنیده. چون سالن ورزش در فاصله‌ی نسبتاً 
دوری از مدرسه و خوایگاء دخترها قرار داره." 

"از توضیحاتی که دادین خیلی متشکرم. حالا حودمون به سالن 
ورزش میریم." 

خانم بال استرود گفت: "منم با شما میام." 

"خانم جانسون گفت: "می خواین منم بیام؟" 

"متشکرم خانم جانسون. صلاح نیست که بیشتر از این اعصاب 
شما رو تاراحت کنیم. فکر می‌کنم به اندازه‌ی کافی اذیت شده 
باشین.: 

"به‌مرحال, اتفاق ناگواری بود. گرچه وقتی زنده بود» با ما رفتار 
خوبی نداشت. اما هیچ کس راضی به مرگ اون نبود. هر چی باشه» 
همکارمون بود و ما دوستش داشتیم. البته دیشب تو اتاق دبیران که 
بودیم» من و اون يه کم بگو مگو کردیم. من می‌گفتم که اون زیاده از 
حد بچه‌ها رو ورزش میده و ورزش سنگین کردن؛ اصلاً برای 
دخترهایی به این سن و سال. خوب نیست. اما اون می‌گفت که نوع 
. تمرین دادنش درسته و کسی حق نداره توی کارش دخالت کنه. منم 
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ازش خواستم که این قدر پافشاری نکنه و به حرف دیگران هم 
اهمیت بده. آخه با وجودی که من معلم ورزش نیستم اما حق دارم 
که نظرع زو بگم. بهرحال فکر می‌کتم که مخائم اسپریتگر از دست من 
دلخور شد واز این بابت» خودم رو نمی بخشم." 

خانم بال‌استرود به نرمی گفت: "خانم جانسون بهتره چند 
دقیقه‌ای روی این مبل» دراز بکشی و سعی کنی به اعصابت مسلط 
بشی. گذشته‌ها گذشته و تو هم نباید خودت رو سرزنش کنی. اگه فرار 
باشه که همه با نظرات دیگران موافق باشن که زندگی خیلی 
کسالتآور میشه!" 

خانم جانسون روی مبل نشست و از فرط تاراحتیء خوابش برد. 
خانم بالاسترود به کارآگاه کلسی گفت: "از اینکه همکار ما این قدر 
حرف زد» باید ببخشین. برای اینکه به اعصابش مسلط بشه و آرامش 
پیدا کنه» بهش داروی خواب‌آور دادیم. البته هميشه اين طور نيست. 
می‌فهمین که. به خاطر شرایط عذاب‌آوریه که به وجود اومده." 

"اون به‌هرحال شرح کاملی از ماجرا داد." 

خانم مدير و کارآگاه به در کناری سالن رسیدند. 

"خانم چادویک و خانم جانسون, از این در وارد شدن؟" 

"بله. این راه» تا سنگفرشهای روی باغچه. یعتی همون راهی که 
خانم چادویک و خانم جانسون ازش اومدن» ادامه داره." 

"چه ساختمان قشنگیه. حتماً براتون خیلی خرج برداشته." 

اا رر تن رر دات" 

دری که باز شد. به اتاق بزرگی منتهی می‌شد. در آن اتاق» 
کمدهای کوچک زیادی وجود داشت که روی آنهاء اسم دخترها 
نوشته شده بود. در انتهای اتاق» محل مخصوصی برای گذاشتن 
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راکتهای تنیس و چوگان در نظر گرفته شده بود. یکی از مأموران در 
حال عکس گرفتن بود و دیگری اثر انگشت اشیای روی اتاق راکنترل 
می‌کرد. آن مأمور پس از یکی دو دقیقه به کارآگاه گفت: "قربان, کار 
من تو این اتاق تمومه. با اجازه‌تون به اون طرف سالن میرم." 

کارآگاه کلسی به سمت جسد رفت. دکتر که مشغول معاینه‌ی آن 
جسد بود» بدون اينکه سرش را بلند کند به کارآگاه گفت: "از فاصله‌ی 
یک مترو نیمی بهش تیراندازی شده. گلوله به قلیش خحورده و 
بلافاصله اونو کشته." 

"از سمت جلو شلیک شده؟" 

"بله قربان," 

"چند ساعت پیشر 6" 

دود اع 

نگاه کارآگاه به خانم چادویک افتاد که کنار دپوار ایستاده بود و 
مات و مبهوت به جسد همکارش می‌نگریست: زن پنجاه و دو 
ساله‌ای که به نظر می‌رسید می تواند مشکلات زیادی را تحمل کند و 
خم به اپرو نیاورد. 

"خانم چادویی؟... خانم جادوییک!" 

"بله آقای کارآگاه." 

"شما همراه خانم جانسون به این جا اومدین و بعد با این جسد 
روبه‌رو شدین. همین طوره؟" 

"بله. همین طور اینجا افتاده بود... کاملاً بی حرکت." 

"چه ساعتی بود؟" 

درست ساعت ده دقیفه به یک. چند لحظه بعد از موقعی که منو 


از حواب بیدار کردن. 
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درست همان ساعتی که خانم جانسون گفته بود. کارآگاه جسد 
مقتول را بررسی کرد. گیسوانش طلایی و چانه‌اش استخوانی بود. 
دامن نخی و بلوزی زیبا بر تن داشت و کفش گلف بر پا کرده بود اما 
"اسلحه رو پیدا نکردین؟" 
"نه قربان. همه جا رو گشتیم. اما چیزی پیدا نکردیم." 
"چراغقوه چطور؟" 
"يه چراغ قوه‌ی کوچک کنار جسد افتاده. ظاهرا متعلق به مقتول 


۳ 


بوده. 

"اثر انگشت هم داشته؟" 

و 

"پس خانم اسپرینگر نصف شب به سالن ورزش اومده. اما برای 
چی؟ نمی‌تونین حدس بزنین که این موقع شب. اینجا چه کار 
داشته ؟" 

خانم چادویک اظهار بی‌اطلاعی کرد. فقط گفت که شاید 
بعدازظهر چیزی آنجا گذاشته و برگشته بوده که آن را بردارد. 

"اما جرا ساعت یک بعد از نیمه شب؟" 

"حتماً چیزی خیلی باارزشی بوده." 

کارآگاه یک بار دیگر اتاق رختکن را از نظرگذراند. به جز راکتهای 
تنیس که کف اتاق پراکنده بودند همه چیز سر جای خودش بود. به 
نظر می‌رسید کسی آن راکتها را با عصبانیت و عجله به هم ریخته 
است, 

"شاید خود خانم اسپرینگر هم متوجه نوری تو سالن ورزش شده. 
چراغقوه‌شو برداشته و اومده اینجا که ببینه چه خبره." 
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کاراگاه کلسی گفت: "منم همین فکر رو می‌کنم. فقط نمی دونیم که 
اون بتنهایی به سالن أومده یا کسی هم همراهش بوده." 

"حتماً تنها اومد," 

"شماگفتین که خانم جانسون اومد و شما رو بیدارکرد؟" 

خانم چادویک پاسخ داد: "بله واگه منم اول متوجه نور توی سالن 
ورزش می شدم» حتما همین کار رو می‌کردم. بعنی با خانم پال‌استرود 
رو بیدار می‌کردم؛ یا خانم ون‌سیت‌تارت رو. اما خانم اسپرینگر این 
کارو نکرد. چون اون زن قوی و با اعتماد به نفسی بود و فکر می‌کرد 
می‌تونه بتنهایی با هر خطری روبه‌رو بشه." 

نما و خانم جانسون از در کناری وارد شدین ؟" 

"یله" 

"اون در باز بود؟" 

"بله. " 

"پس ميشه این طور نتیجه گرفت که خانم اسپرینگر اون در رو باز 
0 

"منم اين طو ر فکر می‌کنم." 

"پس خانم ا متوجه روشنایی تو سالن ورزش شده. بعد 
اومده اپنجا که ببیته اون وقت شب چه کسی تو سالنه و همون کسی 

کارآگاه آنگاه متو حه خانم بال‌استرود شد که مثل مجسمه کنار در 
ایستاده بود. به او گلت: "شمام با نظر من موافقین ؟" 

"من نظر دیگه‌ای دارم. البته با قسمت اول نتیجه‌گیری شما 
موافقم. یعنی وفتی خانم اسپرینگر متوجه روشنایی تو سالن ورزش 
شده تصمیم گرفته که به اینجا بیاد و ببینه که چه خبره. اونم تنها. اما 
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اينکه میگین اون توسط کسی که تو سالن ورزش بودهء کشته شده» 
نمی تونه درست باشه» چون اگه کسی تو سالن ورزش بوده» یه غریبه 
بوده که برای دزدی به اینجا اومده, وقتی متوجه ورود خانم اسپرینگر 
می شده» حتماً فرار می‌کرده و با توجه به بزرگی اینجا و راههای زیادی 
که برای فرار داره» خانم اسپرینگر هیچ وقت نمی تونسته اونو بگیره." 

"مهمترین سژال اينه که آخه چرا باید کسی نصف شب با اسلحه به 
این سالن بیاد آخه اینجا که چیزی برای دزدیدن نداره. چه برسه به 
اینکه به خاطرش آدم هم بکشه. خانم بال‌استرود شما میگین که 
خانم اسپرینگر متوجه ميشه که کسی تو این سالن» قرار ملاقات 
گذاشته» اونم نصف شب!" 

"بله. این با عقل بیشتر جور در مياد که البته نمی تونه به جنایت 
.منتهی بشه. چون من مطمئنم که هیچ کدوم از بچه‌های این مدرسه 
اسلحه ندارن و اگه فرض کنیم که یکی از دخترهای مدرسه‌ی ما 
نصف شب. تو سالن ورزش, با پسری قرار ملاقات داشته» اخه دلیلی 
تاره که یه یس اا وار خا ا 

آل یال دای م ی ی رز اشیرننگر؛ 
اینجا باکسی قرار ملاقات داشته." 

خانم چادویک لبخند معنی‌داری زد و گفت: "همچین جیزی 
امکان نداره... اونم برای خانم اسپرینگر." 

"خانم چادویک. منظور من یه ملاقات عاشقانه نیست. شاید 
کسی از قبل تصمیم داشته که خانم اسپرینگر رو به سالن ورزش بکشه 
و همین جا اونو سر به ئیست کنه." 


گربه‌ای میان کیو تران 


نامه‌ای از جنیفر سوت‌کلیف به مادرش: 

"مادر جان» 

نیمه شب دیشب فتلی در مدرسه اتفاق افتاد. خانم 

امپرینگر» معلم ورزش را با گلوله کشتند. امروز صبح؛ ایحا 

بر از مأمورانی شد که مشغول پی‌گیری ماجرا هستند. خانم 

ماد ویک به همهی بیحه‌ها سنارش کید کرده‌اند که در 

مورد این قنل» چیزی به کسی نگویند. ولی من باید به شما 
اطا می داد م. 

به امید دیدار» جښغر." 

۳ 
مدرسه‌ی مدوبنک در انگلستان از شهرت و اعتبار زیادی 
برخوردار بود و همه برای آن مدرسه احترام زیادی قایل بودند. از 
جمله‌ی رئیس پلیس ناحیه که این خبر» باعث شگفتی و تعجب او 
شد. در حالی که اقدامهای عادی برای پی‌گیری این ماجرا توسط 
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کلانتری و مأموران انجام می‌گرفت. خانم بال‌استرود نیز بیکار ننشسته 
بود و در این رابطه هر کاری که از دستش برمی‌آمد انجام می‌داد. از 
جمله اينکه با مسئولین جراید و حتی وزیر کشور تماس گرفت و از 
انها خواست که زیاد به این موضوع دامن نزنند و در موردش با اب و 
تاب قلم فرسایی نکنند و تا آنجا که ممکن است. از این مطلب که یک 
معلم ورزش در مدرسه‌ای دخترانه مورد هدف گلوله قرار گرفته. 
بسادگی بگذرند. 

خانم بال‌استرود دائماً به بچه‌ها گوشزد می‌کرد که این ماجرا را 
برای کسی تعریف نکنند. اما خحودش بخوبی می‌دانست که این خبر 
بزودی همه جا پخش خواهد شد. گرچه او سعی می‌کرد تا موضوع را 
طوری ساده تلقی کند که باعث نگرانی دیگران بخصوص والدین 
بچه‌ها نشرد اما گزارشهای ضد و نقیض و وحشتناکی که به گوش آنها 
می‌رسید باعث می‌شد تا چندان هم به حرفهای خانم بال استرود؛ 
اعتماد نکنند. 

یکی از همین روزها خانم بال‌استرود به دیداررئیس پلیس ناحیه و 
کارآگاه کلسی رفت. همه‌ی افراد سازمان پلیس با او هم عقیده بودند 
که نباید چنین خبرهایی را با آب و تاب زیاد به گوش مردم رساند و 
بهتر است که حتی مأمورانی که مسئول پی‌گیری این پرونده هستند» 
در نهایت آرامش و بدون دامن زدن به این خبر» به تحقیق و بررسی 
بپردازند. 

رئیس پلیس خطاب به خانم بال‌استرود گفت: "از وضعی که پیش 
اومده» واقعاً متأسفم. می‌دونم که لطمه‌ی بزرگی به حیثیت مدرسه‌ی 
میا ا 

"بله آقای رئیس. وقوع چنین حادثه‌ای تو مدرسه‌ی ماء واقعاً 
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شرم‌آوره. می دونم که باللاحره دير یا زود این مسئله حل میشه» فاتل 
رو هم پیدا می‌کنن ولی لطمه‌ای که به اسم و رسم مدرسه‌ی ما خورد؛ 
E‏ / 

خان ا 

رئنیس پلیس مکئی کرد و ادامه داد: E ES‏ 
مثل همه‌ی معلمان این مدرسه وقت بیکاری زیادی داشته و 
می‌تونسته با هر کس که دلش می خواد هر جایی که براش مناسب بود. 
قرار ملاقات بذاره... پس چرا باید اون موقع شب و سالن ورزش رو 
انتخاب کنه؟" 

خانم بال‌استرود باز هم حرفی نزد. ریس پلنتر کایت: "انم 
بال‌استرود» اکه اشکالی نداره» اجاژه بدین که مأموران ما مدرسه رو 
بگردن." 

"اشکالی نداره. می‌خواین دنبال اسلحه بگردین؟" 

a Ub تفای وت‎ 

"مارک خارجی ؟" 

"بله. خانم مد پر. این امکان وسحود نداره که یکی از کارمندان و پا 
شاگردان مدرسه‌ی شما با خودش اسلحه حمل کنه؟" 

"نهر حدافل راجع به شاگردان مدرسه» برای أبنكه ما لوازم و 
وسایل شخصی اونا رو قبل از ورود به مدرسه بازرسی کامل می‌کنیم 
ود من معلمئنم که هیچ کدوم از اونا اسلحه‌ای تدارت. به‌مرحال» هر 
کاری که صلاح می دولین› بکثین... امروز هم ديدم که مأموران شما 


دارن مد رسه رو می‌گردن. 
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"در ضمن اگه ممکنه» می‌خوام با معلمها و کارمندان شما به طور 
انفرادی صحبت کنم. شاید بعضی از اونا چیزی بدونه که به ما سر 
نخی بده تا بتونیم ردی از فاتل پیدا کنیم. راجع به دانش اموزان هم 
همین طور. بد نیست با اونا هم صحبت کنیم. 

خانم بال‌استرود گفت: "در نظر دا شتم امشب بعد از مراسم دعای 
آخر هفته یه کم برای بچه‌ها حرف بزنم و ضمناً ازشون بپرسم که 
کسی در مورد قتل خانم اسپرینگر چیزی می دونه يا نه." 

ار ر 

البته بادتون باشه که ممکنه بعضی از دخترها در حرفهاشون 
مبالغه کنن و یا حتی مطلبی رو از حودشون بسازن و تعریف کنن که 
حتماً به حاطر تجربه‌ای که دارین» با این جور مبالغه‌ها آشنایی کامل 
دارین." 

آنگران نباشین. ما خیلی راحت فرق بین راست و دروغ رو 
تشخیص میدیم. حالا اگه ممکنه لیستی از معلمان و کارمندان و 
مستخدمان مدرسه به ما بدین." 

0 
" گروهبان. من همه‌ی کمدهای داتشآموزان رو بازرسی کردم" 

"چیزی گیر آوردین؟" 

"نه چیزی که به ما سر تخی بده. ای و 
چیزهای جالبی پیدا میشه!" 

کمدهاشون باز بود؟" 

"بله هیچ کدومشون قفل نبودن." 

آنگاه کارآگاه کلسی نگاهی به اطراف اتاق رختکن انداخت و 
متوجه شد که تمام راکتهای تتیس و چوگان سر جای خودشان 
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هستتنل , 

"من میرم تا از کارکنان مدرسه بازجویی کنم." 

آممگنه قاتل» کسی از توی همین مدرسه باشه؟" 
دختره که گوشش درد می‌کرده» هر کدومشون می‌تونسته فاتل باشه. 
البته ظاهر قضیه نشون میده که بقیه خواب بوده‌ن, اما دلیلی هم 
وجود نداره که این موضوع رو ابت کنه. تو این مدرسه از معلمان 
گرفته تا کارمندان و بچه‌ها. هر کدومشون یه اتاق احتصاصی دارن و 
حارج شده باشه خانم اسپرینگر رو تا سالن ورزش تعقیب کرده باشه 
و بعد از اينکه اونو کشته. خودشو یه جایی میون بوته‌ها و یا پشت 
درحتها مخفی کرده باشه و تو یه فرصت مناسب. خحودش رو به 
اتاقش رسونده باشه. البته ما همنوز انگیزه‌ای برای این قتل بیدا 
گو اینکه من فکر نمی‌کنم تو این مدرسه انگیزه‌ای باشه که باعث قتل 

آنگاه کارآگاه» سالن ورزش را ترک کرد و به سمت افامتگاه 
می‌گرایید و وقت اداری تمام شده بود» ولی باغبان پیر» هنوز هم روی 
بسترگلی کار می‌کرد و مشغول آرایش باغ بود. کارآگاه به او سلام کرد و 
گقت: فص نباشین. تا این ساعت, کار می‌کنین ؟" 

"بله آقای کارآگاه. مردم نمی‌دونن که باغبانی چه کار سختیه. از 
صبح تا شب. باید کار کرد. البته ما باید هواشناس هم باشیم. گاهی در 
طول روز اصلاً دست به باغ نمی‌زنيم و عوضش شب تا صبح کار 
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می‌کنيم. آدم برای اینکه باغبان خوبی باشه باید به گل و گیاه. عشق 
بورزه." 

"معلومه که به گل و درخت. خیلی علاقه دارین. من کمتر جایی رو 
دیدم که این قدر با سلیقه نگهداری شده باشه." 

"متشکرم آقای کارآگاه البته من یه دستیار جوون هم دارم که حیلی 
به من کمک می‌کنه. این روزها؛ دیگه کمتر کسی تن به باغبانی میده» 
همه دوست دارن که تو اداره» کار کنن و پشت میزنشین بشن و يا تو یه 
کارخونه, سر خحودشون رو گرم کنن. دیگه کسی دوست نداره دستاش 
خاکی بشه." 

"این باغبان جوون» از کی تو این مدرسه مشغول کار شده؟" 

"آدام گودمن رو میگین؟ از اول همین ترم." 

"پس چطور اسمش رو به من ندادن؟ الان کجاس؟" 

"امروز رو مرخصی گرفته. منم ندیدمش ولی فردا برمی‌گرده. فکر 
نمی‌کنم که در مورد قتل خانم اسپرینگر بتونه کمکی بکنه." 

"از کجا می‌دونین؟ شاید هم بتونه کمک کنه." 

کارآگاه کلسی. از ابن که یک باغبان جوان و قوی بنیه به عنوان یک 
کمک باغبان در آن مدرسه استخدام شده تعجب کرد. این موضوع 
کمی غیرعادی می‌نمود. 

۳ 

آن شب نیز مثل همیشه. دخترها برای اجرای مراسم دعاو 
نیایش وارد سالن شدند. بعد از پایان مراسم. خانم بال‌استرود انها را 
به تشستن دعوت کرد و گفت که قصد دارد کمی با آنها صحبت کند. 

"دخترها؛ می خوام چند دفیقه‌ای با شما صحبت کنم. همون طور 
که حتماً همه تون اطلاع دارین» دیشب خانم اسپرینگر رو با شلیک 
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یک گلوله به قتل رسوندن. دلم می‌خواد اگه کسی یره نزن که 
مربوط به این ماجرا باشه» یا خود خانم اسپرینگر» حرفی بهش زده 
باشه» ما رو هم در جریان بذاره. می‌تونین امشب هر ساعتی که دلتون 
حواست. به اتاق من بیاین." 

جولیا آپ جان» آهی کشید و گفت: "کاش اطلاعی داشتیم و 
می‌تونستیم کمکی کنیم» اما ما هیچ چیز نمی دونیم... مگه نه جنیفر؟" 

"البته جولیا. از کجا باید بدونیم!" 

"رفتار خانم اسپرینگر اصلاً رفتار شک‌برانگیزی نبود و کاملا 
عادی به نظر می‌رسید. اما قتلش» اسرارآمیز و غیرعادی بود." 

"شاید کسی از سالن فصد دزدی داشته." 

جولیا پوزخندی زد و گفت: "حتماً اومده بودن راکتهای درب و 
داغون من و تو رو ببرن!" 

یکی دیگر از دخترها گفت: "شاید کسی خانم اسپرینگر رو تهدید 
می‌کرده تا ازش باج بگیره و چون خانم اسپرینگر زیر بار نرفته» اونو 

جنیفر گفت: "اما به نظر نمی رسید که خانم اسپرینگر نقطه ضعفی 
داشته باشه که کسی بخواد ازش باج بگیره." 

0 

کارآگاه کلسی» بازجویی کارمندان مدرسه را از خانم ون‌سیت 
تارت شروع کرد. او زنی باتجربه بود. حدود چهل ساله بلند قد و 
قوی بنیه بود و گیسوانی اراسته داشت. زنی با شسخصیت بود که 
ببخوبی به اهمیت و نقش شغلی‌ اش در مدرسه آگاه بود. رفتار او» 
کارآگاه را به یاد خانم بال استرود می‌انداخت. البته تنها فرق آن دو نفر 


دراین بود که خانم بال‌استرود» همیشه آمادگی روبه‌رو شدن با 
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رویدادهای غیرمنتظره را داشت ولی خانم ود‌سیت تارت. نقطه‌ی 
مقابل آو بود. 

سوال و جوابهای متعارف و معمول بین او و کارآگاه رد و بدل 
شد. خانم ون‌سیت تارت اظهار داشت که هیچ چیز مشکوکی به 
نظرش نیامده. به عقیده‌ی او خانم اسپرینگر در انجام وظایف خود 
بسیار قاطع و وظیفه‌شناس بود. گرچه رفتار ظاهری و طرز برحوردش 
با دیگران؛ چندان هم دلنشین نبود و شاید فاقد یک شخصیت 
مطلوب اجتماعی بود. اما در نقش یک معلم کوچکترین ایرادی 
نداشت. 

در مجموع. خانم وذ‌سیت تارت» چیزی نگفت که کارا گاه را کمک 
کند و پس از مدتی از اتاق حارج سك 

نفر دومی که مورد بازجویی قرار گرفت. خانم آیلین ریچ بود. او 
هم اظهار داشت که جیزی در این مورد نمی داند و مطلبی به گوشش 
لرسیده. 

"خانم ریج. کسی به نظرتون می‌رسه که با خانم اسپرینگر دشمنی 
داشته باشه؟" 

"نه... این سرتوشت خانم اسپرینگر بود» چون تا جایی که 
دز کسی از او نقرت نداشت.* 

"ممکنه منظورتون رو واضح‌تر بفرمایین!" 

"منظورم اينه که خانم اسپرینگر آدمی نبود که کسی دلش بخواد 
اونو از بین ببره. هر کاری که می‌کرد: هر چی که می‌گفت» همون 
چیزی بود که تو قلبش می‌گذشت. اون زن رکی بود و حرفش رو 
بی‌پرده می‌زد و همین رک حرف زدن» مردم رو آزار می داد و حتی 
بعضی وقتها ممکاران هم با او مشاجره‌ی لفظی می‌کردن اما این 
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تباید دلیل قتل باشه. من مطمئنم که خانم اسپرینگر به خاطر نوع 
رفتارش کشته نشد. امیدوارم منظورم رو فهمیده باشین." 
یا خانم ریج درست مطمتن نیستم که منظورتوت رو فهمیده 


"فرض کنین که دزدی وارد بانک میشه. به اولین کسی که تیراندازی 
که اتتمالا جریا دار بانکه, چوان پولها زبر دست اونه که دزد رو 
تحریک می‌کنه. در مورد خانم اسپرینگر هم به نظر من باید بگردین و 
ببینین چه چیزی داشته که قاتل رو تحریک کرده که اونو بکشه." 

"شما ازش خوشتون نمی‌اومد؟" 

"زیاد بهش فکر نگردهم. به‌هرحال اون به همکار بود» يه معلم 
ورزش." 

"چند ساله که تو مدوبنک کار می‌کنین ؟ 

"حدود به سال و نیم. 

"تا حالا شاهد اتفاق ناخوشایندی تو این مدرسه بودین؟" 

"تو مدوبنک؟ هرگزا" 

"امسال بعد از شروع کلاسهاء هیچ چیزی نسبت به پارسال عوض 
بفله بود؟" 

خانم ریچ کمی مکث کرد و بعد گفت: "چرا. تازگیها خانم 
بال‌استرود خیلی ناراحت و نگران به نظر می‌رسه. این نگرانی» روی 
بعضی از همکاران هم اثر گذاشته. نمی دونم... به نظرم طبیعی نمیاد. 
ما رو تهدید می‌کنه» مثل یه گربه که میرن کبوترها افتاده باشه. کسی که 
نمی تونيم اونو بشناسیم. 
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"نه خانم ریچ. نباید این طور باشه." 

"ولی مسن تقريباً مطمئنم. مهمترین دلیلش هم قتل خانم 

کی عم د و 

"نه آقای کارآگاه. ولی حتما کسی هست. کسی که نميه اونو 
شناسایی کرد." 

"اما خانم این فقط یه حدسه و شما هیچ مدرکی ندارین که بتوئین 
حرفتون رو ثابت کنین... اما لطفاً اگه په روزی مدرک پیدا کردین» 
حتماً ما رو در جریان بذارین. در این صورت. هم کمک بزرگی به 
خودتون کردین» هم به ما." 

"آقای کارآگاه. لطفاً حرفهای منو جدی بگیرین. یک نفر از ما کشته 
شده» دلیلش رو هم نمی دونیم. حالا قاتل ممکنه با کیلومترها از اینجا 
دور شده باشه و يا اينکه درست در همین جا و تری همین مدرسه 
باشه و در این صورت. اون حتماً اسلحه‌ی دیگری هم با خودش 
داره." 

سرانجام خانم ریچ هم از اتاق خارج شد. یکی از مآموران به 
کارآگاه گفت: "به نظر شما حرفهاش با عقل جور در می‌اومد؟" 

"به نظر من» اين خانم از اون آدماییه که قبل از جتایت اونو 
احساس می‌کنن. انگار که چیزی بهشون الهام میشه. شاید این 
غریزه‌ی درونیه و هیچ دلیل عقلایی نداشته باشه. اگه اون تو یکی از 
قبایل آفریقا زندگی می‌کرد» حتماً پیشگو می‌شد. شاید اون شامه‌ای 
داره که می‌تونه اتفاقات رو قبل از وقوع احساس کنه." 

"کاش ما هم از این جور شامه‌ای که می‌گین» بی‌بهره نبودیم. چون 
تا حالاء هیچ کس نتونسته سرنخی به ما بده وکمکمون کنه. پس باید 
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خودمون شامه‌ای قوی داشته باشیم و نتیجه گیری کنیم... نفر بعدی» 


۱ 


یک ماجرای عجیب 


مادموازل ازل بلانش» سی‌وپنج سال داشت با گیسوانی به رنگ 
قهوه‌ای تبره که چندان با سلیقه درست نشده بود» بدون آرایش و کت 
و دامنی نه چندان زیبا," 

اولین ترمی بود که در آن مدرسه درس می‌داد. خردش هم 
نمی‌دانست که تا چه وقت در آن مدرسه می‌ماند و تدریس می‌کند. از 
نظر او کار کردن در مدرسه‌ای که در آن قتلی اتفاق افتاده باشد» اصلاً 
عاقلانه نبود. او می‌گفت: "در مدرسه‌ای که احتمال دزدی وجود داره» 
باید دزدگیر میداشتن تا با صدای اون دیگران متوجه اومدن دزد 
بشن و در این صورت » چنین انقافی نمی‌افتاد." 

اما فراموش نکنین حاتم بلانش که تو این مدرسه؛ چبزی وسود 
نداره که دزدها رو به طرف خودش جلب کته." 

"آقای کارا گاه. پدر بیشتر این بچه‌ها» شروتمندند و بعضی از 
دخترها؛ اشیاء و لوازم گرون‌قیمتی دارن. دزدها هم این موضوع رو 


می‌دونن و میان سراغشون," 
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"اگه دختری چیز با ارزشی داشته باشه. اونو تو سالن ورزش 
تمیذاره." 

"شما از کجا می‌دونین؟ همه‌ی دخترها تو سالن ورزش کمدهای 
مخصوص به خودشون دارن." 

"ولی اونا فقط لوازم ورزشی‌شون رو تو کمد میذارن نه چیزهای 
قیمتی رو." ۱ 

"هميشه این طورنیست. دخترها می‌تونن چیزهای فیمتی رو توی 
به کفش ورزشی يا آستر یه لباس ورزشی یا به روپوش, پنهان کنن." 

"مثلاً چه چی زگرانبهایی مادموازل بلانش." 

مادموازل بلانش» در این مورد نظر خاصی نداشت. 

کارآگاه کلسی گفت: "حتی پولدارترین پدر و مادرها هم به 
دخترشون گردبند الماس يا چیزهای قیمتی نمیدن که با خودشون به 
مدرسه بیارن." 

"پس شاید چیز دیگه‌ای مثل یه کتیبه‌ی باارزش يا یه سری تمبر 
یادگاری و از این جور چبزهای باارزش باشه. مثلاً یکی از دخترها 
پدرش یه باستان‌شناس معروفه." 

کارآگاه کلسی لبخندی زد و گفت: "اما احتمالش کمه مادموازل 

من فقط نظرم رو گفتم." 

"ماد موازل بلانش تا حالا تو مدرسه‌ی دیگری تر انگلیس. 
تدریس کرده‌ین ؟" 

"یه مدت خیلی کوتاه» تو مدرسه‌ای در شمال انگلستان. اما بیشتر 
تو مدرسه‌های فرانسوی و آلمانی و سویسی درس دادهم. حالا هم به 
انگلستان اومدم که زبان انگلیسی‌ام رو تقویت کنم. اینجا دوستی دارم 
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که سال گذشته مریض شد و ازم خواست که تو این مدرسه زبان 
فرانسه درس بدم. البته زیاد از این مدرسه راضی نیستم و فکر نمی‌کنم 
که مدت زیادی اینجا بمونم" 

را از این مدر وک و ناو 

"من از مدرسه‌هایی که تو اون به معلمها تیراندازی می‌کنند و اونا 
رو می‌کشن» خوشم نمیاد. علاوه بر اون» بچه‌های این مدرسه ياد 
نگرفته‌ن که چطور باید به معلمهاشون احترام بذارن." 

"یادتون باشه اینا دیگه بچه نیستن." 

"اما رفتارشون درست مثل بچه‌هاس. اینجا همه جور دختری پیدا 
میشه. به اینا آزادی بیش از حد مدن که من اصلاً خوشم نمیاد. من 
مدرسه‌ای رو ترجیح میدم که توش این قدر بی‌بند و باری نباشه." 

"شما خانم اسپرینگر رو خوب می‌شتاختین؟" 

"زياد با هم کاری نداشتيم. اون رفتار بدی داشت و منم سعی 
می‌کردم تا انجا که ممکنه باهاش هم صحبت نشم. صحبت کردن با یه 
خانم تند خو و بد زیون که صورتی استخوانی و لک لکی هم داره» به 
چه دردی می خوره! قیافه‌ش درست مثل کاریکاتورهای مجلات 
فکاهی بود. گاهی وفتها هم رفتار بی ادبانه‌ای داشت. من که ازش هیچ 
حوشم نمیومد!" 

"در چه موردی با شما رفتار بی ادبانه دافست؟* 

"خوشش نمیومد که من پامو تو سالن ورزش بذارم. انگار که اونجا 
متعلق به اون بود. من هفته‌ای یه دفعه به سالن ورزش میرم و کمی 
ورزش می‌کنم. دقعه‌ی پیش که منو دید با لحن آمرانه‌ای گفت: اینجا 
چه کار می‌کنی ؟ برو سر کلاس» به درس بچه‌ها پرس! انگار نه انگار که 


منم مثل اون یه معلمم» نه شاگرد!" 
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"حق با شماست مادموازل بلانش." 

"آرفتارش با من و همین طور با بچه‌ها مثل یک خوک بود. گاهی که 
من کلید سالن ورزش رو می‌گرفتم تا در اونجا رو باز کنم با حالتی 
جسورانه به من می‌گفت: یادت نره کلید رو سر جاش بذاری. به 
چیزی هم دست نزن! په بار هم کلید از جعبه‌ی جا کلید ی افتاد که من 
متوجه نشدم. جلوی بچه‌ها چنان سر من داد زد که حتی اونام 
متعجب شدن و ازش بدشون اومد." 

"واقعاً با شما رفتار بدی داشته, به قول شماء لابد خیال می‌کرده که 
اون ساختمان فقط به حودش تعلق داره. البته ممکنه دلیلش این بوده 
که اونجا چیزی مخفی کرده بوده و دلش تمی‌خواسته کی اونو پیدا 
کنه. 

"چیزی رو تو سالن ورزش مخفی کرده باشه؟ مثلا چه چیزی رو؟ 
نکنه نامه‌های عاشقانه‌شو اونجا میذاشت. گرچه فکر نمی‌کنم با اون 
معلمهای دیگه. اگه هیچی ندارن. حداقل آداب معاشرت رو بلدن. 
مثلا خانم چادویک با وجودی که کمی مغروره» ولی زن مهربونیه. با 
داره, یا خانم ریج» با اون که گاهی دیوونه می‌شه اما رفتار حیلی 


حوبی داره." 
سرانجام» پس از پاسخ به چند سوال دیگر مادموازل بلانش. آنجا 
را ترک کرد 


یکی از مأموران کلانتری به نام بانر' که دراتاق حضور داشت به 


J]- Banner 


۰ 0 آگاتا کریستی 
کاراگاه گفت: "این خانم هم مثل بقیه‌ی فرانسویها خیلی زود رنج و 
حساسه " 

ابا خزفهاش جال ی روا 

"خانم اسپرینگر دوست نداشت که دیگران آزادانه وارد سالن 
ورزش بشن. اسم این کار رو چی ميشه گذاشت؟... شاید فکر می‌کرده 
که مادموازل بلانش در اونجا دنبال جبزی می‌گرده و یا جاسوسی 


می‌کنه." 
"آخه اون چی داشته که نمی خواسته دیگران به وجودش پی 
ببرن؟" 


کارآگاه پاسخی نداد. فقط گفت: "خوب. حالا نوبت کیه؟" 

"فقط خانم بلیک و خانم رووان مونده‌ن و منشی مخصوص خانم 
بال‌استرود." 

خانم بلیک که معلم فیزیک مدرسه بود. خیلی جدی به نظر 
می‌رسید. زن جوأنی بود که قیافه‌ای دوست داشتنی و مهربان داشت. 
او نتوانست هیچ اطلاعاتی به کارا گاه بدهد. در واقع» هیچ حرفی برای 
گفتن نداشت. 

بر عکس او خانم رووان که فارغ‌التحصیل رشته‌ی روانشناسی 
بود» حرفهای زیادی برای گفتن داشت. بر حلاف دیگران» او معتقد 
بود که خانم اسپرینگر خودکشی کرده که البته کارا گاه کلسی این حرف 
را نپذیرفت وگفت: "مستله خودکشی کردن خانم اسپرینگر از نظرش 
کاملاً مردوده... چرا فکر می‌کنین که اون خحودش رو کشته؟ مگه 
ناراحتی روحی داشته؟... شاید هم مشکلی تو زندگیش وجود داشته 
که نمی تونسته حلش کنه." 

"حانم اسپرینگر زن پرخاشگری بود که با مردم. خیلی در 


گریه‌ای میان کبوتران ك ۱۴۱ 


می‌افتاد. این طور آدمها» آدمهایی هستن که احساس حقارت می‌کنن و 
می خوان بار پرخاشگری و جار و جنجال, این عقده رو از دیگران 
پنهان کنن. این طور آدمهاء بیشتر از اينکه با دیگران درگیر بسن با 
خودشون در حال مبارزهن." 

"اما خانم رووان» همه‌ی همکاران شما معتقدن که اون زن با 
اعتفاه ية نمی مره ويل به ود اطمیتان داشت" 

"این ظاهر قضیه‌س که مردم می‌بیتن. موضوع اينه که چون چنین 
آدمهایی همبشه با مردم درگیری دارن و به قول خحودشون وقتی 
بی‌عدالتی می‌بینن» همه‌ی تلاششون رو می‌کنن تا با این بی‌عدالتی 
مبارزه کنن, ناچارن تظاهر کنن. تظاهر به اينکه نیرومندن. تظاهر به 
اینکه به حرفی که می زنن» اعتقاد دارن» تظاهر به اينکه دارن با ظلم و 
بی عدالتی مبارزه می‌کنن. تظاهر به اينکه نمی توتن زیر بار زور برن. اما 
همه‌ی اينها دروغه» واقعیت اينه که این جور آدمهاء ترسو هستن و اگه 
به ته دلشون نگاه کنی» می‌بینی که خالیه. اینا آدمهایی هستن که 
نمی تونن همرنگ جماعت بشن و برای اینکه جایی پیدا کنن که پنهان 
شن. چاره‌ای جز مخالفت و درگیری ندارد. ایدا خودشون و 
شخصیت ضعیفشون رو پشت همین مخالفت‌ها و جار و جنجال‌ها 
پنهان می‌کنن." 

کارآگاه کلسی با لحتی مودبانه گفت: "همه‌ی حرفهاتون رو قبول 
دارم. جز اینکه خودکشی کرده باشه. آخه چطور ممکنه کسی بتونه از 
فاصله‌ی یک متر و نیمی به خودش شلبک کنه و تازه بعدش هم 
اسلحه رو یه جایی پنهان کنه؟" 

خانم رووان» جوایی برای این پرسش نداشت. 

سپس نوبت به منشی مخصوص خانم بال استرود. خانم شاپلند 


۲ تا آگاتا کریستی 


رسید. 

"خانم شاپلند. چیزی به نظرتون می‌رسه که برای روشن شدن این 
مطلب به ما کمک کنه؟" 
ندارم. من بیشتر وقتم رو تو اتاقم به سر می‌برم و زیاد با معلمها و 
کارمندهای دیگه» در ارتباط نیستم... به‌هرحال این ماجرا برام باور 
نکردنیه." 

"ممکنه بگین که چه چیزی رو باور نمی‌کنین؟" 

"آخحه چرا باید خانم اسپرینگر رو کشته باشن؟ احتمالا کسی وارد 
سالن ورزش شده» خانم اسپرینگر هم اونو دیده و دنبالش رفته... اما 
اون موقع شب. چه کسی ممکنه به سالن ورزش رفته باشه؟" 

"شاید یه پسر جوون, برای استفاده از وسایل ورزشی و شاید هم 
برای تفریح. 

"در این صورت» خانم اسپرینگر می‌تونست بهشون بگه: آقا؛ دير 
وقته لطفا بفرمایین بیرون. و مسلما اون شخص اونجا رو ترک 
می‌کرد.' 

"تا حالا به این فکر کردین که خانم اسپرینگر درباره‌ی سالن ورزش 
ورفت و آمد دیگران به اونجاء رفتار عجیبی داشته باشه؟ به طوری که 
مثلاً اونجا رو ملک شخصی خودش بدونه و دلش نخواد کسی پاشو 
بذاره اونجا؟" 

"خبر ندارم. اما اگه این طور بوده باید گفت که رفتارش غیرطبیعی 
بوده. چول اون ساعتمان»؛ جزیی از بنای مد رسه‌س." 

حانم شاپلند. خانم اسپرینگر با شما چنین برخوردی نداشت؟ 
مثلاً اگه به سالن ورزش می‌رفتین» ناراحت نمی‌شد؟" 
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"من وفت رفتن به سالن ورزش رو نداشتم» یکی دو بار هم که 
رفتم» از طرف خانم بال‌استرود برای بچه‌ها پیغامی داشتم. همین و 

"اطلاع دارین که خانم ات گر از بودن مادموازل بلانش در سالن 
ورزش تاراضی باشه و اعتراض کله؟" 

آراجع به این موضوع» چیزی نشنیدم." 

آنگاه کمی اند یشید و ادامه داد: "چرا... چرا. یک مورد بود. يه روز 
مادموازل بلاتش رو دیدم که خیلی عصبانی بود. ظاهراً خانم 
اسپرینگر با اون برخورد کرده بود. مادموازل بلانش. معلم زبان 
فرانسه‌س اون وقت آزاد. زیاد داره. گاهی به کلاس نقاشی میره که یه 
بار هم معلم نقاشی مدرسه بهش اعتراض کرد که چرا بدون اجازه‌ی 
اون این کارو می‌کنه. آخه می‌دونین» خانم بلاتش» ذاتاً آدم 
کنجکاوبه." 

"حالا این امکان وجود داره که اون شب» خانم بلانش سرگرم 
بازدید یکی ازکمدهای رختکن سالن ورزش بوده» خانم اسپرینگر سر 
می‌رسه و خانم بلانش..." 

خانم شاپلند به میان حرف او پرید: "پیدا کردن فاتل. کار 
شماست. نه من." 
"خانم اسپرینگر هم تو سالن» کمد داشت؟" 
اپل" 

"اگه بر حسب اتفاق» مادموازل بلانش» سر کمد خانم اسپرینگر 
می‌رفت و اونجا رو بازرسی می‌کرد» خانم اسپرینگر عصبانی 
می‌شد؟" 

"معلومه که عصبانی می‌شد." 


۴ 8 آگاتا کریستی 


"شما هیچ اطلاعی از زندگی حصوصی خانم اسپرینگز ندارین؟" 

"نه و فکر نمی‌کنم که کس دیگه‌ای هم داشته باشه." 

"راجم به سالن ورزش» چیزی هست که به ما نگفته باشین؟" 

و 2 

"لطفاً هر چی می دولین» به ما بگین." 

'چیز زیاد مهمی نیست. فقط می‌خواستم بگم که یه روز یکی از 
باغبانها؛ نه آقای بریگز, اون باغبان جوون رو دیدم که از سالن ورزشی 
بیرون می اومد» در حالی که اونجا هیچ کاری نداشت. البته ممکنه که 
ارضای حس کنجکاوی, اون باغبان رو به اونجا کشیده باشه و یا مثلا 
برای اینکه از زیر کار: شونه خالی کنه... گفتم که» زیاد چیز مهمی 


بت 


"اگه مهم نیست» پس چطور تو ذهن شما باقی مونده." 

"شاید به خاطر اینکه رفتارش کمی عجیب به نظر می‌رسید. بعد 
هم راجع به پول زیادی که صرف ساختن اونجا شده بود گلایه کرد." 

وقتی خانم شاپلند از اتاق خارج شد» کارآگاه نالید: "بازم همون 
حرفهای تکراری. اقلا خدا کنه. از مستخدمها چیزی دستگیرمون 
بشه. 

اما از طریق مستخدمها نیز چیزی دستگیرشان نشد. 

خانم گیبونز! سرآشپز گفت: "آقایان» از من چیزی نپرسین. من 
گوشم سنگینه و حرفهاتون رو درست نمی‌شنوم و از اون گذشته 
چیزی هم نمی‌دونم. دیشب تمام وفت» خواب بودم و خواب 


سنگینی هم دارم. هیچ صذایی به گوشم نخورد. کسی هم بیدارم 


[- Gibbons 
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نکردم. که به من خبری بده. تازه امروز صبح بود که فهمیدم خانم 
اسپرینگر رو کشتن." 

کارآگاه کلسی» در حالی که کنار گوش خانم گیبونز فریاد می‌زد. 
چند سوال از او پرسید» اما جوابی حاصلش نشد." 

این اولین ترمی بود که خانم اسپرینگر در آن مدرسه مشغول به کار 
شده بود و به اندازه‌ی خانم لوری‌مر» معلم ورزش قبلی؛ محبوبیت 
نداشت. خانم شاپلند هم تازه آمده بود. او زن زیبا و خوش برخوردی 
بود و مادموازل بلانش فرانسوی» مانند بقیه‌ی هموطنانش» نازک 
نارنجی و زودرنج بود. فقط یک پیشخدمت دیگر مانده بود که شبها 
در مدرسه می‌خوابید که او نیز حرفی برای گفتن نداشت. از این همه 
سوال و جواب» تنها چیزی که دستگیر کارآگاه شد این بود که خانم 
اسپرینگر؛ زنی رک و صریح‌الهجه بود. 

در همین هنگام» خانم بال‌استرود با عجله نزد کارآگاه کلسی آمد 
و گفت: "ببخشین آقای کارا گاه. یکی از دخترها می‌خواد به طور 
حصوصی با شما صحبت کته * 

"واقعا؟ اون دختر چیزی می دونه که ما از دیگران نشنیده باشیم؟" 

خانم بال‌استرود پاسخ داد: "بهتره با خودش صحبت کنین. من 
نمی دونم. اون دحتر یکی از شخصیتهای خارجیه. اسمش 
شایسته‌س. پرنسس شایسته برادرزاده‌ی امیر ابراهیم. طوری رفتار 
می‌کنه که انگار از همه یه سر و گردن بالاتره. اون خودش رو از همه 
مهمتر می‌دونه." 

کارآگاه کلسی از این موقعیت. استقبال کرد و پس از چند لحظه 
خانم بال استرود به اتفاق پرنسس که دارای پوستی تیره و فدی 
متوسط بود» قدم به درون اتاق گذاشت. پرنسس شایسته. مأموران 


۶ " آگاتا کریستی 


پلیس را که در آن اتاق حضور داشتند از نظر گذراند." 

شما پلیس هستین؟' 

"یله خانم. ما از اداره‌ی پلیس به اینجا اومدیم. حالا اگه اطلاعاتی 
در مورد خانم اسپرینگر دارین؛ به ما بدین." 

"من هر چه بدونم به شما میگم." 

پرنسس» روی صندلی مقابل کارآگاه نشست. کمی به جلو خم شد 
و صدايش را مانند هنرپیشگان نمایشنامه» پایین آورد و گفت: "آقای 
کارآگاه» تو این مدرسه کسایی هستن که وجودشون برای همه 
بخصوص من» خطرتا که. اونها بین ما هستن» اما خودشون رو نشون 
تمیلدن. 

پرنسس. از اینکه مثل هنرپیشگان حرف می‌زد لذت می‌برد. 
کاراگاه» ابتدا نگاهی به خانم بال‌استرود اندانخت و سپس دوباره 
توجه‌اش را به پرنسس معطوف داشت. 

"چرا باید چنین ادمهایی اینجا باشن؟" 

"همه‌ش به خحاطر منه. اونا می‌خوان منو بدزدن و بمحض اینکه یه 
فرصت مناسب پیدا کنن» این کارو می‌کنن." 

"آخه چرا باید شما رو بدزدن:" 

"می خوان منو گروگان بگیرن و بعد از خانواده‌ام پول زیادی 
مطالبه کنن." 

"بر فرض هم که این طور باشه. این مطلب چه ربعلی به خانم 
اسپرینگر داره؟" 

"برای اینکه حتماً خانم اسپرینگر از منظور اونا مطلع شده. شاید 
به اونا اخطار داده» شاید هم خانم اسپرینگر از اونا حق‌السکوت 
می‌خواسته و اونا هم برای اینکه از دستش راحت شن اونو به سالن 
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ورزش کشونده‌ن و در نهایت نامردی اونو کشته‌د." 
"اما خانم اسپرینگر نمی تونسته از کسی حق‌السکوت بگیره." 
"آقای کارآگاه. اين‌قدر رژیایی فکر نکنین. خودتون خیلی خحوب 
می‌دونین که تو انگلیس» یه معلم ورزش» چقدر حقرق می‌گیره. فکر 
نمی‌کنین که پول و ثروت. آدمها رو وسوسه می‌کنه؟ بخصوص برای 
زنی مثل خانم اسپرینگر که کوچکترین بهره‌ای از زیبایی نداشت و 
هیچ مردی نگاهش نمی‌کرد؟" 


من درست متوجه نمیشم. ظاهراً که خانم اسپرینگر چنین 
روحبه‌ای نداشت. حالا لطفاً به من بگین که این عشیده‌ی شخصی 
شماست و یا حود خانم اسپرینگر به شما حرفی زده بود؟" 

خانم اسپرینگر تنها حرفی که به من و بفیه‌ی بچه‌ها می‌زد این بود 
که دستها رو از هم باز کنین» خم شین. تندتر بدوین و از این جور 
چیزها." 

"حوت. به مسئله‌ی امکان دزدیدن شما برگردیم. فکر نمی‌کنین که 
این موضوع فقط نتیجه‌ی تصورات و تخیلات خودتون باشه؟" 

پرنسس شایسته که بوضوح ازاين حرف کارآگاه ناراحت شده بود 
با برآشفتگی گفت: "مثل اینکه متوجه حرفهای من نیستین. 
پسرعموی من یعنی شاهزاده علی یوسف. امیر سابق رامات کشته 
شد. اون هنگام فران جونش رو از دست داد. قرار بود که وقتی به سن 
قانونی رسیدم با امیر ازدواج کنم. پس بايد متوجه شده باشین که من 
آدم مهمی هستم! این نقشه‌ی کمونیستهاس که منو بدزدن... و شایدم 

کارآگاه کلسی با تاباوری به حرفهای پرنسس گوش می‌داد." 

"خانم پرنسس» اگر هم کسی چنین نقشه‌ای داشته باشه» مطمئن 
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باشین که به این زودیها نمی تونه اونو اجرا کنه." 
بدونین که به همین زودیها باید انتظار اتفافهای تلخی رو داشت... 
دارم. 

"جواهرات؟ چه جواهراتی؟" 

"پسرعموی من جواهرات زیادی داشت. پدرش هم همین طور. 
خانواده‌ی ما هميشه مقداری جواهرات و سنگهای گران قیمت رو 
برای روز مبادا کنار میذاشتن." 

"اما این موضوع نه به شما ارتباط دارم نه به خانم اسپرینگر." 
می‌دونم جواهرات کجاست. اونا می‌حوان منو بدزدن و به ژور 
مجبورم کنن که حرف بزنم." 

"شما می‌دونین که این جواهرات کجاس؟" 

آنه. این جواهرات. در دوران انقلاب گم شدد. شایدم توسط 
گروهی دزدیده شده." 

"جواهرات به چه کسانی تعلق داره؟" 

"چون پسرعموی من مرده» طبیعیه که اونا به من می‌رسه. برای 
اینکه تو خانواده‌ی ما؛ هیچ مردی وجود نداره و امیر هم کسی رو 
نداشت و نزدیکترین شخص به اون من بودم. همه منو صاحب 
جواهرات می دونن و اگه امیر نمرده بود» ما با هم ازدواح می‌کردیم." 

"قرار این ازدواج رو هم گذاشته بودین ؟" 

"بله. من باید با امیر ازدواج می‌کردم. چون تو خانواده‌ی ما رسمه 
که پسرعمو و دخترعمو با هم ازدواج کنن." 
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آتگاه پرنسس مکثی کرد و ادامه داد: اتفاقیه که افتاده. یه نقر از 
امالی رامات. این جواهرات رو به دست آورده که یا آدم خوبیه. یا بد. 
اگه آدم خحوبی باشه که جواهرات رو پیش من میاره و اونا رو به من 

در همان حال که صحبت می‌کرد. کارآگاه انديشید: "درست مثل 
یه هنرپیشه‌ی تئاتر! واقعاً که نقشش رو خوب بازی می‌کنه." 

"... واگه آدم بدی باشه که جواهرات رو برای خودش برمی‌داره و 
کم‌کم اونا رو می‌فروشه و یا با من تماس می‌گیره و حاضر ميشه که در 
مقابل دریافت پولی کلان اونا رو برام پفرسته." 

"در اين رابطه یج تماسی با شما گرفته شده؟" 


# fl 


نه 

کارآگاه کلسی تصمیم خود راگرفت و با قاطعیت گفت: "پرنسس 
تصور می‌کنم که بیشتر صحبتهای شما بی‌مورد و نامربوطه و اصلاً 
ربطی به اصل مطلب نداره." 

پرنسس نگاهی غضب‌آلود به کارآگاه کرد و گفت: آهر چی که 
می‌دونستم به شما گفتم." 

کارآگاه از جا برهاست. پرنس هم بلند شد و اتاق را ترک کرد. 
کارآگاه سری تکان داد و اندیشید: "چه حرفها! درست مثل قصه‌های 
هزار و یکشب. گروگان‌گیری. آدم‌ربایی دزدی جواهرات. با هم چه 
ارتباطی دارن» خدا می‌دونه." 

سپس به همکارش گفت: "برنامه‌ی بعدی‌مون چیه؟" 


۳ 


مذ) کره 


وقتی کارآگاه به کلانتری برگشت. گروهبان کشیک به اوگفت: "آدام 
گودمن. تو راهروه." 

"آدام گودمن؟ همون باغبان جوون؟" 

"بله قربان." 

در راهرو» مردی مودبانه مقابل کارآگاه کلسی ایستاده بود. قیافه‌ی 
مصمم و با اراده‌ای داشت. کمربندی پهن و مدل قدیمی بسته بود و 
پیراهن آبی رنگ یقه‌بازی به تن داشت. 

"با من کاری داشتین؟" 

کارآگاه کلسی گفت: "به اتاق من بیاین." 

در اتاق» آدام گودمن به کارآگاه گفت: "من در مورد این قتل» هیچ 
اطلاعی ندارم. لحظه‌ای که فتل اتفاق افتاد. من تو اتاقم خوابیده بودم." 

کارآگاه سر خود را تکان داد و بعد ازگودمن خواست که بنشیند. 
در آن اتاق» مأمرر دیگری نیز چند قدم آن طرفتر» نشسته بود. 

کاراگاه گفت: سن شما آقای گودمن هستین. آدام گردمن." 

"بله آقای کارآگاه. اما قبل از هر صحبتی» می خوام یه چیزی به شما 
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نشون بدم. 

حالت صحبت کردن آدام گودمن کاملا عوض شده بود و بسیار 
جدی و رسمی صحبت می‌کرد. او از جیبش کاغذی را بیرون آورد و 
آن را به کارآگاه نشان داد. کارآگاه با دقت تمام کاغذ را خواند و سپس 
به مأموری که نزدیک آنها نشسته بود» گفت که دیگر به وجود او 
احتیاجی نیست و می‌تواند برود. آن مأمور جوان نیز» طبق دستور از 
اتاق خارج شد. 

کارا کاه کی کت پس شا از همکاران ما هس بک ببینم» 
تو این مدرسه‌ی دخترونه چه کار می‌کنین ؟" 

"اول به من بگین که قیافه‌ی من به باغبانها می‌خوره؟" 

"نه. چون در این نواحی» باغبانها معمولاً پیر هستن. راستی شما 
اصلاً چیزی از باغبانی می‌دونین ؟" 

"خیلی زباد. مادرم چیزهای زیادی به من ياد داده که یکی از اونها 
باغبانیه." 

"حالا بگین ببیتم» تو مدرسه‌ی مدوبنک» چی می‌گذره که شما رو 
به این جا کشونده؟" 

"خودم درست نمی‌دونم. به من گفته شده که مراقب اوضاع و 
احوال این مدرسه باشم. منم مواظب همه چیز بودم و همه چیز رو 
زیر نظر داشتم» تا دیشب که این اتفاق افتاد. البته باید بگم که چنین 
اتفاقی تو این مدرسه. بی‌سایقه‌س, 

قافن کرجا که یقت اما شای رادا ری و ل کو 
مدرسه کمی غیرعادی به نظر می رسه. اما بالاخره می‌فهمیم که پشت 
پرده» چی می‌گذره." 

"آقای کارا گام حق و حقوق پرنسس شایسته داره ضايح ا 


۷۲ 2 آگاتا کربستی 


این باارزشی بايد به چه کسی برسه؟" 
باید از قانون‌دانان و وکلای بین‌المللی استفاده کنیم. از راههای زیادی 
ميشه به این موضوع نگاه کرد. تا سه ماه پیش این جواهرات به 
شاهزاده علی یوسف. امیر رامات تعلق داشت. اما حالا اگه این 
میشه. شاید هم امیر رامات در وصیت‌نامه‌ش اونا رو به کسی بخشیده 
باشه اون وفت بایذ دید که این وصیت‌نامه چقدر ارزش اجرایی داره. 
شاید هم یه نفر به صورت کاملا اتفاقی اونا رو پیدا کرده باشه که 
معمولا در چنین شرایطی کمتر کسی راضی ميشه این همه ثروت رو 
به صاحب اصلیش برگردونه. شاید هم کسان دیگری پیدا شن و ادعا 
کنن که این جراهرات متعلق به اونا بوده و امیر رامات اونا رو به زور از 
چنگشون در آورده... به‌هرحال افسانه‌های فرأوانی در مورد این 
کیسه‌ی جواهر وجرد داره." 

"اما چطور این افسانه با مد‌رسه ی مدوبنک ارتباط پید! می‌کنه؟ 
همه‌ش به خاطر وجرد پرنسس شایسته س ؟" 

"بله. درست حدس زدین. به خاطر وجود پرنسس شایسته 
دخترعموی بزرگ شاهزاده... کسی چه می دونه» شاید همین الان یه 
نفر در تلاشه که پرنسس رو پیدا کنه و جراهرات رو به اون بده. نکته‌ی 
مهم اينه که اطراف و حتی شاید داخل مدرسه کسایی باشن که 
دنبال جواهراتن. مثلاً زنی به اسم کالینکسی " که تو گراند هتل اقامت 


1- Kolinsky 
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داره و اون طور که خبر دادن از دور مراقب همه چیز هست. یه زن 
دیگه هم هست که سابقاً در رامات رقاصه بود و تو یه کافه می‌رقصید 
و متوجه شدیم که در حال حاض داره برای یه شرکت خارجی 
جاسوسی می‌کنه. نه می‌دونیم که چه شکلیه و نه می‌دونیم که 
کجاست. اما به احتمال زیاد. همین اطراف زندگی می‌کنه... کسی جه 
می دونه» شاید هم تو مدرسه‌س و به احتمال زیاد قتل خانم اسپرینگر 
رو به دقت پی‌گیری می‌کنه. به‌هرحال باید گوش به زنگ باشیم." 

آقای کلسی. حیرتزده و متفک سر خود را تکان داد و گفت: "من 
که کاملاً گیج شدهم. چه دنیای عجیبیه. با این حساب. هر اتفاقی 

"اما کار گاه. وظیفه‌ی پلیس اينه که نذاره چنین اتفاقهایی بیفته." 

سکرتی سنگین بین آن دو حکمفرما شد. سرانجام کارآگاه کلسی 
این سکوت را شکست. "نظرتون راجع به ماجرای قتل, چیه؟" 

آدام پس از کمی تأمل پاسخ داد: "خانم اسپرینگ اون ساعت 
شب. تو سالن ورزش بود. حالا چرا اونجا رفته» باید از همین جا 
شروع کنیم. اولین سوال اينه که اون وقت شب. اونجا چه کار می‌کرده 
و سوال دوم اينه که چه کسی اونو کشته. اولین چیزی که به ذهن 
می رسه اينه که دیشب بی‌خوابی به سر خانم اسپرینگر زده بوده, اون 
از جاش بلند شده پرده رو کنار زده و بیرون رو نگاه کرده. چون 
پنجره‌ی اتاقش درست روبه‌روی سالن ورزشه. متوجه شده که 
رای سان روھ 

کارآگاه کلسی سر خود را به علامت تأیید تکان داد. آدام ادامه داد: 
"با توجه به اينکه خانم اسپرینگر زن نترسی بود به سالن ورزش رفته 
تا ببینه کی اونجاست. حالا هر کسی که اونجا بوده و هر کاری که 
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می‌کرده» از دیدن خانم اسپرینگر دستپاچه شده و به طرفش 
تیراندازی کرده." ۱ 

کارآگاه کلسی حرف او را تأیید کرد: "منم همین طور فکر می‌کنم. 
اما چرا کسی که تو سالن بوده و ما اونو قاتل می دونیم» به طرف خانم 
نگ اند رش کو 

"حتماً دنبال چیز بسیار باارزشی بوده و به همین دلیل می‌تونیم به 
خانم اسپرینگر عنوان مقتول بی‌گناه بدیم. یعنی در واقم اون در حال 
انجام وظیفه از پا در اومد.. البته یه امکان دیگه هم وجود داره. اینکه 
خود خانم اسپرینگر هم تو این بازی» با یکی از اونا قرار داشته. ولی 
مسئله اينه که چرا باید کسی سر قرار با خودش اسلحه بیاره؟ مگه 
اینکه از قبل» تصمیم به قتل خانم اسپرینگر گرفته باشن و علتش هم 
این بوده که در موضوعی به توافق نرسیده بودن. سوّال دیگه اینکه 
چرا سالن ورزش؟ اونجا جایی تیت که بشه چیزی رو پنهان کرد." 

"تو اون سالن ورزش» هیج چیزی مخفی نشده. این رو با اطمینان 
می‌تونم بگم. ما تمام کمدها و قفسه‌ها رو یکی یکی گشتیم. هیج چیز 
باارزشی پیدا نشد." 

اما یادتون باشه که اگر هم جواهری اونجا بوده به راحتی 
می‌تونستن آونو از اونجا ببرن. شاید هم همین فاتل جواهرات رو با 
خودش برده. امکان دیگه‌ای هم وجود داره. اینکه از سالن به عنوان 
محلی برای قرار ملاقات استفاده کرده باشن. که البته برای قرار 
ملاقات» جای جالبیه چون فاصله‌ش تا خوابگاه کارمندان و 
دانش‌آموزان مدرسه نسبتاًزياده. حالااگه این فرضیه رو بپذ یریم که 
خانم اسپرینگر ی شب با کسی تو سالن ورزش فرار 
ملاقات داشته» احتمالا سر موضوعی به توافق نرسیده‌ن و دعواشون 
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شده و در نتیجه» قاتل» » باگلوله خانم اسپرینگر رو از پا در آورده... يه 
امکان دیگه هم هست. اينکه خانم اسپریدگر کسبی. زو دیده که از 
خوابگاه خارج ميشه. خانم اسپرینگر اونو تعقیب می‌کنه و می‌ببنه که 
به سالن ورزش رفته. اون شخص هم از دیدن خانم اسپرینگر غافلگیر 
شده و هیچ راهی جز کشتنش نداشته.' 

"این طور که میگن. اون زنی فوق‌العاده کتجکاو بود." 

"بله و شاید هم کنجکاوی زیاد باعث از بین رفتنش شده." 

"خوب. حالا اگه با کسی تو سالن قرار گذاشته بوده..." 

آدام گودمن به میان حرف او پرید. "کارآگاه عزیز. من حدس 
می‌زنم تو این مدرسه کسی زندگی می‌کنه که بايد هر چه زودتر اونو 
شناسایی کنیم. اون درست مثل گربه‌ایه که .بین چندین کبوتر قرار 
گرفته باشه... گربه‌ای میون کبوترها." 

کارآگاه گفت: "چه جمله‌ی قشنگی! گربه‌ای میان کبوترها. خانم 
ربج هم تو حرفهاش درست از همین جمله استفاده کرد." 

باز هم سکوتی بین آن دو نفر برقرار شد. سکوتی که دنیایی معنی 
در برداشت. سرانجام کارآگاه کلسی گفت: "امسال» سه کارمند جدید 
به این مدرسه اومدن. خانم آن شاپلند» منشی مخصوص خانم 
بالاسترود» مادموازل بلانش. معلم فرانسه و نفر سوم خانم 
اسپرینگی معلم ورزش که جونش رو از دست داد. پس نتیجه 
می‌گیریم که اگه گربه‌ای میون کبوترها باشه بايد یکی از این دو نقر 
ETE‏ 

آنگاه نگاهی به آدام گودمن انداعت و پرسید: "نظرت چیه؟ کدوم 
یکی‌شون ممکنه گربه باشه؟" 

"من یه بار. مادموازل بلانش رو دیدم که از سالن ورزش خارج 
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می‌شد. قیافه‌ی آدمی رو داشت که انگار خلاف کرده. مثل اینکه 
کاری کرده بود که نباید می‌کرد... اما من بیشتر به خانم شاپلند 
مشکوکم. اون» زن خونسردیه که فکرش خیلی حوب کار می‌کنه. اقای 
کارآگاه اگه من جای شما بودم» حتماًگذ شته‌ش وکاملاً بررسی می‌کردم 
و 

کارآگاه خندید. آدام حیرتزدہ پرسید: "چرا می خندین؟" 

"برای اینکه خانم شاپلند هم به شما مشکوکن! می‌گفت که یه بار 
شما رو در حال خارج شدن از سالن ورزش دیده و می‌گفت که 
رفتارتون خیلی عجیب و غیرعادی بوده!" 

از شنیدن این حرف آدام حشمگین و برآشفته شد وگفت: "واقعاً 
زد پررویبه!" 

کارآگاه با لحنی کاملاً محکم و جدی گفت: "آقای گودمن» نکته اينه 
که ما باید در مورد رفتارمون در مدرسه؛ بسیار دقیق باشیم. این 
مدرسه مدرسه‌ی خوشنامیه و خانم بال‌استرود هم خحیلی مدير 
با کفایت و خوبیه. هر چه زودتر بتونیم این مسئله رو حل کنیم و پرده 
از این جنایت برداریم. برای حفظ حیثیت مدرسه بهتره. بايد همه 
چیز روشن شه تا دوباره مدرسه به همون آرامش اولیه‌ش برگرده و 
فکر می‌کنم بهتر باشه به خانم بال‌استرود بگیم که شما کی هستین. این 
طوری بهتره." 

آدام گودمن مکثی کرد و آنگاه از او حواست که هر طور صلاح 
می داند» همان کار را انجام دهد و بعد اضافه کرد: با این شرایطی که 
پیش اومده دیر یا زود باید واقعیت رو به خانم بال‌استرود» گفت." 


۳ 


وقتی جراغ جادو موض می‌شود 


N ما رای داش‎ ETE aE 
اینکه شنونده‌ی خوبی بود و با دقت و حوصله به حرفهای دیگران‎ 
گوش می داد.‎ 

آن روز هم در نهایت آرامش به حرفهای کارآگاه کلسی و آدام 
گودمن گوش می‌کرد. فقط در پایان صحبتهای کارآگاه که درمورد ادام 
بود» گفت: "چه ادم فوق‌العاده‌ای!" 

آدام که تحت تأثیر رفتار خانم بال‌استرود قرار گرفته بود؛ بی‌اختیار 
گفت: 'خانم. بايد بگم که کلمه‌ی فوق‌العاده. فقط برازنده‌ی 

خانم بال‌استرود با سر تشکر کرد و بعد گفت: "حالا بهتره به اصل 
مطلب برگردیم. به نظر شما در این مدرسه. بايد چه سیاستی رو پیش 
بگیرم؟ حتماً می دونین که اینجا همه چیز منه و زندگیم در این مدرسه 
خلاصه شده. مدرسه‌ی مدوبنک باید پایدار بمونه و من مسئولیت 
دارم که امنیت و آسایش شاگردان و کارمندان این مدرسه رو به نحو 
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احسن تأمین کنم. نکته‌ی مهمی که می‌خوام بگم. اينه که هر چه در 
مجله‌ها و روزنامه‌ها کمتر به این موضوع پرداشته بشه. به نفع 
مدرسه‌ی ماست." 

"ما هم با شما هم عقیده‌ايم. هر چه تبلیغات کمتر باشه بهتره. باید 
سعی کنیم تا اونجا که ممکنه. این موضوع تو روزنامه‌ها و مجله‌ها 
بی‌اهمیت‌تر جلوه داده بشه. مثلاً بگیم که چند تا پسر جوون شرور 
بدون اجازه» دور و بر سالن ورزش جمع شده بودن و خانم اسپرینگر 
که معلم ورزش بود و امور ورزش مدرسه رو به عهده داشت. رفته بود 
تا اونا رو متفرق کنه و پس از کمی جر و بحث. یکی از اونا هفت‌تبر 
کشیده و به خانم اسپرینگر تیرا ندازی کرده. به هین سادگی! هر چه 
سر و صدا در مورد این فتل کمتر باشه ما راحت تر می تونيم فضیه رو 
پیگیری کنيی ضمن اینکه برای مدرسه‌ی پر اسم و رسم شما هم 
بهتره. 

خانم بال‌استرود گفت: "در این مورد» می تونم کمک زیادی بکنم. 
من در بین افراد با نفوذ و مقامات عالی رتبه‌ی کشوری, افراد زیادی 
رو می‌شناسم. مثلا وزير کشور و مستول جراید و مطبوعات و وزير 
آموزش و پرورش» از دوستانم هستند. کشیش شهر هم منو خحوب 
می‌شناسه و اگه چیزی ازش بخوام به مسن جواب رد نمیده من 
می‌تونم از این افراد با نفوذ کمک بگیرم تا موضوع رو طوری منعکس 
کنن که لطمه‌ای به اعتبار این مدرسه نخوره." 

آدام گودمن هم موافقت خود را اعلام کرد: "عالیه. هر چه این 
اخبار وحشتناک کمتر پخش شه بهتره." 

خانم بال‌استرود از آدام گودمن پرسید: "هنوزم تصمیم دارین به 
باغبانی تو این مدرسه ادامه بدین ؟" 
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"بله. البته اگه از نظر شما اشکالی نداشته باشه. اینجا بهترین محل 
برای انجام دادن مأموریتمه." 

"امیدوارم که دیگه شاهد چنین اتفاقهایی تو این مد رسد نباشین." 

"منم امیدوارم." 

آنگاه خانم بال‌استرود رو به کلسی کرد و پرسید: "شما بازم با سالن 
ورزش کار دارین؟ بچه ها می خوان از اونحا استفاده کتن." 

یه کار با وتا تدای 

"چیزی از تو قفسه‌ها پیدا کردین؟" 

"نه. فقط چند تا کتاب و يه مشت عکس!" 

تشن کارا اه انی مکثی کرد و پرسید: خانم بال‌استرود. هیچ 
نکته‌ای نمونده که به ما نگفته باشین؟ حالا هر چقدر بی‌اهمیت و 
ا 

"حودمم نمی‌دونم. ولی په جیزی منو اذدیت می‌کنه. درست 
نمی‌دونم چی باید بگم. شاید هم اصلاً مهم تباشه» اما فکر منو خیلی 
به حودش مشغول کرده. آقای گودمن» یادتون مياد وفتی خانم آپ 
حان به اتاق من آومد... همون مرغعی که تازه کلاسها شروع شسد ه 
و درست همون موتعی که لیدی ورونیکا هم اومد," 

آدام گودمن که بادقت تمام به حرفهای خانم بالاسترود گوش 
می‌داد. گفت: "اججازه بدین» من بفیه‌ی ماجرا رو تعریف کنم. جون 
اتفاقاً توجه منم به اون موضوع جلب شد. اون روز, خانم آپ جان که 
از پنجره‌ی دفتر شماء بیرون رو نگاه می‌کرد» يه نفر رو دید که از 
دیدنش خیلی متعجب شد. انگار انتظار دیدن اونو تو این مدرسه 
نداشت," 


"بله آقای گودمن؛ این حالت تعیجی رو منم تو چهره‌ی خانم آپ 
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جان ديدم" 

”درست در همون لحظه» سر و کله‌ی خانم ورونیکا که به طرف 
اتاق شما می‌اومد. پیدا شد وقتی اون خانم اومد» به فدری سر و صدا 
کرد و داد و بیداد راه انداخت که شما خانم آپ جان رو فراموش 
کردین و توجه‌تون به طرف اون جلب شد." 

"بله و اگه همکارم آرومش نکرده بوت خدا می‌دونست نا کجا 
پیش می‌رفت و چه بلایی سر من می‌آورد." 

"یادمه که خانم آپ جان راجم به گرفتاریهای زمان جنگ و 
کارهایی که تو سازمان ضد اطلاعات انجام داده بود. حرف می‌زد. 
یادتون میاد؟" 

"يله" 

"بههرحال خانم آپ جان اونجا یه نفر رو دید که بدون شک ازاون 
در زمان جنگ خاطراتی داشت البته نمی‌دونست که اون خانم یکی از 
مادران بچه‌های این مدرسه‌س یا یکی از معلمان جدیدتون." 

"حیلی بعید می‌دونم اون خانمی که خانم آپ جان دیده بوده از 
معلمهای جدید این مدرسه باشه." 

"شاید حق با شما باشه» شایدم نه. چون هیچ دلیل و مدرکی 
نداریم. به‌هرحال» هر امکانی وجود داره." 

خانم بال‌استرود گفت: "پس بهتره هر چه زودتر با خانم آپ جان 
تماس بگیریم." 

کارآگاه کلسی گفت: "هر چه زودتر این کار رو بکنین» هم خیال 
خودتون راحت تر میشه» هم خیال ما. ادرس این خانم رو به ما بدین. 
فکر می‌کنم که بتونه حیلی از مشکلات ما رو حل کنه." 

"البته. اما فکر می‌کنم که این خانم» الان در مسافرت خارج از کشور 
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باشه و نتونیم آدرس درستی ازش پیدا کنیم. یکی دو دقیقه صبر کنین» 
ببینم چه کار می تونم بکنم." 

آنگاه خانم بال‌استرود؛ در دفتر را باز کرد و از دختری که در حال 
عبور از راهرو بود. خواست تا جولیا اپ جان را صدا کند. 

آقای گودمن گفت: ”خانم بال‌استرود بهتره قبل از اينکه جولیا به 
اتاق شما بیاد» من از اینجا برم. یادتون باشه که من یه باغبان هستم و 
اکا چا ھا یی مت رادو شا وال ماع که مک کرک ری 

"درست هیگین. بهتره به سر کارئون برگردین." 

آدام گودمن, قبل از آنکه آنجا را ترک کند گفت: "خانم بال‌استرود 
به من اجازه میدین با کارمندهای جدید شما طرح دوستی بریزم؟ فکر 
می‌کنم این جوری براتون اطلاعات زیادی به دست بیارم." 

با کدومشون؟" 

ا اد وازن باد" 

"ببینم» نکنه خیال می‌کنین که اون..." 

"هنوز هیچی نمی‌دونم. فقط می‌دونم که اون بیرون از این مدرسه 
هم برای خودش برنامه‌هایی داره که بهتره از اوتا سر در بیارم." 

حانم بالاسترود نگاه معنی‌داری به آدام گودمن انداعت. لبخندی 
زد و گفت: "بجر مادموازل بلانش» با کی می‌خواین دوست بشین ؟" 

"اگه به من اجازه بدین» با هر کدوم از کارمندها و بچه‌ها که ممکن 
شد» دوست بشم. اونا گاهی پیش من میان و ازگل وگیاه سؤال 
می‌کنن و اگه بذارین که منم باهاشون حرف بزنم» ممکنه بدون اینکه 
خودشون متوجه بشن» حرفهایی بزنن که بتونه سر نخی به ما بده." 

"یعنی ممکنه این دخترها چیزهایی بدونن و به ما نگن؟" 

"گاهی خودشون هم نمی‌دونن که چه چیزهای مهمی می‌دونن." 
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"به شما این اجازه رو میدم. البته تا جایی که به حبثیت مدرسه 
لطمه‌ای نخوره. در ضمن» فراموش نکنین که من از کارآگاه کلسی 
خواهش می‌کنم چهار چشمی مواظب شما باشه تا یه وقت دست از 
پا حطا نکنیه!" 

در همین لحظه جولیا آپ جان» نفس زنان وارد اتاق شد. کارآگاه 
کلسی با لحنی آمرانه. طوری که جولیا هم متوجه شود به گودمن 
گفت: "خیلی خوب. دیگه با شما کاری ندارم. می‌تونین برین." 

خانم بال‌استرود از جولیا پرسید: "جولیاء مادرت کجاست؟ 
چطوری می تونم باهاش تماس بگیرم؟" 

خانم بال‌استرود» شما باید با عمه ایزابل تماس بگیرین. مادرم در 
حال مسافرته. اون با اتوبوس به این طرف و اون طرف میره و هیچ 
برنامه‌ی معینی نداره." 

"جولیاه من میخحوام با مادرت تماس بگیرم؛نه عمه ازابل" 

"مادرم به آناتولیا رفته» اونم با اتوبوس. آخه اون عاشق مسافرت با 
اتوبوسه." 

"جولیا مادرت به تو نگفته که یه بار کسی رو تو این مدرسه دیده 
که وقتی که تو سازمان ضد اطلاعات کار می‌کرده. اونو می‌شناخته و یا 
همکارش بوده؟" 

آنه خانم بال‌استرود." 

"مادرت تو سازمان ضد اطلاعات هم خدمت کرده. مگه نه؟" 

"بله خانم. مادرم عاشق هیجان بود. البته مأموریتهای حیلی 
خطرناک و طاقت‌فرسا رو قبول نمی‌کرد و تا اونجایی که بادمه 
همیشه از گشتاپو و پلیس نازی دوری می‌کرد. اون فقط در پشت جبهه 
خدمت می‌کرد. زمان جنگ پلیس گشتاپو خبلی زندانیها رو شکنجه 
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می‌داد و با بی‌رحمی تما ناحنهای اونا رو می‌کشید... مادرم یه 
مدت تو سوئیش بود» یه مدت هم تو پرتقال," 

آنگاه جولیا با لحنی پوزش‌طلبانه ادامه داد: "من از حون و 
خونریزی بدم ماد و برای همین هم زیاد پای صحبتهای مادرم 
نمی‌شینم و به حرفهاش گوش نمیدم. چون جز اینکه اعصابمر خرد 
کنه فایده‌ی دیگه‌ای نداره." 

"از اینکه اومدی» متشکرم. دیگه می‌تونی بری." 

وقتی جولیا از اتاق خارج شد» خانم بال‌استرود گفت: "اون واقعاً 
به آناتولیا رفته؟ اونم با اتوبوس؟" 

0 

جنیفر با حالتی افسرده از زمین تئیس دور می‌شد. با آن راکت» 
نمی توانست خوب بازی کند و یا حوب سرویس بزند. بازیش بدتر 
شده بود. هم به دلیل اینکه دیگر خانم اسپرینگر نبود تا با او تمرین 
کند و هم برای اينکه دیگر راکتش کهنه شده بود و چندان قابل 
استفاده نبود. 

همچنان که در فکر فرو رفته بود و راکتش را بالا و پایین می‌کرد. 
متوجه شد زنی که بسته‌ای بزرگ در دست دارد» با عجله به سمت او 
می‌آید. وقتی به جنیفر رسید. با لهجه‌ای امریکایی گفت: "ببخشین 
دختر خانم... من دنبال دختری به اسم جنیفر سوت‌کلیف می‌گردم. 
کجا می تونم اونو پیدا کنم؟" 

"خدای من. چه اتفاق جالبی. نوی مدرسه‌ای به این بزرگی؛ 
درست به همون کسی برمی‌خررم که دنبالش می‌گشتم. واقعاً که 
جال" 
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“به خانم همین طوره." 

"جنیفر عزیز» چقدر از ديدنت خوشحالم. دیروز تو یه مهمونی 
عمه‌تر دیدم... شایدم مادرخونده‌وت بود. درست نمی‌دونم. بايد منو 
ببخشی» خیلی کم حافظه شدم. چون اسمش رو فراموش کردم. وقتی 
فهمید که قراره امروز به شهر شما بیام» از من خواهش کرد که اینو به 
تو بدم..." 

سپس بسته‌ای را که در دست داشت» به سوی جثیفر دراز کرد و 
ادامه داد: "یه راکت تنیسه. اون خانم به من گفت که شما این راکت رو 
خواسته بودین." | 

برقی از شادی. در چشمان جنیفر درخشید. درست مثل اینکه 
معجزه‌ای صورت گرفته باشد. او گفت: "اون خانم» مادرخونده‌مه. 
خانم کمپیل . من بهش عمه ویرجینيا میگم. او برعکس عمه 
روزاموند» خیلی مهربونه." 

"بله» بله, یادم اومد. اسمش همین بود که گفتی!" 

جنیفر در حالی که از شادی در پوست نمی‌گنجید. بسته راگرفت 
و کاغذ کادوی دور آن را باز کرد و با اشتیاق فراوان به آن راکت 

"چه راکت قشنگیه. خیلی وقت بود که دلم می خواست یه راکت 
نو بخرم.... شما نمی دونین» بدون راکت خوب. اصلاً نمی شه درست 
بازی کرد." 

'بله جنیفر منم با تو هم عقیدهم. راکت. باید کاملاً نو باشه." 

"از اینکه این راکت رو برام آوردین؛ خیلی ممنونم." 


1- Campbell 
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"برای من کوچکترین زحمتی نداشت... راستی جنیفر» عمه جیا 
از من خواهش کرد که راکت کهنه‌ی تو را براش ببرم. مثل اینکه 
می‌خواد اونو بده تا برات درستش کنن." 

آن زن» سپس خم شد و راکت کهنه را که جنیفر روی زمین انداخته 
بود» برداشت و زیر بغلش گذاشت. "فکر نمی‌کنم ارزش تعمیر کردن 
رو داشته باشه." 

یکی از دوستان جنیفر که شاهد ماجرا بو به او گفت: "بهتره 
راکت کهنهت رو هم نگه‌داری. بد نیست يه راکت اضافه داشته 
بای" 

"در همان لحظه. خانم به ظاهر امریکایی؛ نگاهی به ساعتش 
اندانعت و بدون اینکه اهمیتی به حرفهای جنیفر و دوستش بدهد. 
گقت: "خیلی دیرم شده» باید زودتر برم." 

"ماشین دارین پا براتون تا کسی خبر کنم؟" 

"نه. ماشینم رو دم در مدرسه پارک کردم... حداحافظ عزیزم." 

"نخد احافظ خانم و متشکرم. لطفا به عمه جیا سلام برسونین." 

پس از رفتن آن خانم» جنیفر دوان دوان دنبال جولیا رفت تا راکت 
جد یدش را به او نشان دهد. 

"ببین جولیا جه راکت قشنگی برام آورده‌ن!" 

"واقعاً فشنگه. این راکت رو کی برات آورو؟" 

"اینو مادر خوندهم برام فرستاد. یعنی عمه جینا. البته اون عمه‌ی 
من نیست. اما من عمه صداش می‌کنم. خیلی پولداره. فکر می‌کنم 
مادرم بهش گفته باشه که برام یه راکت بخره. بايد یه نامه براش 
بنویسم و به خاطر این راکت. ازش تشکر کنم." 

ارت اه" 


۶ 0 آگاتا کریسنو 


"می‌دونی جولیا» این روزها حیلی فراموشکار شدم. حتی کارهای 
روزانه‌مو فراموش می‌کنم که انجام بدم. برای همین ممکنه که یادم بره 
برای عمه جیتا نامه بنویسم. اگه یادم رفت» یادم بیارا" 

در همین حال» پرنسس شایسته به آنها نزدیک شد. 

"شایسته ببین چه راکت خوبی گرفته‌م." 

"به نظره رااکت گرون قیمتی میاد. کاش منم می‌تونستم مثل شماها 
تلیس بازی کنم." 

ی اک اد کی ا ا ر کی 
باید بگم برام یه دست لباس تنیس» مثل لباس روت آلن» قهرمان 
ی ار م 

جولیا به آرامی به جنبف ر گفت: "ہین جنیفی همه‌ش راجع به مد و 

"اگه بشیم که وای به حالمون!" 

سپس دو دختر به سالن ورزش رفتند. چند روز قبل آنجا را برای 
استفاده از دانش آموزان آماده کرده بودند. جنیفر در حالی که با دست 
را کتش را تمیز می‌کرد و نوازش می داد گفت: "راکت خوبیه. مگه نه ؟" 

"راکت کهنه‌تو جه کار کردی؟" 

"اون خانم با حودش برد." 

کدوم خانم؟" 

"همون خحانمی که این راکت رو برام آورد. آخه عمه جینای سن 
اونو تو به مهمونی دیده بود و آزش خواهش کرده بود که این راکت رو 
به دست من برسونه و در عوض» راکت کهنه‌مو ببره تا زهش رو عورض 
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کنن. 

جولیا در حالی که اخم کرده بود. گفت: "متوجه شدم." 

"راستی بالی با تو چه کار داشت؟" 

"آدرس مادرمو می‌خواست. چون مادرم با اتوبوس مسافرت 
می‌کنه» آدرس مشخصی نداره. اما فکر می‌کنم الان تو ترکیه باشه." 

جولیا؛ انگار که متوجه چیزی شده پاشد» گفت: "راستی» جنیفر. 
راکت تو که احتیاجی به عوض کردن زه نداشت." 

"جرا داشت. زه راکتم خیلی شل شده بود." 

"درسته» اما اگه یادت باشه اون راکت قدیمی توء در واقع راکت 
من بود. مگه یادت نیت که راکتهامون رو با هم عوض کردیم؟ زه 
راکت تو که الآن دست منه» قبلاًعرض شده... خودت به من گفتی که 
مادرت قبل از رفتن به مسافرت راکتت رو درست کرده بود." 

جنیفر که احساس می‌کرد اشتباهی مرتکب شد گفت: "درست 
میگی. نباید عجله می‌کردم. بهتر بود اسم اون خانم رو می‌پرسیدم. 
اون لحظه» وقتی به را کتم نگاه کردم دیدم سیمهاش شله و باید زهش 
عوض بشه. اما متوجه نبودم که در واقع اون راکت تو بوده و احتیاجی 
به تعویض زه نداره." 

"اما جنیفر» تو خودت گفتی که عمه جینا به اون خانم گفته که زه 
راکتت شل شده و بايد عوض شه و اگه درست فکر کنی: متوجه 
میشی تا خودت نگفته باشی» عمه جینا نمی تونسته ايراد راکت تو رو 
فهمیده باشه. چون راکت تو رو ندیده بوده... به نظر من که اين 
موضوع مشکوک به نظر می رسه." 

"حوب دیگه. حالا که گذشته. قبول دارم که بايد حواسم رو بیشتر 
جمع می‌کردم. شاید... شاید عمه جینا فکر کرده چون راکت کهنهم 
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احتیاج به تعمیر داره» په راکت نو می خوام. بگذریم. اصلاً چه اهمیتی 
داره که چی فکر کرده؟" 

"ولی جنیفر. این قضیه کمی غیرعادی به نظر می‌رسه. آدم رو یاد 
داستان علاء‌الدین و چراغ جادو میندازه. یادته که تو اون داستان یه 
آدم شیاد می خواست چراغ جادوی اصلی رو بدزده و یه چراغ دیگه 
جاش بذاره؟" 

جنیفر از به ياد آوردن آن داستان قدیمی» لبخندی زد. 

"حالا فرض کن که من بادستم راکتم رو که البته قبلاً متعلق به تو 
بوده» مالش بدم و تو به چشم به هم زدن» يه دیو از توش بیرون بیاد و 
جلوم تعظیم کنه و ازم بپرسه که چی می‌خوام تا مثل برق برام فراهم 
کنه... منم بهش می‌گم برام په ضبط صرت خوشگل بیاره. به ماشین 
هم می‌خوام... هزار تا چیز دیگه هم می‌خوام. راستی تو اگه جای من 
بردی» چه آرزویی می‌کردی؟" 

"نمی‌دونم. حالا که این راکت قشنگ رو دارم دیگه هیچی از خدا 
نمی خوام." 

0 

صبح روز شنبه» خانم بال‌استرود در دفتر کارش نشسته بود و با 
منشی خود. راجم به نامه‌های اداری صحبت می‌کرد. در همان لحظه 
تلفن زنگ زد و خانم شاپلند» گوشی را برداشت. 

"مدرسه‌ی مدوبنک بفرمایین," 

"من از دفتر مخصوص امیر ابراهیم صحبت می‌کنم. لطفاً به خانم 
بال‌استرود بفرمایین جناب امیر به کلاریچ تشریف اورده‌د. امیر 
ابراهیم مایلن که فردا صبح پرنسس شایسته رو به حضور بپذیرن. 
بنابراین فردا صبح اترمبیل مخصوص امیر برای پیردن پرنسس به 
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مدرسه میاد." 

ناسوت فیس کگر یک و مر شتیرین 
امیر» از نحوه‌ی تحصیل پرنسس اظهار رضایت کرد و به او اطمینات 
داد که اینده‌ی روشنی در انتظار شایسته است. خانم بال‌استرود 
اضافه کرد که ترتیبی خواهد داد تا فردا ساعت یازده صبح» پرنسس 
برای استفاده از یک مرخحصی کوتاه مدت. اماده باشد. 

پس از پایان مکالمه‌ی تلفنی» خانم بال‌استرود گفت: "ترتیبی بده 
که برای ساعت يازده صبح فردا» پرنسس حاضر باشه. قراره بیان 
دنبالش." 

"چشم خانم بال‌استرود." 

"حیلی خوب. دیگه کاری نیست. خودت هم می‌تونی به مرخصی 
بری ولی فراموش نکن که برای ناهار روز جمعه» خودت رو به مدرسه 


پرسونی. 

"متشکرم خانم بال‌استرود. 

"امیدوارم به‌ات خوش بگذره." 

"امیدوارم." 

"حتما به دیدن اون مرد جوون» دنیس میری." 

"بله خانم.. البته ما هنوز تصمیم به ازدواج نگرفتیم." 

"ببین آن. بیشتر رو موضوع ازدواج فکر کن." 

"دنیس برای من یه دوسته. یه دوست خوب. فعلاً هیچ احساس 
دیگه‌ای نسبت به اون ندارم." 

خانم بال‌استرود سری تکان داد و گفت: "لطفاً خانم چادویک رو 
ەاا من ا 

پس از چند لحظه» سر و کله‌ی خانم چادویک پیدا شد. 


۰ 2 آگانا کریستی 


"خانم چادویک» فردا امیر اپراهیم» عموی پرنسس شایسته يه 
ماشین می‌فرسته به مدرسه» تا اونو ببرن. من فردا نیستم. اگه احتمالا 
پرادرزاده‌شون پردسس» رضایت دارل." 

"اما خانم یال‌استرود پرنسس شایسته که حیلی دختر با استعداد 
و درس خونی نیست. 

"ولی باید قبول کرد که تو کارمای هتری. فوق‌المادهس. ضمن 
اینکه دختر خیلی عاقلیه و خیلی بیشتر از سنش می‌فهمه. علتش هم 
می تونه مسافرتهای زیادش باشه, فکر می‌کنم اون بیشتر شهرهای 
اروپا و آسیا رو دیده باشه." 

پس به پرنسس میگم که فردا دنبالش میان و باید خودش رو آماده 
کنه. شما هم اصلاً نگران مدرسه نباشین و با خیال راحت به مأموریت 
برین. 

"من خیالم کاملاً راحته خانم چادویک. می‌دونین که فرصت 
خویی برای دیدن چند شخصیت مهم دولتی پیش اومده که نايد این 
موقعیت رو از دست بدم. در غیاب من خانم وذ‌سیت تارت به 
ببینم که اون لباقت جانشینی منو دارم يا نه." 

"خیالتون راحت باشه... من میرم به پرنسس بگم که برای فردا 
صبح» حودش رو آماده و 
می خر اهد او را از مدرسه یرون یرت افلا و فال ددا او 
غرولندکنان گفت: "عموم ثراره منو همراه خحودش سیره ؟... ولی مسن 
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برنامه‌ی دیگه‌ای داشتم. قرار بود با گویزل دادیوری ! بیرون بریم." 

۳1 متأسفانه برنامه‌تون عوض شده." 

"اما بیشتر دلم می خواد با گویزل باشم» آخخه عموی من اصلا آدم 
جالبی تيست. تلها جیزی رو که تواین دنا دوست داره» غذا 
خوردنه." 
می‌خواد تو رو ببینه." 

"شاید تصمیم داره منو شوهر بده و پسر دیگه‌ای رو برام در نظر 
گرفته... اگه این طور باشه که به رفتنش میارزه!" 

ی 
اول باید درست رو تموم کنی." 

"درس خوندن برام خیلی خسته کننده‌س. از درس خوندن اصلاً 
خوشم نمیاد." 


1- Guisel d'Aubrey 


۱۳ 


بدبختی بزرګک 


سه ماه پس از بازگشایی مدذرسه بود. والدین بچه‌ها اجازه دشن 
به دیدن فرزندانشان بیایند و در صورت تمایل» آنها را به گردش ببرند. 
در روزهای آخر آن هفته» مدرسه‌ی مدوبنک تقریباً خالی مانده برد و 
به مرخصی رفته بودند و قرار بود که عصر یکشنبه یا صبح روز شنبه 
خود را به مدرسه برسانند. 

خانم بال‌استرود در همان روز باید به مأموریت مهمی می‌رفت. 
البته سابقه نداشت خانم مدير در طول ترم تحصیلی مدرسه را 
به شخص دیگری واگذار کثد» مگر در موقعیتهای فوق‌العاده 

قرار بود به کلیسای بزرگ ولسینگتون ! برود و در جلسه‌ی مهمی به 


 - ۶ 
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همراه دوشس ایالت ولسهم ' و همسرش» دوک» شرکت کند. دران 
جلسه» قرار بود که آقای هنری بنکس"» نمایتده‌ی فرمانداری شهر 
مجاوز نیز حضور داشته باشد. 

آقای هنری بنکس یکی از افراد سرشناس انگلستان بود که تفش 
نمی و ناسین و تداوم مدرسه‌ی مدوبنک داشت و به همین دلیل» 
حضور خانم بال استرود در آن جلسه» تقریباً اجباری به نظر می‌رسید. 

دیدار با مهمانان آن جلسه» بخصوص با دوستش ولسهم» برای او 
و مدرسه‌اش استفاده‌های زیادی در برداشت. هر دو دختر دوستش 
در مدرسه‌ی مدوبنک درس خوانده بودند. در ضمن فرصت خوبی 
بود تا بتواند با آقای هنری بنکس صحبت کند و او را از آنچه در 
مدرسه اتفاق افتاده آگاه سازد. 

به خاطر آشنایی خانم بال‌استرود با مقامات دولتی» موضوع قتل 
خانم اسپرینگر» رویدادی جزیی و صرفاً یک حادثه‌ی محلی تلقی 
گردیده بود. اکثر رسانه‌های گروهی از آن به عنران مرگ نابهنگام یک 
معلم مدرسه باه کردا شرید تایه یران فجن سرامي در 
عبرگزاریهای عمومی گزارش شده برد که چند جوان شرور» بدون 
اجازه‌ی مسئولان» برای دیدن سالن ورزش جدید مدرسه‌ی 
مدوینک وارد آنجا شده بودند و وقتی خانم اسپرینگر مسئول 
ورزش مدرسه مسترجه وجود آن پسران جوان در سالن ورزش 
می‌شود. از آنها می‌خواهد که آنجا را ترک کنند اما جوانان امتناع 
می‌کنند و طی درگیری: یکی از آنها به خانم اسپرینگر حمله کرده و او 
را از پای در می‌آورد. پلیس. افرادی را مأمور تحقیق و پیگری این 


7 - ۵۷۲ 2- Henry Banks 
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ماجرا کرده است. 

در این جلسه‌ی مهم» مسئله‌ی کناره گیری خانم بال‌استرود از 
پست مدیریت مدرسه‌ی مدوینک و بازنشستگی او نیز مورد بحث و 
تبادل نظر قرارگرفت. هم دوشس» هم دوک و هم آقای هنری ہنکس» 
مصرانه از خانم بال‌استرود خواستند تا به حدمت خود در ان مدرسه 
ادامه دهد. آنها آمادگی خود را برای هر نوع همکاری با مد رسه اعلام 
کرذند: 

۳ 

صبح روز یکشنبه بود. خورشید می‌درخشید و هوا صاف و روشن 
بود. خانم بال‌استرود در مأموریت بود. خانم شاپلند. روز قبل به 
مرخحصی رفته و بود و پس از اي خانم جانسون» خانم ریچ و خانم 
بلیک هم به مرحصی رفتند و فقط خانم وذ‌سیت تارت» خانم 
چادویک. خانم رووان و مادموازل بلانش در مدرسه مانده بودند تا به 
کمک یکدیگ مدرسه را اداره کنند. 

خانم چادویک گفت: "امیدوارم که دیگه بچه‌ها راجم به قتل خانم 
اسپرینگر حرفی نزنن. راستش دیگه از این حرفها خسته شدم." 

خانم ون‌سیت تارت گفت: "منم همین طون دیگه اصلاً حوصله‌ی 
شنیدن این حرفهای تکراری رو ندارم. تصمیم گرفتم که دیگه اگه 
کسی حرفش رو زد؛ یا جوابش رو ندم یا اینکه بهش گوشزد کنم که 
دیگه حرفش رو نزنه. بهتره شما هم همین کار رو بکنین تا حرفمون 
یکی باشه." 

ساعت ده صبح؛ دختران به همراه خانم ود‌سیت تارت و خانم 
چادویک برای ادای مراسم عبادت. به کلیسا رفتند. چهار تفر از آنها 
هم که کاتولیک بودند» همراه خانم آنول پلرتشن به کلیسای مخصورص 
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خود رفتند و حدود ساعت یازده صبح بود که به مدرسه دب کفتفنگ. 

خانم وذ‌سیت تارت با وقار مخصوص یک مدیر, در حياط 
مدرسه ایستاده بود و به پدران و مادرانی که برای دیدار فرزندان یا 
نوه‌هایشان به مدرسه آمده بودند» خوش آمد می‌گفت. 

"از اتفاقی که تو مدرسه افتاده» بی‌نهایت اندوهگین و متأسفيم. 
این دخترها جوونن و بهتره هر چه زودتر این اتفاق رو به فراموشی 
بسپرن. ما هم بهتره که زیاد جلوشون صحبت نکنیم و حرفش رو 
نزنیم. این بچه‌ها. پاک و بی‌گناهن. حوب نیست با این حرفها 
ناراحتشون کنم." 

خانم چادویک. در میان والدین محصلان. دوستان قدیمی خود را 
می‌یافت و با آنها گرم گفتگو می‌شد و درباره‌ی مسائل آینده‌ی مدرسه 
از آنها نظرخواهی می‌کرد. 

جولیا مثل همیشه. همراه دوست صمیمی‌اش جنیقی از پشت 
شیشه‌های کلاس تازه واردین را زیر نظر داشت و با دقت و کنجکاوی 
فراوان به آنها می‌نگریست. 

"جنیفر فکر می‌کنم این دفعه دیگه حتماً عمه ایزابل برای دیدن 
من به مدرسه میاد. 

"هفته‌ی دیگه هم مادر من برای بردنم به مدرسه میاد. آخر هفته‌ی 
دیگه چند تا مهمونی بزرگ داریم." 

"جنیفر» شایسته رو ببین. داره میره لندت. چه حوش لباسه. حتما 
خانم جانسون از کفشهای پاشنه بلندش ايراد می‌گیره." 

یک اتومبیل کادیلاک سلطنتی» دم بود. راننده 
پیاده شد و در اتومبیل را برای پرنسس شایسته باز کرد و او با وقار و 
شکوه فراوان. قدم به درون اتومبیل گذاشت. 


۶ ۵ آگانا کریستی 

"جولیاء اگه دلت بخواد. می تونی برای گذروندن تعطیلات آخحر 
هفته به خونه‌ی ما بیایی. من راجع به تو با مادرم خیلی حرف زدم و 
بهش گفتم که ممکنه یکی از تعطیلات اخر هفته» تو رو به خونه‌ی 
خودمون ببرم." 

"خیلی خوشحال میشم که يه روز به خونه‌ی شما بیام... راستی 
خانم ود‌سیت تارت رو ببین. می‌خواد ادای خانم بال‌استرود رو در 
بیاره." 

"اما مدير مدرسه بودن» خیلی بهش میاد." 

"به نظر من که رفتارش خیلی خنده‌داره! اون منو به یاد 
هنرپیشه‌های پانتومیم میندازه." 

"جولیا؛ بعدازظهر چه کار می‌کنی؟ من که اصلاً حوصله‌ی نامه 
نوشتن ندارم. تازه» قراره هفته‌ی دیگه بیان دنبالم و گذشته از اون 
دیگه چیزی برای نوشتن ندارم." 

"اما من خیلی حرفها برای زدن دارم!" 

"راستی جولیاء مادرت کجاست؟" 

"مگه قبلاً به‌ات نگفته بودم؟ اون با اتوبوس به آناتولیا رفته. نامه 
نوشتن برای مساقران اتوبوس, کار سختیه." 
"راستی اگه یه دفعه بخوای براش نامه بنویسی: به چه آدرسی 
می‌فرستی ؟" 

"به سفارتخونه و کنسوگیریهای بین راه. قبلا اسم شهرهایی رو که 
قراره به اونجاها بری به من داده... نمی ذونم خانم بال‌استرود چرا 
می‌خواست با مادرم تماس بگیره؟ وقتی بهش گفتم که مادرم به 
مسافرت رفته» خحیلی ناراحت شد," 

"مطمئن باش که راجم به تو نیست. چون تو کاری نکردی که 
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بخوان به مادرت بگن." 

"می‌دونم و فکر می‌کنم می خواد راجم به خانم اسپرینگر با مادرم 

"چرا با مادر تو؟" 

"حتماً فکر می‌کنه که شاید مادرم بتونه کمکش کنه. شاید هم 
می‌خواد بهش بگه که بیشتر مواظب من باشه... ببین جنیفر» من فکر 
می‌کنم چیزهای زیادیه که من و تو و همه‌ی بچه‌ها ازش بی خبریم. 
پاید کاسه‌ای زیر نیم کاسه باشه." 

"مثلاً چه چیزهابی ؟" 

"مثلاً هیچ وقت راجم به اون خانم و اينکه چرا راکت کهنه‌تو 
گرفت. فک رکردی؟" 

"خوب شد یادم انداختی. هفته‌ی پیش یه نامه به عمه جينا 
فرستادم و به حاطر فرستادن راکت» ازش تشکر کردم. ولی عمه 
جواب داد که هیچ اطلاعی از این موضوع نداره." 

"جنیفر یادته به‌ات گفتم که جریان فرستادن راکت برای تو و یا 
اومدن دزد به خونه‌تون خیلی اسرارآمیزه؟" 

"اما اون که چیزی ندزدیده بود." 

"عوب همین که چیزی نبرده بود. خیلی عجیبه...! 

"تو فکر می‌کنی که بازم کسی تو این مدرسه کشته بشه؟" 

"اگه داستانهای پلیسی خونده باشی. می‌بینی که قاتل» فقط یه بار 
آدم نمی‌کشه. باید خیلی مواظب خودمون باشیم و اگه حواسمون 
جمم نباشه» ممکنه نفر بعدی» تو باشی. کسی چه می‌دونه!" 

"ولی جولیا, چرا باید قاتل به سراغ من بیاد؟" 

"برای اینکه» تو هم وارد این بازی اسرارآمیز شدی... باید هر طور 


۷۸ 9 آکاتا کريستي 


شده» از مادز توب اطلاعاتی به دست بیاریم. شاید تو رامات» کسی 
چیزی به اون داده باشه." 

"مثلاً چه چیزی؟" 

"از کجا باید بدونم. مثلاً فرمول بمب اتمی يا بمب شیمیایی با یه 
چیزی شبیه اون." 

"اضطرات در چهره‌ی جنیفر موج می زد. احساس می‌کرد که دیگر 
از سابه خودش هم وحشت دارد." 

O 
بودند که تاگهان خانم رووان با عجله وارد دفتر شد و با آشفتگی گفت:‎ 
"پرنسس کجاست؟ ماشین امیر 2 در مدرسه س. اومدن دنبالش که‎ 
اونو برت پیش عموش."‎ 
هیچ معلومه چی میگی؟ حتماً استباهی شلد و ماشین امیر يه‎ 
ساعت قبل اومد و پرنسس شایسته رو برد. حودم تا دم در بدرقه‌ش‎ 
کردم. اون تنها دختری بود که امروز از مدرسه بیروك رفت."‎ 

حانم ول سیت تارت گقٹ: اید هم امیر اشتباهاً دو تا ماشین 
دنبال پرنسس فرستاده باشه." 

سپس خودش نزد راننده‌ی اتومبیل رقت تا با او صحبت کند. 

"حتماً اشتباهی صورت گرفته. به ساعت قبل یه ماشین از طرف 
امیر اومد و پرنس رو سوار کرد و برد." 

"امروز صبح» کتباً به من دستور داده شد که به اینجا بیام و پرنسس 
رو با خودم ببرم... 

بعد کمی فکرکرد و ادامه داد: البته ممکن حق با شما باشه» چون 
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گامی اوقات از این اشتباهات رخ میده و مثلاً وقتی که به قسمت 
ترابری تلض میشه. منشی» اشتباها دو بار دستور رو یادداشت 
می‌کنه..." 

پس با بی تفاوتی. سوار اتومبیل شد و ان را به حرکت در آورد. 

بعد از صرف ناهار» تعدادی از دختران که در مدرسه مانده بودند» 
در فضای مدرسه گردش می‌کردند و گروهی نیز در خوابگاه مانده 
بودندتا برای والدینشان نامه بنویسند» تعدادی هم آماده می‌شدند تا 
برای شنا به استخر بروند. خانم ون‌سیت تارت هم کاغذ و قلمی 
برداست و زیردرختی در هوای آزاد رفت و مشغول نوشتن مطلبی 
شد که ناگهان زنگ تلفن دفتر مدرسه به صدا در آمد. 

خانم چادویک گوشی را برداشت. 

"الو» مدرسه‌ی مدوبنک؟ می‌تونم با خانم بال‌استرود صحبت 

"ایشون به مأموریت رفتن. من خانم چادویک, معاونشون هستم." 

"من از محل اقامت امیر ابراهیم در کلاریچ تلفن می‌کنم. راجع به 
یکی از دانش آموزانتون سوّالی داشتم." 

"پس حتماً راجع به پرنسس شایسته‌س." 

"بله. امیر نگران هستن» چون هیچ پیغام یا خبری از پرنسس 
ندارن." 

تاره نیشاب خی ا 

"امیر گمان می‌کنن که خانم بالاسترود به پرنسس اجازه نداده تا به 
دیدن ایشون بیان» یا مشکلی برای پرنسس پیش اومده که نتونستن 
حداقل خبر بدن که نمیان." 

"چی گفتین؟ هنوز نیومده؟" 


۰ ۱۸ 2 آگاتا کریستی 

"نه. مگه از مدرسه پیرون اومدن؟" 

"بله. امروز صبح یه ماشین از طرف شما اومد دنبال پرنسس. 
درست ساعت يازده و بیست و پنج دقیقه. پس از سوار کردن ایشود» 
به طرف اقامتگاه امیر حرکت کرد." 

"عجیبه. پس چطور هنوز نرسیدن؟ بهتره به آژانسی که برای ما 
ماشین فرستاده» تلفن کنم و از اونجا خبری بگیرم." 

"امیدوارم که تو جاده براشون اتفاقی نیفتاده باشه." 

"که تصادف کرده بودن تا حالا به ما خبر می‌دادن." 

خانم چادویک رفته رفته نگران می‌شد. 


آخانم. من می‌خوام این موضوع رو به امیر گزارش بدم... بین 
خحودمون بمونه» شاید پای پسری در میان باشه." 

"بعیده! پرنسس و این حرفها..." 

"البته منم فکر نمی‌کنم که اینطوری باشه. اما آدم نمی‌تونه از رفتار 
جوونهای این دورو زمونه سر در بیاره. این جور اتفاقات دیگه عادی 


" 


شلد ه, 
"ولی آقای محترم. شما مطمتن باشین که پرنسس. دست از پا حطا 
و در همان حال» خانم چادویک اندیشید: "واقعاً کسی نمی‌تونه از 
رفتار جوونهای این دور و زمونه سر در بیاره. 
سپس گوشی را گذاشت و نزد خانم ون‌سیت تارت رفت. باورش 
نمی‌شد که حتی خانم ون‌سیت تارت هم بتواند کمکی بکند و یا راه 
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حلی پیدا نماید. اما به‌هرحال در این مورد با یکی مشورت می‌کرد. 

"یعنی ممکنه اتفاقی افتاده باشه؟" 

"خانم وذ‌سیت تارت» بهتر نیست پلیس رو در جریان بذاریم؟" 

a 

"فکر نمی‌کنین که ممکنه اونو دزدیده باشن؟ خود پرنسس. یه روز 
راجع به احتمال دزد یده شدنشی حرف می‌زد» اما هیچ کس حرفهاشو 
جدی نگرفت." 

"اما بعیده که اولو دزدیده باشن. به‌هرحال» حون مستولیت این 
مدرسه الان با منف اصلاً دلم نمی‌خواد که دو مرتبه پای پلیس به 
اینجا باز بشه." 

خانم جادویی نگاه معنی‌داری به صورت خانم ون‌سیت تارت 
اندا خت و اند يشید که او به عنوان مدیر آینده‌ی مدرسه‌ی پر أسم و 
رسم مدوبنک» در شرایط بحرانی خودش را می‌بازد و دست و پایش 
را گم می‌کند. بتابراین تصمیم گرفت بدون مشورت با او به اقامتگاه 
دوسش ولسهم تلفن کند و خانم بال‌استرود را در جریان بگذارد اما 


۱۵ 


شبی که خانم چادویک خوابش نبرد 


خانم چادویک, مضطرب و آشفته به نظر می‌رسید. ساعت هشت 
شب شد و هیچ خبری از پرنسس شایسته نرسید. راهی نمانده بود» 
جز اینکه به پلیس اطلاع دهد. سرانجام گوشی را برداشت» به کارآگاه 
کلسی تلفن کرد و موضوع را با او در میان گذاشت: کارآگاه کمی او را 
دلداری داد و بعد گفت بهتر است بقیه‌ی کارها را به او بسپارد. کارآگاه 
عقیده داشت که اگر تصادفی بین رام رخ میداد حتماً او را نیز مطلع 
می‌ساختند. تصمیم داشت با همکارانش در اداره‌ی پلیس لندن 
تماس بگیرد و به خانم چادویک اطمینان داد که هر اقدامی که لازم 
باشد» صورت می‌گیرد» ضمن آنکه این احتمال وجود دارد که 
پرنسس شابسته طبق نقشه‌ی قبلی» به جایی غیر از اقامتگاه عمویش 
رفته باشد. 

کارآگاه به خانم چادویک توصیه کرد که اگر کسی در این مورد 
سوّالی کرد» بهتر است در جواب گفته شود که پرنسس شب را در 
محل افامست امیر در کلاریچج به سر برده. او گفت؛ راجع به این 
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موضوع زیاد صحبتی نکنند تا به گوش دانش‌آموزان نرسد و این به 
نفع مدرسه است. همان چیزی که خانم بال‌استرود نیز به ان اعتقاد 
داشست. 

کارآگاہ کلسی اظهار داشت که هنوز نتیجه گیری زود است و 
نمی‌توان گفت که پرنسس شایسته دزدیده شده و يا به میل خود به 
جایی رفته است. 

فکر اینکه پرنسس را دزدیده‌اند» خانم چادویک را دچار عذاب 
وجدان می‌کرد. او خود را مسئول مدرسه و مدرسه را خانه‌ی خودش 
می‌دانست و شاید بیش از خانم بالاسترود به مدرسه و بچه‌ها علافه 


داشست. 


حاتم چادویک در نگرانی عمیقی به سر می‌برد. می ترسید اوضاع 
مدرسه به وخامت و بی سر و سامانی منتهی شود که در این صورت 
آنها از پشتیبانی مقامات سیاسی و دولتی محروم خواهند ماند. 

در سختی‌ها و ناملایمات, خانم بال‌استرود. خیلی مقاومتر بود. 
اما خانم چادویک تحمل هیچ سختی و بحرانی را نداشت و برای 
همین ترجیح می داد که مدرسه به همان شکل سنتی اداره شود و 
شاهد هیچ نوآوری و تحولی نباشد. عقیده داشت که نوآوری در 
٠‏ مدرسه» حتما باعث بهبود وضع ان نخواهد شد» حال آنکه خانم 
بال !استرود» حلاف این عقیده رأ داشت و سعی می‌کرد که مدرسه را با 
زمانه پیش ببرد. 

از همان روزهای اول تأسیس, مدرسه‌ی مدوبنک» یکی از بهترین 
مراکز تعلیم و تربیت محسوب می‌شد و پدر و مادرها بدون هیچ 
نگرانی و هراسی بچه‌های خود را به این مدرسه می سپردند و از لحاظ 
تربیت فرزندانشان آسوده‌خاطر بودند. 


۴ ۵ آگانا کریستی 

همه‌ی کارمندان» از جمله خانم چادویک. می‌دانستند که خانم 
بال‌استرود. مناسبترین فرد برای سرپرستی مدرسه است و از وقتی که 
او به فکر باژتشنشتگى افتاده بود» پیدا کردن جانشینی مناسب. فکر 
همه را به خود مشغول کرده بود. شاید در شرایطی غیر از آن شرابط 
بحرانی؛ هر مدیر جدیدی می‌توانست آن مسئولیت را به عهده 
بگیرد. اما در آن شرایط کسی جرأت قبول این شغل را نداشت. 

مدتها بود که کلمه‌ی «قتل» در مدرسه و حتی خارج از محیط 
مدرسه ایجاد وحشت کرده بود. بخصوص انکه نه قاتل یا فاتلین 
پیدا شده بودند و نه حداقل» انگیزه‌ی قتل زنی که شاید کمی تند خو و 
رک بود» اما به هیچ عنوان مستحق این مجازات نبود. 

ان شب در رختخواب. این انکان خانم جادویی رابه خود 
مشغول کرده بود. خواب. به چشمانش راه نمی‌یافت و هر چه سعی 
می‌کرد بخوابد و یا حداقل به چیزی غیر از قتل و گم شدن پرنسس 
فک ر کند نمی توانست. شاید دو سه قرص خواب‌اور» می‌توانست او 
را بخواباند. 

راستی اگر پدرها بفهمند که بعد از قتل یک معلم» یک دانش آموز 
نيزگم شده. آیا باز هم راضی می‌شوند به بچه‌هایشان در این مدرسه 
درس بخوانند؟ فقط خدا می دانست که چه آینده‌ای انتظار مدرسه‌ی 
مدوبنک را می‌کشید. 

سرانجام از جایش بلند شد و چراغ را روشن کرد» عقربه‌های 
ساعت» یک ربع به دوازده را نشان می‌دادند. درست همان ساعتی که 
فاتل به سالن ورزش آمده بود. 

اندیشید: آنباید بذارم این افکار لعنتی منو بترسونه... راستی این 
ساعت شب. چرا خانم اسپرینگ تنها به سالن وزش رفت؟ چه 


گربه‌ای میان کبوتران 8 ۱۸۵ 


او بهتره فرص خواب‌آور بخورم." 

به طرف دست ستشویی رفت و دو تا فرص برداشت و آنها را با لیوانی 
آب» خورد. اینطوری شاید می‌توانست کمی استراحت کند. 

از کنار ی پنجره که رد شد» پرده را کنار زد و نگاهی به بیرون انداخحت 
تا مطمن شود همه چیز مرتب است. اما نا گهان بی‌اختیار جیغ کوتاهی 
کشید. درست مانند آن نیمه شب لعنتی» چراغی در سالن ورزش به 
چشم می خحورد. 

با سرعتی که برای خودش هم بی‌سابقه بود» کفشش را پوشید» 
ژاکتی روی شانه‌هایش انداخت و چراغ فوه در دست. با عجله از 
پله‌های ساختمان پایین آمد. یادش آمد که چند لحظه قبل خانم 
اسپرینگر را به خاطر این که تنها به سالن ورزش قدم گذاشته بود 
ملامت کرده بود. اما در ان لحظه خودش هم تنها به مصاف قاتل 
می‌رفت. چند لحظه‌ای ایستاد و نگاهی به اطراف انداخت. 
می‌خواست چیزی پیدا کند که در صورت لزوم بتواند از آن به عنوان 
اسلحه‌ای استفاده کند» اما چیزی پیدا نکرد. 

به آرامی» سنگفرش میان چمنها را پیمود تا به در کناری سالن 
زرف رسد وره ورت ما کل ان شی لی نیمه از نود کت ان 
را بازتر کرد و به داخل نگریست... 

۳ 

درست در همان لحظه‌ای که خانم چادویک به دستشو ستشویی رفت تا 
فرص بخورد خانم آن شاپلند در حالی که لباس شب زیبایی بر تن 


داشت در رستوران لو مید ساویچ" نشسته بود و شام خوشمزه‌ای 


7 - Lomid Savage 


۶ @ آگاتا کریستی 
می‌خورد و در همان حال به شسخصیت. نامزدش, دنیس که 
روبه‌رویش نشسته برد. می‌اند یشید. 

"دنیس. تو همیشه همین طوری؟ نه اعتراضی. نه شکایتی. 
درست مثل به گربه‌ی دست اموز اگه فکر می‌کنی که من از ایس 
اعاافت خرن سات زاین بک ست ور اماه" 

دثیس» بی توجه به حرف آن شاپلند» پرسید: "راستی کار جدیدت 
ج 

ہد نیست. ازش خوشم میاد." 

"اما فکر نمی‌کنم که این جورکارها به درد تو بخوره." 

آن» خندید و گفت: "راستش رو بخوای» خودمم نمی‌دونم کدوم 
کار به دردم می‌خوره و کدوم نه. می‌دونی که من عاشق تنوعم." 

"من که نتونستم از کارهای تو سر در بیارم. آخه چرا کار سابقت رو 
از دست دادی؟ سر مروین تد هانترا که مرد حیلی خوبی بود و اگه 
اونجا می‌موندی, آینده‌ی روشنی انتظارت رو می‌کشید." 

"اما زن آقای هانتر اصلاً از من خوشش نمی‌اومد چون شوهرش 
بیش از حد به من توجه می‌کرد و دوست نداشتم به خاطر من بین يه 
زن و شوهر اختلاف پیدا بشه." 

"چه زنهای حسودی پیدا میشن!" 

"له دنیس. من تباید برای عفر آفای انش دردسر درست 
می‌کردم. تازه خودم هم زیاد از آقای هانتر پیر پرافاده خوشم نمیومد. 
در ضمن» شغل جدیدم که خیلی خوبه. چرا تو از این کار خوشت 
نمیاد؟" 


7- Sir Marvin Ted Hunter 
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"جون می دونم که تو با درس و مدرسهه میونه‌ی حربی و 

”اما تو مدرسه‌ی مدوبنک. من منشی‌ام و خیلی به خانم 
بال‌استرود علاقه دارم. اون زن خیلی باشخصیت و خوبیه که دائماً از 
من کار می‌کشه و نمیذاره حوصلهم سر بره." 
وضع من و تو هم روشن میشه." 

"شاید حق با تو باشه. اما من هنوز آمادگی‌شو ندارم. از اون 


کذشته. مشکل مادرم هم در میونه." 

5 می‌خوام راجم به مادرت باهات صحیت کنم." 

"مادرم؟" 

"بله و باید بگم این طورکه تو زندگی می‌کنی» نه به صلاح خحودته, 
نه به صلاح مادرت." 


"ولی اون مادرمه و باید ازش مواظبت کنم." 

"تو دختر فداکاری هستی و به خاطر مادرت. از خیلی چیزها 
دست کشیدی. اما عزیزم. جاهایی هم وجود داره که از افراد مسنی 
مثل مادرت» پرستاری کنه." 

"این جاهایی که تو میگی می‌دونی چه هزینه‌ی سنگینی داره؟" 

"لازم نیست اونو یه جای گرون قیمت بذاری. می‌تونی اونو به 
خانه‌ی سالمندان ببري." 

چهر‌ی آن شاپلند در هم رفت و با آزردگی گفت: "ممکنه یه روز 
مجبور به این کار بشم اما اون روز» هنوز نرسیده. بنابراین هر وقت 
لازم باشه. پیش مادرم میرم و هر چقدر که لازم باشه. پهلوش 
می‌مونم." 

E 


۱۸۸ ۵ آگات؛ کریستی 


"ولی نداره. حق نداری راجع به مادرم این طور قضاوت کنی. تو 
نمی‌تونی شرایط منو درک کنی يا خودتو جای من بذاری. مادرم 
بیماری قلبی داره؛ پیر و سالخورده شده و حتی گاهی دچار فراموشی 
ميشه و نمی دونه کجاست و چه کار می‌کنه. نگهداری از اون خیلی 
مشکله؛ ولی من دوستش دارم و حاضر نیستم ترکش کنم» چون 
می ترسم از دست بره. با وجود پیری» زن دل زنده‌ایه و هميشه به 
جنبه‌های مثبت زندگی نگاه می‌کنه." 

"ولی من تا حالا مادرت رو ندیدم." 

"دلم نمی خواد کسی مادرم رو ببینه. چون دلم نمی‌خواد کسی از 
روی ترحم و دلسوزی به اون نگاه کنه." 

اما من که قصد ترحم کردن به مادرت رو ندارم." 

"دنیس» اگه فکر می‌کتی کارم اشتباهه و نباید هرچند وقت یه بان 
مرخصی طولانی بگیرم و از مادرم مراقبت کنم» باید بگم سخت در 
اشتباهی. من دلم می‌خواد از مادرم مراقبت کنم و این کار رو دوست 
دارم و اگه فکر می‌کنی که به کارم لطمه می خوره؛ باید بگم که اصلا 
دوست ندارم خودم رو مشغول یه کار دائمی بکنم." 

"تو آدمهای زیادی رو می‌شناسی و می‌تونستی به وسیله‌ی اونا یه 
شغل بهتر برای خودت دست و پا کنی." 

"من تو این مدرسه استخدام شدم و حداقل تا یه سال و نیم دیگه 
هم تو این مذرسه می‌مونم." 

"به‌هرحال امیدوارم که خودت رو زیادی درگیر مشکلات 
مدرسه‌ی مدوبنک نکنی." 

"نه دنیس. حودمم حوصله‌ی این کارها رو ندارم. تو اون مدرسه» 
من فقط به ناظرم." 


گریه‌ای میان کبوتران ۵ ۱۸۹ 


'به‌هرحال» من که خیال نمی‌کنم تو بتونی بیشتر از چند ماه دیگه 
تو اون مدرسه دوام بیاری» چون مطمئنم از دست این همه دختر و زن 
خسته میشی و از اونجا فرار می‌کنی." 

"راستی به‌ات گفته بودم که یه باغبان جوون و خوش فیافه رو 
استخدام کرده‌ن؟ تو مدرسه. خبلی طرفدار داره. تو رو خدا ناراحت 
نشو. حسودی» کار زنهاس." 

"موضوع این معلم ورزش که کشته شده. چیه؟" 

"هنوز هیچ‌کس درست نمی دونه که چرا اون زن از خودراضی رو 
کشتن. باید چیزهای زیادی پشت پرده باشه." 

"به‌هرحال مواظب خودت باش که تو رو درگیر این ماجراها نکنن." 

آنگران من نباش, خودت می‌دونی که من چبه استعدادی تو 
کارهای پلیسی و جنایی دارم." 

”پس چرا کمکشون تمی‌کنی؟" 

"چون حوصله‌شو ندارم... راستی دنیس, اطلاعات دست اولی 
پیدا کردم که باهاش ميشه خیلی چیزها رو فهمید." 

"سر نخی پیدا کردی؟" 

"فقط اینو به‌ات بگم که تا چند وقت دیگه به احتمال زیاد. بازم به 
نفر رو تو این مدرسه می‌کشن. 

درست در همان لحظه‌ای که خانم آن شاپلند این جمله را بر زبان 
آورد. خانم چادویک» در سالن ورزش را گشود و با پاهایی لرزان قدم 


به درون سالن ورزش کلاشست:: 


۶ 


قتل در نیمه شب 


کارآگاه کلسی و گودمن در اتاق کارآگاه نشسته بودند و در مورد 
مرگ خانم اسپرینگر صحبت می‌کردند که تلفن زنگ زد و کارآگاه 
کلسی را پای تلفن خواستند. 

آدام» از چهره‌ی در هم و متحیر کارآگاه فهمید که باید اتفاقی افتاده 
باشد. 

اتفاقی افتاده؟" 

کارا گاه کلسی پاسخ داد: "بازم یه معلم رو کشتن... خانم ونسیت 


'کجا؟" 

"تو همون سالن ورزش." 

"چه ماجرای عجیبی شده:" 

"بايد زودتر بفهمیم که این قتلها کار کیه. این سالن ورزش. برای 
همه په معما شده. چرا بايد دو خالم معلم. در این محل» ان هم در 
نیمه شب به فتل برسند؟" 
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سپس کارآگاه و آدام گودمن» دفتر کارآگاه را ترک کردند تا سوار 
اتومبیل شوند و به مدرسه‌ی مدوبنک بروند. کارا گاه گفت: افکر 


می‌کنم پزشک قانونی زودتر از ما به اونجا برسه. راهش زباد دور 


It 


ھی این اتات به کاوین وتا گرم ات که ن 
اتفاق آن در سالن ورزش بود. یک بار دیگر» جسدی روی زمین افتاده 
و پزشک درکنار آن زانو زده بود. دکتر» پس از معاینه‌ی دفیق از جای 
بر خحاست و گفت: "نیم ساعت قبل کشته شده." 

کارآگاه پرسید: "کی جسد رو پیدا کرده؟" 

"این دفعه» خانم چادویک." 

"بله. درست مانند دفعه‌ی قبل. خانم جادویک نوری در سالن 
دیده و بدون اینکه از کسی کمک بگیره به سالن رفته و جسد خانم 
ون‌سیت تارت رو مشاهده کرده از دیدن جسد چنان سراسیمه و 
وحشت‌زده شده بود که کم مونده بود از حال بره. به‌هرحال با زحمت 
خودش رو به دفتر مدرسه رسونده و خانم جانسون رو مطلع کرده و 
ونم بهکلاتری تلفن زده. 

"مقتول» چه طوری کشته شده؟ باز هم با گلوله؟" 

پزشک قانونی گفت: "نه. این دفعه یه چیز سنگین به سر مقتول 
خورده به چیزی مثل کیسه‌ی شن. یا راکت. یا چوب." 

یک راکت چوگان با سر فولادی. آذ نزدیکی روی زمین افتاده بود 
که توجه کارآگاه را به خود جلب کرد. می توانست وسیله‌ی مناسیی 
برای قتل باشد. کارآگاه اشاره‌ای به راکت کرد و گفت: "فکر نمی‌کنین با 
واه تسیل ووا 

اما دکتر موافق نبود» چون هیچ اثر یا علامتی روی را کت دنله 


۲ " آگاتا کریستی 


نمی‌شد. او احتمال می داد که با همان کیسه شن او را کشته باشند. 
پس این بار از وسیله‌ای استفاده کرده که صدا نداشته باشد و توجه 

کسی رو جلب نکنه... ببینم دکتر» مقتول مشغول چه کاری بوده؟" 
"به احتمال زیاد. جلوی یکی از ففسه‌ی دخترها» رو زمین نشسته 


بوده. 

کارآگاه نزدیک آن قفسه آمد و به دقت مشغول وارسی شد. روی 
گنجه» نام شایسته نوشته شده بود. 

'ببینم» این همون دختری نیست که اونو دزدیدن؟" 

"چرا. یه ماشین از طرف امیر به مدرسه اومد و مقامات مدرسه به 
گمان اينکه ماشین مربوط به امیره» پرنسس رو به راننده‌ش سپردن." 

"در این مورد هنوز گزارشی نرسیده؟" 

"با وجودی که تمام شبکه‌ی پلیس داره فعالیت می‌کنه تا این دختر 
رو پیداکنه, اما هنوز هیچ خبری به دست ما نرسیده." 

آدام گودمن گفت: "چه راه بی‌دردسری! فقط بايد می‌دونستن که 
شخص مورد نظرشون چه ساعتی منتظر رسیدن ماشینه اون وقت یه 
> ماشین آخرین مدل» با یه راننده‌ی مودب رو چند دقیقه زودتر 
می فرستن دنبالش. اون دختر هم بدون اينکه کوچکترین شکی ببره. 
سوار ماشین میشه." 

"تا حالا اثری از ماشین پیدا نشده؟ مثلاً جایی پارکش کرده و رفته 
باش ؟" 

"نه. با وجود اينکه شبانه روز در حال پیگیری هستیم اما هنوز 
هیچ از دی به دست نیاورده‌يم." 

"شاید هم یه موضوع سیاسی باشه... امیدوارم اونو از کشور خارج 
تکرده بان 
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دکتر پرسید: "برای چی پرنسس رو دزدیدن؟" 

کارآگاه پاسخ داد: آهنوز درست نمی‌دونيم. چند روز پیش که با 
خود پرنسس صحبت می‌کرديم گفت که ممکنه اونو بدزدن اما 
همه‌ی ما فکر کردیم که این دختر خانم» خیالاتی شده و حرف زیادی 
می زنه!...' 

سپس مکتی کرد و ادامه داد: "موضوع خیلی پیچیده شده ر 
ظاهراً که کاری هم از دست پلیس بر نمیاد." 

سپس همه به طرف خوابگاه کارمندان مدرسه رفتند. خانم 
جانسون را دیدند که از ترس می‌لرزید. او گفت: "آقای کاراگاه 
خواهش می‌کتم به ما کمک کنین. دو تا از معلمهای حوب ما رو 
کشته‌ن... بیچاره خانم چادویک. حالش خیلی بده." 

"می تونم خانم چادویک رو ببینم؟" 

"دکتر بهش مقداری داروی آرام‌بخش داده و حالش په كىم بسهتر 
شده. می‌خواین صداش کنم؟" 

"نه» خودم میرم پیش‌شون. فقط خواهش می‌کنم به من بگین 
آخرین باری که خانم ون‌سیت تارت رو دیدین» کی بود؟" 

"من امروز اصلاً اونو ندیدم. تموم روز رو بیرون از مدرسه بودم و 
حدود ساعت یازده شب بود که به مدرسه برگشتم. به اتاقم رفتم و 
خوابیدم." 

"دیشب شما به طور اتفاقی به سالن ورزش نگاه نکردین؟" 

"نه. نه! اصلاً به این فکر نبودم. وقتی اومدم» کمی کتاب خوندم؛ 
بعد چراغ رو خاموش کردم و خوابیدم. به دفعه ديدم خانم چادویک 
وحشتزده خودش رو پرت کرد تو اتاقم. رنگش مثل گچ سفید شده 


بود و از ترس می‌لرزید. 


۴ لا آگانا کریستی 

"امروز صبح» خانم ون‌سیت تارت تو مدرسه بود؟" 

آبله .در غیبت خانم مدیر» مسئولیت مدرسه رو به عهده داشت.. 

3 لای دبک چە کی آیتضا اد 

"نحانم چادویک. مادموازل بلانش و خانم رووان." 

"از توضیحات تون متشکرم. حالا ممکنه منو پیش خانم چادویک 
ببرین؟" 

"حاتم چادویک» در اتافش روی صندلی راحتی نشسته بود. با 
وجودی که هوا نسبتا گرم بود. اما بخاری برقی روشن کرده بود. یک 
پتو هم دور خودن پیچیده بود با این حال می‌لرزید. مانند مرده‌ای 
متحرک: نگامی به کارآگه کرد وگفت: "آقای کاراگاه. همکار من کشته 
شلد ه." 

"بله خانم. متأسفانه همین طوره و می‌دونم که شما چقدر 
ناراحتین» بخصوص آینکه مسئولیت مدرسه هم به عهده‌ی شما و 
خانم ود‌سیت تارت بوده." 

"مدرسه‌ی مدوبنک داره از بین میره و این غیرفابل تحمله." 

کارا گا کلسی» رودی صندلی» کنار خانم جادویک نشست و در 
حالی که به او دلداری میداد گفت: "می‌دونم که برای شما ضریه‌ی 
بزرگی بوده. اما باید شجاع باشین و هر اطلاعاتی که در این مررد 
دارین» به من بدین تا بتونیم زودتر قاتل رو پیدا کنیم... و به عقیده‌ی 
خی دیدین؟" 

"دیشب زود خوابیدم. اما هر کار کردم خوابم نبرد. همه‌ش راجع 
به آینده‌ی مدرسه و دزدیده شدن پرنسس شایسته فکر می‌کردم.. 
خدا می‌دونه سر اون دخترچه بلایی اومده. بعد. فکر خانم اسپرینگر 


گربه‌ای میان کبوتران 8 ۱۹۵ 


و فقتل مرموزش به سرم افتاد. هر کار کردم» خوابم نبرد. از جام بلند 
شدم و بدون اينکه بخوای پرده‌ی اتاق رو کنار زدم» شاید یاد خانم 
اسپرینگر منو وادار به این کار کرد. و بعد... بازم اون نور لعنتی رو تو 
سالن ورزش دیدم." 

"چه جور وری؟" 

"یه روشنایی که در حال حرکت بود و بالا و پایین می‌رفت." 

خانم چادویک. با صدایی لرزان گفت: "این بار تصمیم گرفتم حتما 
موفق بشم و بفهمم که کی تو سالن ورزشه و اون ساعت شب. اونجا 
چه کار می‌کنه. بنابراین از جام بلند شدم و کفشم رو پوشیدم و با 
عجله از خواپگاه خارج شدم." 

"نمی خواستین از کسی کمک بگیرین؟" 

آنه. می‌خواستم زودتر خودمو به سالن برسونم. می ترسیدم 
صاحب چراغ قوه از اونجا دور شه و نتونم دنبالش کنم." 

الطفا اخامه بد“ 

"تا نزدیکی سالن دویدم اما اونجا که رسیدم» سعی کردم رو 
پنجه‌های پام راه برم تأکسی صدای پامو نشنوه. در نیمه باز بود و من 
بازش کردم... و اون صحنه‌ای رو که نباید ببینم» دیدم. جسد همکارم 
رو زمین افتاده بود..." 

"یه راکت چوگان اونجا بود. شما اون رو برداشته بودین؛ یا دست 
خانم ون‌سیت تارت بود." 

"راکت چوگان؟ فکر می‌کنم من وئو برداشته بودم. دم در سالن 
افتاده بود. فکر کردم ممکنه به دردم بخوره. اما وفتی التور رو دیدم؛ 
فکر می‌کنم انداحتمش و بعد هم تا اتاق خانم جانسون دویدم... برام 
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اصلاً قابل تحمل نبود." 

خانم چادویی, چنان لرزان و مضطرب بود که هر آن احتمال 
بیهوشی اش می‌رفت. خانم جانسون جلو آمد وگفت: "دیدن دو قتل 
در مدتی کوتاه» برای هر کسی غیرقابل تحمله. مخصوصا برای 
خانمی به سن و سال خانم چادویی." 

کارآگاه حرف او را تأبید کرد. از پله‌ها که پایین می‌آمد» تعداد 
زیادی کیسه‌های شن مشاهده کرد که مانند تپه‌ای روی هم انباشته 
شده بودند. از تاریخهای روی آنها معلوم بود که به زمان جنگ تعلق 
داره. این فکر به ذهنش آمد که به احتمال زیاد» قاتل با یکی از آن 
کیسه‌های شن» ضربه‌ی سختی بر سر مقتول وارد آورده و خانم 
ون‌سیت تارت بیچاره را کشته. البته این فقط یک حدس بود. 


۷ 


معمای سالن ورزش 


آدام گودمن به خانم بال‌استرود خیره شده بود. کمتر زنی را دیده 
بود که این قدر قابل ستایش باشد. خانم بال استرود. نشسته بود و در 
نهایت آرامش و خونسردی. نظاره گر از هم پاشیدگی مدرسه‌ای بودکه 
برای ایجادشء از جان مایه گذاشنه بود. 

هر چند لحظه یک بار تلفن زنگ می‌زد و پدر و یا مادری تقاضای 
بردن فرزندذش را از مدرسه می‌کرد. خانم بالاسترود سرانجام تصمیم 
خود را گرفت. از کارآگاه کلسی عذرشواهی کرد و منشی 
مخصوصش, آن شاپلند را صدا زد و از او حواست اطلاعیه‌ای تایپ 
کند درباره‌ی اینکه مدرسه تا آخر ترم؛ تعطیل خواهد بود. والدینی که 
مایلند» می توانند فرزندشان را ببرند و انها که نمی خواهند. فرزندشان 
در مدرسه خواهد ماند و خانم بال‌استرود» شخصاً مراقبت از آنها را به 
عهده خواهد گرفت. 

"نحانم شاپلند» بعد از اینکه اطلاعیه رو تأیپ کردین» ترتیبی بدین 
تا تو تابلو اعلانات زده بشه... ببینم» شما که شماره تلفن و آدرس پدر 
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و مادرها رو دارین." 

ا 

"پس اول به اونا تلقن کنین و بعد هم يه نسخه از این اطلاعیه رو 
براشون بفرستین." 

"چشم خانم بال‌استرود." 

سپس به سمت در حرکت کرد اما هئوز چند قدمی نرفته بود که ` 
ایستاد» به سمت خانم بالاسترود برگشت و گفت: "ببخشین خانم 
بال‌استرود» شاید من نباید این حرف رو بزنم. اما فکر نمی‌کنین که 
: تصمیمتون کمی عجولانه‌س؟ منظورم اينه که بعد از هر اتفاق 
غیرمنتظره‌ای که مردم بلافاصله برای بردن بچه‌هاشون اقدام 
نمی‌کنن. من فکر می‌کنم که خود والدین هم با این قضایا منطقی تر 
مواجه میشن. 

نحانم بال‌استرود با مهربانی نظری به آن شاپلند انداخت و گفت: 
"فکر می‌کنی حیلی زود شکست رو پذیرفتم؟" 

"اگه منو ببخشین, باید بگم بله." 

"آن. این طور که معلومه؛ تو هم تو زندگی» اهل مبارزه‌ای و از این 
بابت خوشحالم. اما اینو بدون که من شکست رو نمی پذیرم و تا نفس 
دارم مبارزه می‌کنم و اگه می‌بینی که این تصمیم رو گرفتم» برای اينه 
که چاره‌ی دیگه‌ای ندارم. جون بچه‌ها در خطره. اگه این حق انتخاب 
رو به پدر و مادرها بدیم که اگه دلشون خواست. بچه‌شون رو ببرن» 
اونا به عقل خودشون مراجعه می‌کنن و تصمیم مناسبی می‌گیرن و اگه 
ترم اینده‌ای باشه بازم بچه‌هاشون رو به مدرسه‌ی ما می‌سپرن, اما 
اگه خطری متوجه یکی از این بچه‌ها بشه» اون وقت وضم از اینی که 
هست؛ وخیم تر ميشه." 
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آنگاه نگامی به کارآگاه کلسی انداخت و ادامه داد: "بقیه‌ش به 
گردن شماست. سعی کنین هر چه زودتر موضوع رو روشن کنین. اگه 
بتونین قاتل رو پیدا کنین» مشکلات مدرسه‌ی ما هم حل میشه." 

"مطمتن باشین که» همه‌ی تلاشمون رو می‌کنیم." 

در همان لحظه خانم آن شاپلند» دفتر را ترک کرد. 

خانم بال‌استرود گفت: "اون دختر خیلی خوبیه," 

شین بشید افای کارا کا هنوز هیچ سرنخی پیدا نکردین که 
چه کسی ممکنه اون دو تفر رو کشته باشه؟* ۱ 

ا 

"راجم به گم شدن پرنسس شایسته» چی؟ باید بگم که در این 
مورد» من» خودم رو ملامت می‌کنم. این دختر به ما گفت که می خوان 
بدزدنش اما ما اهمیتی ندادیم." 

شما تباید این قدر خودتون رو ناراحت کنین. موضوع.تحت 
بررسیه. ما حتی دفتر مرکزی‌مون تو لندت رو نیز در جریان گذاشتیم. 
مطمتن باشین که خیلی زود پرنسس رو پیدا می‌کنن. انگلستان» یه 
جزیره‌س و بنابراین راههای ورودی و خروجی‌شو خحیلی راحت ميشه 
کنترل کرد 

"امید وارم که اونو سالم پیدا کنین." 

'فکر نمی‌کنم کسایی که پرنسس رو دزدیده‌ن» فصد جونش رو 
داشته باشن. هدف اونا» چیز دیگه‌ابه." 

آدام گودمن گفت: "بله» منم این حبرف رو قبول دارم. اگه اونا 
می خواستن پرنسس رو بکشن» مطمئن باشین زحمت دزدیدنش رو 
به حودشون نمی دادن و اونو همین جاء تو همین مدرسه. می‌کشتن." 

در همین لحظه زنگ تلفن به صدا در آمد. خانم بال‌استرود 
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گوشی را برداشت. 

"مدرسه‌ی مدوبنک» بفرمایین." 

بعد خانم مدیر اشاره‌ای به کارآگاه کلسی کرد وگفت: "با شماکار 
دارن." 

کارآگاه» گوشی راگرفت و در حالی که آدام گودمن و خانم 
بال‌استرود با نگرانی منتظر شنیدن خبرهای جدید از کارا گاه بودند» 
کارآگاه» تکه کاغدی برداشتث و چیزهایی ر با عجله یادداشت کرد. 

"بله. متوسحه شدم. ناحیه‌ی آلدرتن ‏ تر اه 

سرانجام پس از خداحافظی» گوشی را گذاشت و گفت: 
"یادداشتی به دست جناب امیر رسیده که در مقابل آزادی پرنسس 
درخحراست پول شو 

آدام پرسید: ”کا و چطور؟" 

"تو جاده‌ای در سه کیلومتری آلدرتن. ارنجا یه منطقه‌ی بیابانی و 
باتلاقیه. تر یادداشت نوشته شده که بسته‌ی پول رو» ساعت دو نیمه 
شب. پشت باجه‌ی شرکت تعاونی اتوبوسرانی بذارن." 

"چقدر پول ران 

و 

"بیست هزار لیره؟ پس معلومه حرفه‌ای نیستن!" 

خانم بال‌استرود پرسید: "حالا می حواین چه کار کنین ؟" 

"خانم این دیگه از مسئولیتهای ما نیست. شعبه‌ی دیگه‌ای 
مسئول پی‌ گر ادم‌ربایی به." 

"امیدوارم کاری از دستشون بر بیاد." 


[- Atlderton 2- Wattshire 
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آنگاه خانم بال‌استرود. مکثی کرد و ادامه داد: "آقای کارآگاه. من به 
اونایی که تو مدرسه‌ی مدوبنک کار می‌کنن؛ فکر می‌کنم. اصلا 
نمی‌دونم که ميشه بهشون اعتماد کرد یا نه." 

کارآگاه حرفی نزد. خانم بال‌استرود که علت آن را فهمیده بود« 
گفت: "فکر می‌کنم شما به کسی تو این مدرسه مشکوک شدین, امابه 
خاطر من نمی‌خواین به زیون بیارین. واقعاً همین طوره؟" 

"شاید» ولی هنوز فکر می‌کنم که این قضاوت. کمی عجولانه‌س. 
اما اونچه مسلمه» اينه که اگه قرار باشه کسی از کارمندهای مدونیک 
مورد سوءظن قرار بگیره» مسلماً از میون تازه واردها و اعضای جدید 
مدرسه‌س؛ یسعنی مبادموازل بلانش» خانم اسپرینگر و منشی 
مخصوص شماء خانم شاپلند. راجم به منشی شما تحقیق کردیم» اون 
دختر په سرهنگ بازنشسته‌س و سابقه‌ی کاری خیلی خوبی هم داره 
و همه‌ی رئیس‌های سابقش هم اونو تایید کردن. علاوه براین؛ دیشب 
هنگام وقوع قتل» همراه نامزدش تو به رستوران؛ مشغول شام خوردن 
بود. نامزدش,» آقای دنیس رابتون هم از نظر اجتماعی؛ موقعیت 
خوب و بالایی داره. سوابق کاری مادموازل بلانش هم بررسی شده. 

سابق بر اين؛ در دو مدرسه‌ی انگلیسی و یه مدرسه در آلمان کار 
می‌کرده و حتی یک بارهم به عنوان معلم نمونه انتخاب شده... راجم 
به گذشته‌ی خانم اسپرینگر» چیز زیادی نمی دونیم» جز اینکه بین 
سابقه‌ی خدمتش» مد تی فاصله بوده و معلوم نیست که در اون مدت» 
چه کار می‌کرده. به‌هرحال فرق زیادی نمی‌کنه. چون اون به قتل 
رسیده! تنها افرادی که اصلاً نمی تونن مورد سوءظن واقع بشن» یکی 
خانم اسپرینگره یکی خانم ون‌سیت تارت. 

خانم بال‌استرود. محتاطانه پرسید: "مادموازل بلانش چطور؟" 
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"اون می‌تونه قاتل هر دو معلم باشه. با وجود اینکه خودش میگه 
تموم دیشب رو خواب بوده» اما حرف دلیل نميشه. البته مدرکی هم 
نداریم که بتونیم محکرمش کنیم... اون زن کنجکاویه. البته کلجکاوق. 
یه حس طبیعیه. اما می تونه علتهای دیگه‌ای هم داشته باشه. باید 
بیشتر دقت کرد در ظاهر» شاید اون نتوئه یه قاتل باشه اما این 
واقعیت رو نباید نادیده گرفت که قاتل همین جاس. یه قاتل بی‌رحم 
که تا حالا دو نفر رو کشته... اما راجع به خانم جانسون. اون دیشب 
چند ساعتی پیش خواهرش بوده. هشت ساله که برای شما کار می‌کنه 
و اونو خوب می‌شناسین. خانم چادویک هم از نظر شما کاملاً 
شناخته شده‌س. خانم ریچ هم دیشب تو هتل آلتن " بوده که تا اینجا 
بیست مایل فاصله داره. خانم بلیک هم که تو لیتل پرت » پیش 
دوستاشه و هنوز برنگشته. سابفه‌ی کاری خانم رووان هم بسیار 
روشته. راجم به پیشخدمتهای مدرسه هم تحقیق کردیم» از نظر ماء 
همه شون مورد تأییدن." 

خانم بال‌استرود حرفهای کارآگاه را تأیید کرد و گفت: "حرفهاتون, 
کاملاً منطقیه. شما همه چبز رو گفتین..." 

سپس چند لحظه‌ای مکث کرد نگاهی به آدام گودمن انداخت و 
ادامه داد: 'تنها کسی که باقیمانده» شما هستین. پس قاتل هم باید 

آدام گودمن» حيرت ‌زده به او نگریست. 

خانم بال‌استرود ادامه داد: "شما آزادانه به این مدرسه رفت و آمد 
می‌کنین» کسی هم کاری به کارتون نداره. گرچه سابقتون کاملاً روشنه» 


]- 1 2- Little Port 
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اما ممکنه که پشت این چهره‌ی باشخصیت. چهره‌ی دیگه‌ای هم 
داشته باشین," 

آدام که سخت غافلگیر شده بود» گفت: "شما فکر همه چیز رو 
می‌کنین» گرچه باید مقابل دقت شما سر تعظیم فرود بیارم» اما 
امپدوارم این یه بار رو اشتباه کرده باشین!" 

0 

سر میز صبحانه» خانم سوت‌کلیف. در حالی که روزنامه‌ی صبح را 
مطالعه می‌کرد؛ یکباره گفت: "خدای من! هنری» یه خبر تازه!" 

آقای سوت‌کلیف که سرگرم خواندن بخش ترخ سهام کارخانه‌ها و 
نوسان فیمتها بود» پاسخی نداد. 

"هتری. سحواست کجاست؟ می‌دونی چی شده؟" 

"چی شده عزیزم." 

"چی شده؟ يه قتل دیگه بازم تو مدرسه‌ی مدوبنک و بازم نصف 
شب... همون مدرسه‌ای که جنیفر درس می خوله." 

آنگاه بدون انکه منتظر شود روزنامه را از دست خانم 
سوت‌کلیف. قا پید! 

"خانم النورون‌سیت تارت... توسالن ورزش... ببینی همونجایی که 
خانم اسپرینگر رو کشتن..." ۱ 

"اصلاً باورم نمیشه» هنری. فتل. اونم تو مدرسه‌ی مدوبنک." 

اقای سوت‌کلیف. از شدت تاراحتی» روزنامه را روی میز پرتاب 
۹ 

"تنها کاری که بايد بکنی. اينه که هر چه زودتر جنیفر رو از این 
مدرسه بیرون بیاری." 
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"یعنی بايد دخترمون رو از این مدرسه بیرون بیاریم؟" 

"رل * 

"فکر نمی‌کنی که تصمیمت کمی عجولانه باشه؟ می‌دونی خانم 
روزاموند با چه زحمتی اسم بچه‌ی ما رو اونجا نوشت؟" 

"در آینده‌ای خیلی نزدیک. همه‌ی پدر و مادرهاء بچه‌شون رو از 
اون مدرسه بیرون میارن. اینر مطمتن باش. همین امروز این کار رو 
بکنی» بهتر از اينه که به فردا پندازی." 

"هر چی که تو بگی." 

"و بعد» اسمش رو تو یکی از همین دبیرستانهای دور و بر بنبویس. 
جایی که این قدر توش آدم‌کش نباشه!" 

"اتفاق هر جاپی ممکنه بیفته. مگه همین چند هفته پیش نبود که 
یه پسر دبیرستانی» معلمش رو کشت." 

آقای سوت‌کلیف. فقط گفت: "خدا می دونه آخر و عاقبت این 
مملکت به کجا می‌رسه." 

بعد با اوقات تلخی و نگرانی» از جایش بلند شد و اتاق را ترک 
کرد: 

۳ 

آدام گودمن در سالن ورزش تنها بود و محتویات ففسه‌ها را 
بازرسی می‌کرد. او همه‌ی گرشه و کنار سالن را که یک بار هم پلیس 
جستجو کرده بود» گشت. برای اطمینان خاطر این کار را می‌کرد. در 
ضمن. سلیقه‌ی هر مأموں با مأمور دیگر متفاوت است۔ 

راستی چه عاملی باعث شده بود که این ساختمان مدرن محل 
وقوع دو فتل باشد؟ اول باید جوانب مختلف را بررسی می‌کرد. 


متطقی به نظر نمی‌رسید که کی حاضر باشد در محلی که یک بار 
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قتلی رخ داده قرار ملاقات بگذارد. پس حتماً در این محل» چیز 
باارزشی وجود دارد که نظر همه را به خود جلب می‌کند. 

اندیشید: "ممکن نیست که طلا و جواهر تو این محل مخفی کرده 
باشن. چون ایتجا اصلاً جای مناسبی برای مخفی کردن این جور 
چیزها نیست." 

RE‏ کی وی و و هی 
پیدا نشد. عکسهایی از قهرمانان و هترپیشه‌ها و احتمالاً یکی دو بسته 
سیگار. 

دوبار» قفسه‌ی مخصوص پرتسس شایسته را بازرسی کرد. خانم 
ودّْ‌سیت تارت. کنار همین ففسه کشته شده بود. راستی او دنبال چه 
چیزی می‌گشت؟ آبا قاتل» آن کالای گرانبها را از دست خانم ون‌سیت 
تارت ربوده و او را کشته بود؟ 

صدای پایی خارج از سالن ورزش: رشته‌ی افکارش را پاره کرد. از 
جایش بلند شد. سیگاری روشن کرد و گوشه‌ی لش گذاشت و منتظر 
آمدن صاحب صدای پا شد. جولیا آپ جان را دید که او هم با تردید 
به آدام گردمن نگاه می‌کرد. 

آچیزی می‌خواین؟" 

"اومدم راکت تنیسم رو بردارم." 

"بفرمایین بردارین... رئیس پلیس از من خواسته چند دفیقه‌ای 
اینجا باشم تا برگردن." 

TI I 

'منظورتون رئیس پلیسه؟" 

"نه. منظورم قاتله. اون تما دوباره میاد. من مطمئنم. قاتل همیشه 
به صحنه‌ی فتل» برمی‌گرده." 
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"ممکنه... راکت شماء کدوم یک از ایناس؟" 

"اون آنعری. روش نوشته آپ جان." 

ای ای ی ی ی 
خیلی خوبی بوده. 

آببخشین تا . می تونم راکت دوستم» جنیفر سوت‌کلیف رو هم 
ا 

'راکت دوستت تازه‌س؟ 

جولیا گفت: 'بله. چند روز قبل» عمه‌ش اونو براش فرستاد." 

"خوش به حالش!" 

"اون پاید هم یه راکت خوب داشته باشه. چون بازیش خیلی 
خوبه. اکر نمی کن اون دوباره برمی‌گرده؟" 

ابتدا آدام منظرر او را نفهمید. اما پس از کمی تأمل گفت: "قاتل رو 
میگین؟ فکر نمی‌کنم به این زودیها برگرده. چون میدونه اینجا الان پر 
از مآموره." 
۱ "اما اونا هميشه به صحنه‌ی جنایت برمی‌گردن." 

"نه. مگه چیز باارزشی جاگذ اشته باشن." 

خیلی دلم می خواد بفهمم قاتل کیه... فکر می‌کنین بالاخره پلیس 

بتونه سر نخی پیدا کنه؟" 

"اگر هم پیدا کنن» به ما نمی‌گن." 

جولیاء در چشمان آدام خیره شد انگار می خواست تأثیر 
حرفهایش را در نگاه آن باغبان بخواند. با احتیاط گفت: "شما به 
ماجراهای جنایی علاقه دارین؟" 

آدام گودمن هم متقابلاً در چشمان آن دختر جوان حیره شد. 
معصومیت. از نگاهش می‌بارید. اوه هم سن و سال پرنسس شایسته 
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به نظر می رسید. 

"دختر خانم. همه‌ی آدمها کمی به جنایت گرایش دارن. این يه امر 

"حق با شماس... برای حل یه مشکل. راه حلهای زیادی هست. 
راه حلهای مسالم ت‌آمین مذاکره: آشتی و... اما همه‌شون دراز مدت 
و طولائین. اما قتل» به راه عل فوری و سریعه|" 

"شما خیلی به خانم ود‌سبت تارت علاقه داشتین ؟" ۱ 

'زیاد بهش فکر نمی‌کردم... روی هم رفته زن حوبی بود. البته کمی 
هم شبیه بالی بود. ببخشین» منظورم خانم بال‌استروده. اما یه وقتهایی 
که زیادی از خانم مدير تقلید می‌کرد. آدمو به یاد هنرپیشه‌های تئاتر 
مینداعت." ۱ 

آنگاه جولیا هر دو راکت را برداشت و آنجا را ترک گفت. آدام باز 
هم تنها ماند. به اطراف سالن خیره شد و با خود گفت: "آخه این سالن 
لعنتی ی داره که این قدر سراخش میان." 

Û 

جنیفر سرگرم بازی تنیس با جولیا بود که مادرش را دید. فریادی از 
خوشحالی کشید و گفت: "جولیا مادرم داره میاد." 

و به سمت خانم سوت‌کلیف دوید که نگرانی در جهره‌اش مو 
دید با دست به آنها اشاره کرد. 

"سلام مادر. خوب شد اومدی." 

"جنیفر» دخترم. زود باش لوازمت رو جمع کن. اومدهم تو رو 
ببرم." 

"کیسیا" 
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و 

"حالا حتماً باید بریم؟" 

"بله دخترم. چرا وایستادی؟ عجله کن!" 

"ولی ماد پس تمرین تئیسم چی میشه؟ من و جولیا تازه داشتیم 
حسابی تمرین می‌کردیم و اگه همین طوری به تمرین ادامه بديم» 
اون مق ۱ 

"اماء امروز باید بریم." 

"چرا؟" 

"این قدر سوال نکن دختر." 

"حتماً به خاطر قتل خانم اسپرینگر و خانم ون‌سیت تارته..." اما 
اون که با دانش‌آموزها کاری نداره. تازه» سه هفته دیگه. روز ورزشه و 
همه میگن که شانس اول شدنم خیلی زیاده." 

"این قدر حرف نزد. ما همین امروز از اینجا میریم. پدرت هم 
خیلی نگرانه. بايد زودتر نو رو ببینه." 

"ولی تو رو به خداء مادر." 

اما هر چه جنیفر اصرار و التماس کرد تا شاید مادرش را از این 
تصمیم منصرف کند» او زیر بار نرفت. 

در بین راه» ناگهان دست مادرش را رها کرد و دوان دوان به زمين 
تنیس برگشت تا از جولیا خداحافظی کند. 

"من دارم مبرم. هرکاری کردم نتونستم مادرم رو راضی کنم که منو 
نبره. تازه» پدرم هم منتظره... اگه بیشتر بمونم» گریهم می‌گیره... برات 
نامه می‌نویسم." 

"خداحافظ جنیفی منم برات نامه می‌نویسم و اگه اتفاق جدیدی 
افتاد. حتما خبرت می‌کنم." 
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"خدا کنه که مقتول بعدی, خانم چادویک نباشه» اگه فراره کسی 
رو بکشن. خدا کنه اول مادموازل بلانش رو بکشن. نه چادی روا 

"آره. چادی» زن حیلی خوبیه» امیدوارم به این زودیها اونو 
نکشن!... چرا خانم ریچ ما رو این طوری نگاه می‌کنه؟... به تو حرفی 
زد؟" 

آنه. شاید از این ناراحته که مادرم داره منو از اینجا می بره." 

"شاید اون بتونه مادرت رو از تصمیمش منصرف کنه." 

جنیفر» در حالی که به فکر فرو رفته بود» گفت: "اون منو به پاد به 
نقر میندازه." 

"فکر نمی‌کنم که اون شکل کسی باشه. اون با بقیه‌ی آدما فرق 
0 

زان قنور طامزی یگ راز مکی یی ره 
خانم ربچ چاقتر بود." 

"من که اصلاً نمی‌تونم خانم ریچ رو چاق تصور کنم." 

صدای خانم سوت‌کلیف» که دیگر حوصله‌اش سر رفته بود به 
گوش رسید: "جنیفر» زود باش." 

جنیفر که از قریاد حشم‌آگین مادرش يکه خورده بود با دلخوری 
به جولیا گفت: "نمی دونم چرا پدر و مادرها این قدر داد و فریاد مر 
کنن... خوش به حالت که مادرت اینجا نیست. هم تو راحتی» هم 
حودش که این چبزها رو نمی بینه." 

"اما کاش می‌تونستم زودتر ببینمش. کاش اقلا به شهر نزدیکتر رفته 
بود. 

یک بار دیگی صدای خانم سوت‌کلیف شنیده شد: "جنیفرا" 


"اومدم." 
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جنیفر که رفت. جولیا به سمت سالن ورزش برگشت. ابتدا 
قدمهایش آهسته‌تر شد و بعد ایستاد. ان قدر عصبی و ناراحت بود 
که دلش می‌خواست فریاد بزند." 

زنگ ناهار زده شد اما جولیا نفهمید و یا فهمید و به روی خودش 
نیاورد. نگاهی به راکتی که در دست داشت انداخت. چند قدم دیگر 
هم به طرف سالن ورزش رفت و بعد» انگار که فکر جدیدی به ذهنش 
راه یافته باشد» برگشت و با قدمهایی مصمم به سوی اطاقش رفت و 
بر حلاف همیشه که از در جلو وارد می‌شد. این بار از در پشتی رفت. 
نمی خواست کسی او را ببیند. به سرعت از پله‌ها بالا رفت به اتاقش 
که رسید» ابتدا نگاهی به اطراف انداخت. می خواست مطمتن شود 
که کسی در اطراف نیست. سپس وارد اتاقش شد. پتوی روی تختش 
را کناز ود وراک نی را زیر انا یتهان ترد دس به کیسوانگن 
کید و خود را در آینه نگاه کرد. کمی ایستاد تا به اعصابش مسلط 
شود. آنگاه با چهره‌ای کاملاً آرام و خونسرد. از پله‌ها پایین آمد و به 
طرف ناهارخوری رفت. 


1۸ 


غار علاءالد ین 


آن شب. مدرسه‌ی مدوبنک» خلرت بود. دخترها» بی‌حوصله و 
بی سر و صدا به اتاقهایشان رفتند تا بخوابند. تعدادشان خیلی کم 
بود. بیش 

چه آنهایی که رفته بودند و چه آنهایی که مانده بودند» هر یک به 
طریقی با کابرسهای وحشتناک» دست به گریبان بود. دیگر از آن 
شیطنتها و آن همه سر و صداء اثری دیده نمی شد. گرچه گاهی به زور 
لبخند می‌زدند» اما ترس و دلواپسی در چهره‌هایشان خوانده می شد. 

جولیا اپ جاد. پاورچین پاورچین به طرف اتاقش رفت. در را از 
داخل بست. از پشت در» صدای پچ پچ بچه‌ها و شب بخیر گفتنشان 


از سی نفر از آنها به خانه‌هایشان رفته بودند. 


را می‌شنید. یاد جنیفر افتاد. دلش برایش تنگ شده بود. رفته رفته» سر 
و صدای بچه‌ها کم و کمتر شد تا اینکه به خاموشی گرایید. دیگر 
تلهای صدایی که سکوت را می‌شکست. صدای دوش اب و یا باز و 
بسته شدن در دستشویی و حمام بود. 

در اتاق جولیاء قفل نداشت. یک صندلی از کنار پنجره برداشت و 
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آن را به پشت در تکیه داد طوری که پشتی‌اش زير دستگیره‌ی در 
قرار بگیرد. این طوری اگر کسی قصد آمدن به داخل اتاق را داشت 
جولیا از سر و صدایش بیدار می‌شد. البته دلیلی نداشت که کسی 
بخواهد وارد اتاقش شود. طبق قانون مدرسه؛ شبها هیچ کس حق 
ورود به اتاق دیگری را نداشت. البته خانم جانسون از این قاعده 
مستثنی بود آن هم فقط در مواقعی که دحتری بیمار می‌شد و یاکاری 
ضروری پیش می‌آمد. 

جولیا روی تخت خواب نشست. پتو را کنار زد و راکت را از زیر آن 
برداشت. اف را چند لحظه‌ای در دستش گرفت و به دقت وراندازش 
کرد. سپس سراغ در رفت و یک بار دیگر صندلی پشت آن را امتحان 
کرد تا مطمئن شود کسی نمی‌تواند سرزده وارد شود و بعد از اينکه 
خیالش راحت شد چراغ مطالعه‌ی روی میزش را روشن کرد. 

به راکتش خیره شد. به خودش گفت: "یعنی ممکنه چیزی تو این 
راکت. جاسازی شده باشه؟... باید باشه. چون اگه نبود دزد به 
خونه‌ی جنیفر نمی‌رفت و يا اون زن امریکایی, داستان عمه جینا و 
راکت نو رو سر هم نمی‌کرد. این ماجرا شبیه داستان چراغ جادوی 
علاء‌الدین و دزدیدن چراغ جادوی اصلی و گذاشتن يه چراغ دیگه. 
جای اون شده. این راکت کهنه هم ممکنه مثل چراغ جادوی 
علاء الدین» معجزه‌ای داشته باشه," 

البته او و جولیا با هم قرار گذاشته بودند که موضوع عوض کردن 
راکتهایشان را به کسی نگویند. حداقل جولیا که این کار را نکرده بودا 

دیگر تقریباً اطمینان داشت چیزی را که همه دنبالش هستند و 
حتی به خاطر آن دو نفر را کشته‌اند و شاید پرنسس را نیز دزدیده‌اند» 


در دست دارد. 
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یک بار دیگر» راکت را به دقت بررسی کرد؛ اما هیچ چیز غیرعادی 
در آن ندید. با وجود کهنگی» راکت محکم و خوبی بود. بعد» یادش 
آمد که جنیفر هميشه غرولند می‌کرد که توازن راکتش به هم خورده. 

تنها جایی که ممکن بود چیزی در آن مخفی کرده باشند» دسته‌ی 
راکت بود. شاید کسی این کار را کرده باشد. در این صورت. موضوع 
به هم خوردن تعادل راکت هم قابل توجیه بود. 
نشست و با استفاده از یک جافی نوار را از دور دسته کند. لابه‌ای 
چوبی» بالای دسته را پوشانده بود. آن را نیز از بالای دسته‌ی راکت 
بی اعتیا یاد بچگی‌هایش افتاد که با استفاده از خمیر» مجسمه 
درست می‌کرد. البته می‌دانست برای حمیربازی» جبایی در راکت 
تئیس وجود ندارد. پس حتماً چیزی در میان آن پتهان شده. با استفاده 
از نوک قیچی» شروع به بیرون آوردن خمیر کرد. متوجه شد که زیر 
حمیر» چیزی وجود دارد. 

با فشار زیاد» موفق شد خمیر را خارج سازد و بعد اشیایی مهره 
مانند و کوچک. به رنگهای آبی» سبز قرمز و زرد از درون دسته‌ی 
راکت به بیرون غلتیدند و روی میز افتادند و روی هم انباشته شدند. 

جولیا به صندلی تکیه داد و با چشمانی از حدقه در آمده به آن 
مهره‌های رنگین خیره شد. بی‌اختیار انگشتانش را میا آنها فرو برد و 
گشت: "جقدر جواهر.:. فقط خدا می دونه که چقدر می‌ارزن." 

انگار جواهرات روی میزش. به او چشمک می‌زد و جولیا مثل 
همه‌ی همجنس‌هایش با ولع فراوان به آنها یره شده و در دنیایی از 
تخیلات و رژیاهای رنگین فرو رفته بود یاد غار علاء‌الدین و چراغ 


۴ آگاتا کریستی 
جادو افتاد. 

در کتابها خوانده بود پس از آنکه علاءالدین به چراع جادو دست 
یافت؛ تو سط آن به دنیایی از جواهرات رسید. واقعاً اين سنگهای 
فیمتی چه جادویی داشتند. 

دنیایی از لطافت و عشق. در این جواهرات برد. خودش را مجسم 
کرد که با لباسهای آخرین مد و زیبا و این جواهرات رنگارنگ, به هر 

مدتی طولانی روی تخت نشست و در رژیاهای شیرین فرو رقت 
و گاهی هم انگشتانش را درون کپه‌ی جواهرات فرو می‌کرد و از این 
کار ذت می‌برد و در همان حال ضربان قلبش شدت می‌گرفت و 
پشت در اتاقش شنیده شد او را به خود آورد. 

با عجله جواهرات را جمع کرد و آن را در کیسه‌ای از جنس اسفنج 
ریخت و بالای آذ را با یک تکه نخ» محکم گره زد. سپس راکت را 
برداشت و دوباره خمبرها را داخل دسته‌ی آن فرو کرد. همان تکه 
نوار چرمی را هم دورش بست. راکت تنیس درست به حالت اولش 
شتا : 

دوباره روی تخت نشست. برای او آن صدای ضعیف دم در 
اتاقش» به منزله‌ی زنگ خطر بود. لحظه‌ای اندیشید و بعد بی‌درنگ 
کیسه را با چند تکه چسب به بالای زانویش چسباند و دوباره با 
دامنش روی آن را پوشاند. 

با همان لباس مدرسه روی تخت نشسته بود. صدای پشت در 
هنوز شنیده می‌شد. 


وحشت. سراسر وجودش را فراگرفته بود. یادش آمد که دو نفر از 
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معلمان مدرسه به قتل رسیده‌اند و اگر قاتل می‌فهمید که جولیا به چه 
چیز گرانبهایی دست یافته و آنچه را که به خاطرش دو نفر را کشته 
پیش اوست. هر طور بود به سراغش می‌آمد و او را می‌کشت. 

کمدی سنگین از جنس چوب بلوط در گوشه‌ای از اتاق بود که 
چند کشوی بزرگ نیز داشت. با زحمت و تقلای فراوان کمد را کشان 
کشان روی زمین کشید و آن را به در تکیه داد تا مانع باز شدنش شود. 
از پنجره به بیرون نگاه کرد تا مطمئن شود درختی با نردبانی نزدیک 
پنجره نباشد تا کسی بتواند از ان بالا بیاید و خودش را به دورن اتاق 
برساند. به ساعت نگاه کرد. ده و نیم شب بود. سعی کرد به اعصابش 
مسلط شود. نفس عمیقی کشید و برای لحظه‌ای زودگذر. چشمانش 
نگ 

چراغ مطالعه‌ی میز را حاموش کرد. قرص ماه کامل در آسمان 
می‌درخشید و نور ماه که از پنجره به درون اتاق می‌تابید» باعث 
می‌شد تا بتواند بخوبی در اتاق را ببیند. بی‌اختیار لنگه کفشی 
برداشت که اگر کسی وارد شد. آن را محکم توی سرش بکوبد. 

اندیشید که اگر کسی قصد ورود دا شته باشد آن قدر با مشت به 
دیوار می‌کوبد تا مری کینک " که در اتاق مجاورش بود» صدایش را 
بشنود و به کمکش بیاد. راه دیگر هم این بود که تا می‌تواند جیغ 
بکشد. آن قدر با صدای بلند که همه را از خواب بیدار کند و اگر 
پرسیدند چراء می تواند بگوید عجیب نیست بعد از این همه اتفاقات 
ترسناک. دچار کابوس شود... 


هنوز روی لبه‌ی تخت نشسته بود. احساس می کرد 5 یڈ دك 


1- Mary King 


۶ ۵ آگاتا کریستی 


اتاقش است. از ترس به خود می‌لرزید. لحظات به کندی سپری 
می شد. متوجه دستگیره‌ی در شد که می چرخید. کسی می خواست 
در را باز کند. آیا وقت آن نبود که جیغ بکشد و از دیگران کمک 
بخواهد؟ ولی هنوز زود بود. آن شخص. در را کمی به داخل فشار 
داد. در صدای مختصری کرد. کمد نگ مانع باز شدنش شد... 

باز هم سکوت برقرار شد. آنگاه کسی که پشت در بود. به آرامی 
چند ضربه به در زد. 

نفس در سینه‌ی جولیا حبس شده بود. باز هم چند لحظه سکوت 
و بار دیگر چند ضریه‌ی آرام بر در و بعد. صدا قطع شد. صدای 
قدمهای آن شخص به گوشش رسید که از پشت در دور می‌شد. 

جولیا به خودش گفت: "خحیال می‌کنه من خرابم و چیزی 
نمی شنوم." 

دراین ساعت شب. چه کسی ممکن بود سراغش بیاید؟ اگ رکسی 
بود که اجازه‌ی این کار را داشت. حتماً صدایش می‌کرد و یا در را به 
سمت داخل هل می‌داد. اما او هر که بوده احازه‌ی چنین کاری ر 
نداشت. 

همان جاء مدتی بی حرکت نشست. در واقع خشکش زد. اما باید 
کاری می‌کرد» باید خودش را برای هر اتفاقی آماده می‌کرد. باید از 
خودش محافظت می‌کرد. 

نمی‌دانست چه مدتی است که آنجا نشسته. سرانجام از فرط 
خستگی وان برد, 

صبح از خراب بیدار شد و تختخوایش را مرتب کرد. 

1 

بعد از صبحانه دخترها به اتافهایشان در طبقه‌ی بالا رفتند تا خرد 
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را برای مراسم دعا آماده کتند. سپس برای ادای مراسم در سالن بزرگ 
مدرسه گرد آمدند و بعد از اجرای مراسم» به سمت کلاسهای خود 

ساعت آخر» زنگ ورزش بود که همه‌ی دخترها به جای رفتن به 
سالن ورزش» در کلاس جمع شدند. جولیا هم سر کلاس رفت اما 
لی زی به بهاله‌ی اک جیوی را چا گذاشتت آنتها را ترک کرد 
پس از عبور از سنگفرش وسط باغ» خود را به کنار دیوار باغ مدرسه 
رساند. یادش امد وقتی دختر کوچکی بود از درخت بالا می‌رفت. 
باز هم مثل دوران کودکی, از درخت بالا رفت. آن بالا که رسید» مدتی 
روی دیوار» زیر برگهای درختان» خودش را پنهان کرد و بعد با 
احتیاط به آن طرف دیوار پرید. 

می‌دانست اگر مدتی کوتاه در مدرسه نباشد» کسی متوجه غیبتش 
نمی‌شود. فقط جنیفر متوجه می‌شد. که او هم دیگر در مدرسه نبود. 
پس از قتل آن دو معلم» جنیفر هم مثل بسیاری از بچه‌های دیگره 
مدوبنک را ترک کرده بود» مدرسه هم نظم و انضباط سابقش را 
نداشت. بنابراین تا موقع ناهار» کسی متوجه غیبتش نمی‌شد. 

ایستگاه اتوبوس» چند قدم آن طرفتر بود و درست در همان لحظه 
اتوبوسی به ایستگاه نزدیک می‌شد. جولیاء با اشاره‌ی دست آن 
اتوبوس را نگه داشت و سوار شد. کلاهی بر سر گذاشته پود که 
گیسوانش را می‌پوشاند. چند ایستگاه پایین تر» پیاده شد و بعد سوار 
مترو شد و در آحرین ایستگاه, در میدانی در شهر لندن پیاده شد. 

قبل از اینکه مدرسه را ترک کید در اتاقش یادداشتی برای خانم 
بال‌استرود گذاشته بود. 

"خانم بال‌استرود. نان من نباشید. مرا ندزدیده‌اند. 


۸ ۵ آگانا کریستی 
جند ساعتی از هدرسه خارج شدم. رود بری‌کردم. امیدوام 
اینکه دون احاره‌ی شما رفتم؛ هرا بخسید. 
با پوزش فراوان. جولیا آپ جان." 

۳ 
سرانجام جولیا به خانه‌ی شماره‌ی بیست و هشت در وایت 
هاوس! رسید که به آقای هرکول پوارو" تعلق داشت. جرج " 
مستخدم آقای پوارو در را باز کرد و دختر نوجوانی را دید که لباسی 
ساده بر تن داشت و خستگی از چهره‌اش می‌بارید. "سلام آفا. 

می تونم آقای پوارو رو ببینم؟" 

ار قبلی دارین؟" 

"نه. اما بايد حتماً ایشون رو ببینم و راجح به مطلب مهمی 
باماشون صحیت کنم... درباره‌ی دو قتل و یک آدم‌ربایی." 

جن اجازه بدین ازشون بپرسم که شما رو می‌بینن» یا ئه." 

سپس جرج به داخل خانه برگشت و به آقای پواروگفت: "یه دختر 
خانم جوان اومدن و می‌خوان شما رو ببینن." 

"اما خودت می‌دونی که من بدون فرار قبلی» کسی رو نمی‌بیتم. از 
اون گذشته» منتظر کس دیگری هستم." 

"منم همین رو به اون دختر خانم گفتم." 

"جه جور دختریه؟" 

"به شاگرد مدرسه که خیلی مضطرب به نظر می‌رسه. در ضمن» 
لحن صحبت کردنش مثل خانمهای بزرگ» حیلی باوقار و میحترمانه‌س. 


1- White House 2. Hercule Poirot 


3- George 
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میگه موضوع دو فقره قتل و یک آدم‌ربایی در میونه." ' 

"یه دختر نوجوان و فتل و ادم‌ربایی؟ جه دنبایی شده. آوئو پیش 
من بيار" 

جولیاء پس از ورود به اتاق آفای پواری خیلی مژدبانه و با 
خحونسردی» شروع به صحبت کرد: "سلام آقای پوارو. امیدوارم منو 
ببخشین که بدون وقت قبلی مزاحمتون شدم. من جولیا اپ جانم و 
کر مر کی یبا خانم نام هو رو اسن کات ایر هی 
یکی از دوستهای مادرمه. اون از شما خیلی برای ما تعریف کرده." 

پواری کمی فکر کرد تا آن خانم را به خاطر بیاورد. 

راهم از انا اس مرو که کی دار 
خونه‌ش هم بالای یه تس و یه مبل شکسته هم گوشه‌ی اتاقشه؟" 

"بله آقای پوارو. من خانم سامر هيز رو عمه مورمین " صدا می‌زنم. 
عمه مورمین راجم به شما خیلی چیزها گفته. اون؛ موضوع مردی رو 
که بی‌گناه به زندان انداخته بودن و شما بی‌گناهی‌شو ثابت کردین» 
برای ما تعریف کرده. حالا برای منم مشکلی پیش اومده و چرن 
نمی‌دونستم چه کار باید بکتم و یا پیش کی برم» به فکر شما افتادم." 

"باعث افتخار منه که بتونم کمکی بکنم." 

آنگاه, پوارو» جولیا را به نشستن دعوت کرد و بعد ادامه داد: "اما 
راجح به مشکلی که براتون پیش اومده. جرج» یه چیزهایی به مس 
گفت. مثل اينکه پای دو فقره فتل و آدم دزدی در میونه." 

"از اینکه منو پذیرفتین» متشکرم... راجم به قتلها باید بگم که خانم 
اسپرینگر و خانم ونسیت تارت. هر دو نفرشون از معلم‌های 


1 - Sommer Hays 2- Mornin 


۰ 2 آگانا کریستی 
مدرسه‌ی ما بودن که کشته شدن. یکی از همکلاسی‌هایم به اسم 
پرنسس شایسته هم دزدیده شده." 

"این همه جرم» تو مدرسه‌ی شما اتفاق افتاده؟" 

"بله. تو مدرسه‌ی مدوبنی." 

"مدوبنک؟ بله, یه چیزهایی راجع بهش» تو روزنامه‌ها به چشمم 
خورده. حالا هر چی راجم به این اتفاقات می دوئین» برام نعریف 
کنین. ۳ ۳ 

"جولیا؛ آنچه را می‌دانست تعریف کرد و دست اخر عم موضوع 
راکت تنیس و آنچه در دسته‌اش جاسازی شده بود را برای پوارو بازگو 
نمود. 

"حوب. تو دسته‌ی اون چی پیدا کردی؟" 

"جولیا کیسه‌ای را که بالای زانویش چسبانده بود» جدا کرد آنگاه 
نخی را که بالایش پیچیده بود» باز کرد و در مقابل چشمان متعجب 
پوارو. محتویات کیسه را روی میز ربخت. پوارو با شگفتی گفت: 
"چقدر جواهر... اینها از کجا اومده؟" 

بعد یکی یکی منگها را برداشت و آنها را با کنجکاوی و دقت 
فراوان نگاه کرد و ادامه داد: "اصل هستن يا بدل؟... نه اصلن و البته 
ی 

"بايد اصل باشن. چون دزدها هیچ وقت به خاطر جواهرات 
بدلی» ادم نمی‌کشن." 

"بله. دنیای خیلی کثیفی شده... بله. اينها همه اصل هستن ر البته 
بسیار گران قیمت... گفتین که اپنا رو تو دسته‌ی یه راکت تئیس پیدا 
کردین؟' 

"بله آقای پوارو. همه‌ی اینهاء به طرز ماهرانه‌ای تو راکت تنیس 
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جاسازی شده بود." 

"چیز دیگه‌ای هم هست که به من نگفته باشین؟" 

"فقط اینکه من گاهی بیش از حد میالفه می‌کنم. بر عکس من» 
جنیفر یکی از دوستامه. حتی وقتی مهیح‌ترین اتفاقها براش میفته؛ 
اون قدر عادی و طبیعی تعریف می‌کنه که انگار اصل اتفاقی نیفتاده... 
راستی آقای پوارو به نظر شما صاحب این جواهرات کیه؟" 

آنميشه به همین راحتی جواب این سوال رو داد. اما اونچه 
مسلمه نه مال توست نه مال من!" 

جولیا با دقت تمام به حرفهای پواروگوش می‌کرد. پوارو ادامه داد: 
"دختر خانم جوان. تصور می‌کنم به اینجا اومدین تا بقیه‌ ی کارها رو به 
من واگذار کنین." 

آنگاه پوارو چند لحظه‌ای چشمانش را بست و بعد با فاطعیت 
گفت: "نباید وقت رو تلف کرد باید زودتر دست به کار بشم. بايد سر 
نخی پیدا کرد. همه چیز به مدرسه‌ی مدوینک ختم میشه. جایی با 
ادمهای متفاوت. پس منم بايد به مدرسه‌ی مدوبدک برم... راستی 
دختر خانم مادرت کجاست؟" 

"مادرم با اتوبوس به اناتولیا رفته." 

" گفتین که مادرتون. دوست خانم سامر هیزه؟ راستی تو منزل 
خانم سامر هیز به شما حوش می‌گذشت؟" 

مه تیش گرا E‏ 

"سگ! بله. واقعاً سگهای قشنگی داره!" 

باد توت ساد که چه املتهای حوشمزه‌ای درست می‌کرد؟" 

"بد نیست بدذونین که خانم سامرهین درست کردن اون املتهای 
خحوشمزه رو از من یاد گرفته." 


۲ ا آگاتا کریستی 


پوارو سپس به سمت تلفن رفت؛ گوشی را برداشت و گفت: "باید 
به مدرسه‌ی مدوبنک تلفن کنم و بهشون اطلاع بدم که تو اینجایی." 

"اما من قبل از اومدنم. براشون په بادداشت گذاشتم و توش 
نوشتم که نگران من نباشن." ۱ 

ان کان ف کر ونو په یر رین کم با ند ناش 
کاملاً راحت باشه." 

پوارو شماره تلفن مدرسه‌ی مدوبنک را گرفت. 

آپبخشین. می‌توم با حانم بالاسترود صحبت کنم؟" 

"خودم هستم. بفرمایین." 

"من پوارو هستم. مشاور فضایی و کارآگاه خصوصی. می خراستم 
به اطلاعتتون برسونم. خانم جولیا آپ جان, دانش آموز مدرسه‌ی 
شما الان پیش منه. حالش هم کاملاً خربه و جای هیچ نگرانی نیست. 
من از دوستان خانوادگی‌شرن هستم. خحودم اونو به مدرسه 
برمی‌گردونم. شما باید لطفی بکنین. بی‌زحمت به پلیس ناحیه‌تون 
اطلاع بدین که یه کیسه‌ی چرمی. پر از جراهر و سنگهای قیمتی که 
احتمالا همه‌ی این قتلها به خاطر اون بوده پیدا شده و پیش منه و من 
اونو یه جای امن و کاملاً محفوظ نگه‌داری می‌کنم." 

سپس تلفن را قطع کرد و به جولیا نگریست. 

"دلتون می خراد بگم براتون یه نوشابه‌ی جنک بیارن نا 
خستگی نون در بره؟" 

به جرج دستور داد تا یک لیران شربت تمشک برای جولیا بیاورد. 
جولیا با میل فراوان شربت را نوشید. 

تاو زمرت بو کشک 6 

"اونا رو تو صندوق امانات بانک میذارم. این طوری» خیال همه 
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راحت‌تره. برای گرفتتش هم از بانک باید مراحل قانونی طی بشه... 
دخترم. نمی‌خوام پای تو به این ماجرا کشبده بشه. بايد بدونن که این 
جواهرات دیگه پیش تونیست. تو دختر باهوش و شجاعی هستی و 
بهترین راه رو انتخاب کردی. حالا بهتره که دیگه بقیه‌ی کارها رو به 
دست من بسپری." 

جولیا از اظهارنظر پوارو در مورد خودش بسیار خوشنود شد. در 
دل آرزو می‌کرد که این کارآگاه مشهون زودتر به نتیجه برسد. 


1 


حل معما 


پوارو عادت داشت همیشه کفشهای واکس زده و براق بپوشد. 
مشخصه‌ی دیگر ای سبیل تاب‌دارش بودکه آن را به طرز با سلیقه‌ای 
آرایش کرده بود. قدم به مدرسه‌ی مدوینک که گذاشت: مورد استقبال 
گرم مسئولان قرارگرفت و او را با احترام فراوان پذیرا شدند. 

خانم بال‌استرود به او گفت: "آقای پوارو از اينکه تصمیم گرفتین 
مشکلات مدرسه‌ی ما روحل کنین» خیلی متشکرم. امیدوارم هر چه 
زودتر پرده از اسرار این جنایتها برداشته بشه." 

سپس رو به جولیا کرد و ادامه داد: آدخترم. جات سر نهار خیلی 
حالی بود... مثل جای همه‌ی دخترهایی که مدرسه رو ترک کردن. از 
این اتفاقها. همه جای دنیا میفته. اما امیدوارم هر چه زودتر تموم 

بعد خطاب به پواروگفت: "بعد از اينکه به من تلفن کردین به اتاق 
جولیا رفتم و اون یادداشت رو تو اتافش دیدم. اون دعتر حیلی 
خوبیه." 
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جولیا گفت: "اون نامه رو نوشته بودم که نگرات نشین و فکر نکتین 
که من رو هم از مدرسه دزدیده‌ن!" 

"اما جولیا. بهتر بود قبل از رفتنت» منو در جریان میذاشتی,." 

"نه خانم. ترجیح دادم این کار رو نکنم." 

نحانم بال‌استرود» سری تکان داد و بعد رو به پوارو کرد و گفت: 
"مسیو پوارو. این مدرسه در اعتیار شماست. اگه کمکی از دست من 
بر میاد» بفرمایین. خوشحال میشم کمکی بکنم." 

"پس با اجازه‌ی شما شروع می‌کنم." 

کار پنجره آمد و نگاهی به بیرون انداخت. سپس پنجره را بست و 
بعد از آنکه مطمئن شد کسی حرفهایشان را نمی‌شنود» شروع به 
صحبت کرد. خانم بال‌استرود. از اینکه پوارو جانب احتیاط را رعایت 
کرده بود. خحوشحال شد و احساس کرد که می‌تواند کاملاً به او 
اطمینان کند. پوارو از جولیا خواست تا ماجرا را از اول و با تمام 
جزییات تعریف کند. 

جولیا هر چه را که شنیده و یا دیده بود گفت. موضوع آمدن خانم 
امریکایی و تعویض راکت جنیفر را تعریف کرد و دست آخر هم 
کشف جواهرات در دسته‌ی راکت تنیس و نیز شنیدن صدای پای 
شخصی را پشت در اتاقش که می‌خواست وارد شود بازگو نمود. 

سسرانجام پوارو گفت: "خانم بال‌استرود. جولیا هر جی 
می‌دونست. با صداقت برامون تعریف کرد. من» مسئولیت مراقبت از 
اون سنگهای قیمتی رو به عهده گرفتم و باید بدونین که اون سنگهاء 
الآن تو صندوق امانات بانک هستن و جاشون کاملاً امنه " 

"مسیو پوارو از کمک شما متشکرم. حالا به نظر شما بهتره جولیا 
و کا ی ری من ی و ا 
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جولیا با دستپاچگی گفت: "نه خانم. تو رو خدا بذارین همین جا 
بمونم. من از چیزی نمی ترسم. تازه» به نظر مل» این ماجرا خیلی 
هیجان‌انگیزه!" 

پوارو گفت: خانم بال‌استرود. مطمئن باشین که هیچ حطری این 
دختر رو تهدید نمی‌کنه... البته باید کاملاً جنبه‌ی احتیاط رو رعایت 
کنیم... دخترم» تو می‌دونی منظور من از رعایت جتبه‌ي احتیاط 
چیه؟" 

خانم بالاسترود به جای او پاسخ داد: "منظور مسیو پوارو اينه که 
باید جلو زبونت رونگه‌داری واز این موضوع با هیچ‌کس حرفی نزنی. 
حالا بگو ببينی ميشه به تو اعتماد کرد یا نه!" 

"قسم می حورم که این راز بین خودمون بمونه." 

پوارو تأکید کرد: "ماجرای پیدا کردن جواهرات تو دسته‌ی راکت 
ماجرای خیلی هیجان‌آوریه. اون قد رکه آدم دلش می‌خواد برای 
دوستاش تعریف کنه." 

جولیا مصرانه گفت: من به کسی چیزی نمیگم. قول مید م... قسم 
می خورم." 

خانم بال استرود؛ پرسید: "جولیا؛ می تونم به‌ات اعتماد کنم؟" 

"بله خانم بال‌استرود. مطمئن باشین به کسی حرفی نمی‌زنم." 

خانم بال‌استرود لبخندی زد و گفت: "جولیا: امیدوارم مادرت 
زی از شارت کرادم اون ی و ف ی با کی کته 

"حداکنه. دلم براش خحیلی تنگ شه" 

"کارآگاه کلسی هم داره تلاش می‌کنه تا شاید بتونه از طریق 
کنسولگریها با مادرت تماس بگیره ولی متأسفانه سرویسهای اتوبوس 


آناتولیا اصلاً روی برنامه و مرتب نیستن و حتی گاهی بیست و چهار 
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ساعت تأغیر دارن و بنابراین اصلاً نميشه پیش‌بینی کرد که چه 
ساعتی کجا هستن ؟" 

"من می‌تونم این ماجرا رو برای مادرم تعریف کنم؟" 

'البته که می‌تونی... اوضاع مدرسه روز به روز بهتر میشه اینو 
مطمئن باش. حالا می تونی بری." 

جولیا از اتاق حارج شد و در را پشت سرش بست. خانم 
بال‌استرود. چند لحظه‌ای ساکت شد و در همان حال په آقای پوارو 
نگریست. انگار تمام امیدش به این مرد باتجربه بود. 

"مسیو پوارو. من شما رو می‌شناسم و اسمتوت رو زیاد شنیدم. اما 
امروز اعتمادم به شما بیشتر شد. شما وفتی می خواستین با جولیا 
صحبت کنین» مراقب بودین که کسی اطراف اتاق نباشه و بعد در رو 
نیمه باز گذاشتین که رفت و آمد افراد رو کنترل کنین و اینا همه از 
تجربه و هوش بالای شماست." 

"متشکرم خانم. اما باید احتیاط کرد. مخصوصاً برای مراقبت از 
جون این دختر. حتی یه سهل‌انگاری و يا اشتباه کوچک» می تونه 
جون اونو به خطر بندازه. باید خیلی فوری این خبر رو پخش کنیم که 
جواهراتی رو که جولیا پیدا کرده. الان تو صندوق امانات بانکه. چون 
اگه مردم فک ر کنن که جولیا اون جواهرات رو پیش خودش نگه داشته. 
اون وقت باید منتظر رویدادهای ناهوشایندی باشیم." 

خانم بال‌استرود» سری تکان داد و گفت: "حالا که پای شما به 
میون کشیده شده. مطمئنم که این ماجرا به پایان می‌رسه و پرده از 
روی همه‌ی اسران برداشته می‌شد. 

0 

رئیس پلیس گفت: "باید همه‌ی اطلاعاتی رو که داریم» کنار هم 
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باریم تا شاید بهنتیجه‌ای برسیم.. 

سپس رو به پوارو کرد و ادامه داد: از اینکه شما در بین ما هستین» 
بسیار خوشحاليم. کارآگاه کلسی» شما رو خیلی حوب می‌شناسه." 

کارآگاه کلسی گفت: "آقای پوارو» چند سال قبل هم به ماکمک کرد 
تا یه پرونده‌ی جنایی رو به نتیجه برسونیم. اون موفعهاء من یه پلیس 
تازه کار بودم." 

رئیس پلیس لبخندی زد و به صحبتهای خود ادامه داد: "افای 
o e as‏ کی ها 

پرارو کمی اندیشید و بعد گفت: "آقای پیک اوی رو میگین؟ بله 
E SS‏ 
TT‏ 
اوی. حتی موفعی که داره یه پرونده‌ی مهم رو بررسی می‌کنه» چرت 
می زنه. اما میگن وقتی کار مهمی نداره چشماش بازه!" 

رئیس پلیس گفت: "خوب. حالا بیاین به اصل ماجرا بپردازيم. من 
عادت ندارم نظرم رو به کسی تحمیل کنم. اول» دلم می‌خواد بدونم 
که جه اقداماتی انجام شد ه و این پروند ه تا کیجا پیش رفته..." 

سپس رو به پوارو کرد و ادامه داد: "درسته که په دختر دانش آموزء 
پیش شماارمده و هر جه رو دیده؛ صادفانه بازگو کرده. اما نباید این 
موضوع رو نادیده بگیریم که این ماجراء از نظر یه دختر کم سن و 
سال» ماجرایی بسیار هیجان‌انگیزه و ممکنه در بیان کردنش خحیلی 
مبالغه کنه. به نظر شما هم این امکان وجود داره؟" 
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پوارو پاسخ داد: "به نظر من امکان همه چیز وجود داره." 

"ظاهرا کسی که این جواهرات رو با حودش به این مملکت اورده. 
اطلاع نداشته که کالای غیرمجان وارد می‌کنه. بنابراین اون شخص. 
بی‌گناهه و ما نمی‌تونیم به حمل قاچاق و این جور چیزها متهمش 
کنیم. اما موضوع سیاست بین الملل مطرحه. بنابراین به عنوات یه مقام 
مسئول. باید نکته‌ی خحیلی ظریفی رو به اطلاعتون برسونم و اون اينه 
که امیر رامات از منتحدان و دوستان دولت ما موب می‌شد و 
بنابراین بايد سعی کنیم این سنگهای قیمتی رو همون طوری که خود 
امیر قبل از مرگش برنامه‌ریزی کرده بود تقسیم کنیم. حالا اگه دولت 
جدید رامات هم راجع به این جواهرات. ادعایی داشته باشه که حتما 
هم دارم به نظر من بهتره که فعلاً تذاریم خبر پیدا شدن جواهرات از 
این اتاق به بیرون درز کنه» تا ببینیم مسئولین دولتی در این مورد جه 
تصمیمی می‌گیرن." 

پوارو ضمن تأیید حرفهای رئیس پلیس. گفت: "اما اگه ما از وجود 
این جواهرات اظهار بی‌اطلاعی بکنیم» تع یه که با دست 
خودمون. جولیا رو جلوی قاتل بندازیم... اما... اما می‌تونیم در این 
مورد هیچ حرف صریحی نزنیم» درست مثل همه‌ی سیاستمدارهاء 
یعنی تا اونجا که ممکنه. سکروت کنیم. یعنی نه بگیم هست. نه بگیم 
نیست !" 

رئیس پلیس نفس عمیقی کشید و گفت: آموافقم.. پس در این 
مورد به توافق رسیدیم." 

کارا گاه کلسی گفت: "تا اونجاکه به من مربوط میشه. من بايد قاتل 
رو پیدا کنم... نظر شما چیه آقای پوارو؟ البته ما به چند نفر مظنونیم 
اما باید اونایی رو که تشخیص میدیم بی‌گناهن. از دایره‌ی احتمالات ؛ 
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حذ ف کنیم. تا بتونیم توی په دایره‌ی محدودت فاتل رو پیدا کنیم... 
واقعاً که کلاف سردرگمی شدم|" 

پوارو گفت: "حق با شماست. درست مثل یک کلاف سردرگمه. 
اما پادتون باشه که باید یکی از رنگها رو انتخاب کنین و اونو دنبال 
کنین تا بالاخره به آخر برسه. البته باید این نخ» همرنگ نخ قاتل باشه! 
به‌هرحال متشکر میشم اگه هر کدومتون به بار دیگه فعالیتهایی رو که 
نجام دادین شرح ہدین." 

,سپس پوارو روی صندلی راحتی نشست و به صحبتهای کارا گاه 
کلسی, آدام گودمن و رئیس پلیس گوش داد. بعد زیر لب گفت: "دو 
قتل در یه مکان و یه زمان مشابه. با شرایط تقریباً یکسان و بعد هم 
آدم‌ربایی. اونم ربودن دختری که ممکنه هسته‌ی مرکزی این ماجرا 
باشه. بهتره اول يه حل این معما بپردازیم که چرا این دستر دزدیده 
شده؟" 

کارآگاه کلسی گفت: "اگه اجازه بدین» حرفهای پرنسس رو وفتی 
که باماش صحیت کردم براتون بازگو کنم." 

آنگاه کارا گام صحبتهای پرنسس را برای پوارو تکرار کرد و او نیز با 
دفت تمام گوش داد. پس از پایان حرفهای کارآگاه» پواروگفت: آقای 
کلسی» به نظر شما حرفهاش کمی نامربوط و سردرگم لیست؟" 

"چرا. انفاقا منم همین نظر رو داشتم و فکر می‌کردم که اون دختر 
این حرفها رو می‌زنه تا ارزش خودش رو بالاتر ببره." 

"اما حقیقت اينه که پرنسس رو دزدیده‌ن. اما چرا؟" 

"ادم دزدهاء درخواست پول کرده‌ن." 

"فکر نمی‌کنین که این کارها» ساختگی باشه. اونا می‌خوان بگن که 
پرنسس» اون قدرها هم براشون ارزش نداره." 
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" فکر می‌کنم حق با شما باشه و درخواست پول برای گمراه کردن 
ماست. چون اونا اصلاً سر فراری که برای گرفتن پول گذاشتن» حاضر 

"بنابراین آقای کلسی» این طور نتیجه می‌گیریم که اونا پرنسس رو 
به دلایل دیگه‌ای دزدیده‌ن و حالا باید دلیلش رو بفهمیم." 

گودمن گفت: "به نظر من اونو دزدیده‌ن تا مجیورش کنن» محل 
پنهان کردن جواهرات رو به اونا بگه." 

پوارو گفت: "اما اون که از محل اختفای جواهرات خبر نداشته. 
اینو همه می‌دونن. پس باید دلیل دیکه‌ای داشته باشه." 

آنگاه پواری چند لحظه‌ای ساکت شد و بعد. ناگهان مثل ایتکه 
چیزی به ذهنش آمده باشد گفت: "بگین ببینم» تا حالا هیجکدومتون 
تونسته زانوهای پرنسس شایسته رو بیینه؟" 

آدام گودمن با تعجب به پوارو نگریست و پاسخ داد: "نه. اما چرا 
بايد کسی زانوهای پرنسس رو دیده باشه؟" 

"ببینین آقای گودمن, از دیدن زانوی يه دختر» ميشه به موضوع 
مهمی بی برد.. 

"یعنی ممکنه علامت يا نشانه‌ای رو زانوش باشه؟ تو این مدرسه 
همه‌ی دخترها جوراب بلند می پوشن و علاوه بر اون دامنهاشون هم 
تا پایین زانوشونه." 

گفتم شاید ار ساعت شناء تونسته باشین زانوش رو ببینین!" 

"نه. اون کمتر به ا رفت ات دخترهای مشرق زمین. از 
جاهای سردی مثل استخر» دوری می‌کنن. چرن به گرما بیشتر عادت 


"آقای پوارو» روی زانوی پرنسس؛+ چه چیزی ممکنه باشه؟ نکنه 
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دنبال نشانه‌ای هستین؟" 

"نه» نه» آقای آدام. ۳ متوجه می‌شین." 

سپس به رئیس پلیس گفت: آبهتره این موضوع رو با دوست 
قدیمی‌ام آقای پرفه ؛ که تو ژنو هستن» در میون بذارم. ممکنه بتونه 

آبله. پرنسس مدتی در ژنو تحصیل می‌کرده." 

آراستی تو روزنامه‌ها خبری از دزیده شدن پرنسس. نوشته 
نشده؟" 

"نه. امیرابراهیم از ما خواست که این موضوع رو بزرگ نکنیم. فقط 
در ستون حوادث یکی از روزنامه‌ها نوشته شده بود دختری از مدرسه 
فرار کرده که ظاهراً انگیزه‌ی عشقی داشته. فقط همید." 

پوارو گفت: "سالا وقت اون رسیده که راجم به مسئله جدی‌تر 
صحبت کنیم. قتل در مدرسه... بله. دو فتل در مدرسه," 


۳۰ 


طرح یک نقشه 


پوارو کمی اندیشید و بعد گفت: "دو قتل» اونم تو مدرسه‌ی 
مدوبنک." 

کاراگاه کلسی گفت: "حالا شما همه چیز رو می‌درنین. خحوشحال 
می‌شیم اگه نظرتون رو بدونیم." 

"آقای کارآگاه. چرا تو سالن ورزش؟ آقای آدام» فکر می‌کنم سوال 
شما هم همین بود... جوابش اينه که تو سالن ورزش» يه راکت تنیس 
وجود داشت که توی دسته‌ش مقدار زیادی جواهر و سنگهای قیمتی 
پنهان شده بود و یک نفر از ماجرای این راکت. اطلاع داشت. حالا 
اون کیه؟... می تونست خود خانم اسپرینگر باشه. اون طور که 
خودتون گفتین» این خانم» خیلی روی رفت و آمدهایی که به سالن 
ورزش می‌شد. حساس بود و دوست نداشت هر کسی به اونجا رفت 
و آمد کنه» مخصوصاً افرادی که اجازه‌ی ورود به اون سالن رر نداشتن 
و بخصوص در مورد مادموازل بلانش خیلی حساسیت داشت و 
اصلاً دوست نداشت که اون خانم فرانسوی» زیاد به سالن ورزش 
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ی 

کارآگاه کلسی گفت: "مادموازل بلانش؟" 

پوارو رو به آدم گودمن کرد و گفت: "یادتونه به من گفتین که رفتار 
سالن ورزش خارح می‌شد؟" 

آبله. و چیزی که بیشتر باعث تعجب من شد. این بود که اون بیش 
از حد لازم توضیح می‌داد و می‌خواست حضورش تو سالن؛ موجه 
جلوه کته. آدم به کسی که زیاد توضیح میده» بیشتر مشکوک ميشه. 
شاید اگه مادموازل بلانش» چیزی در مورد حضورش تو سالن ورزش 
به من نمی‌گفت و دلیلی نمی آورد» منم کنجکاو نمی شدم." 

پوراو» حرف آدام را تأییدکرد. 

"حق با شماست آقای آدام. به‌هرحال نکته‌ای که هنوز نتونستهم 
ازش سر در بیارم» اينه که خانم اسپرینگر اون موقع شب. تو سالن 
چه کار می‌کرد؟" 

آنگاه رو به کارآگاه کلسی کرد و ادامه داد: "خحانم اسپرینگر قبل از 
اینکه نو مذرسه‌ی مذدوبنک استخدام پشه کجا کار می‌کرد؟" 

"درست نمی دونیم. خودش گفته که تو یه مدرسه‌ی ممروف کار 
می‌کرده؛ اما چون زیاد با همکارهاش دمخور نبوده» کسی درست 
نمی‌دونه. دوست و فامیل نزدیکی هم این جا نداشته که بتونیم ازش 

پوارو گفت: "به احتمال زیاد» وقتی تو رامات انقلاب شد خانم 
اسپرینگر هم اونجا بوده." 

سپس رو به رئیس پلیس کرد و ادامه داد: "چند تا از معلمها به طور 
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حالا فرض کنیم که خانم اسپرینگر هم اونجا بوده و به طریقی از 
وجود جواهرات تو راکت تنیس اطلاع پیدا کرده و بعد به اینجا اومده 
و منتظر فرصتی بوده که بتونه به سالن ورزش بره. و باز هم فرض کنیم 
که این فرصت. نصف شب نصیبش شده و درست در لحظه‌ای که 
راکت رو برداشته و حواسته سالن ورزش رو ترک کنه ناگهان با یه نفر 
دیگه برخورد کرده و اون شخص. خانم اسپرینگر رو کشته. احتمالا 
قاتل اونو تعقیب می‌کرده و به طور حتم. مسلح بوده. اما چون با گلوله 
خانم اسپرینگر رو کشته و از این می ترسیده که با شنیدن صدای تیره 
کارکنان مدرسه به طرف سالن هجوم بیارن» دیگه فرصت رو از دست 
نداده و بدون اینکه حتی راکت رو بر داره» از اونجا فرار کرده." 

رئیس پلیس پرسید: "مطمتنین که همین طور بوده؟" 

پوارو پاسخ داد: "البته صد در صد اطمینان ندارم. این فقط یه 
احتماله و احتمال دیگه اينه که قاتل» قبل از خانم اسپرینگر تو سالن 
بوده و با دیدن اون. چاره‌ای جز کشتتش نداشته. قاتل؛ کسی بوده که 
خانم اسپرینگر بهش مشکوک بوده. خودتون به من گفتین که خانم 
اسپرینگر» زن کنجکاوی بود و دلش می خواست از همه چیز سر در 
پیاره. 

رود کاس 

"قاتل اونم» همینجاء بین کارکنان و ساکنان این مدرسه‌س و فکر 
نمی‌کنم که کسی خارج مدرسه باعث قتل دوم شده باشه. من از 
همسایه‌ها بازجویی کردم. البته خانمی به اسم مادام کولینسکی در 
حوالی مدرسه زندگی می‌کنه و فکر می‌کنم که آقای گودمن» ایشون را 
می شناسه» اما اون طور که فهمیدم, اون خانم نقشی تو این جنایتها 
نداشته. پس قاتل. جزو افراد همین مدرسه‌س و بايد اونایی رو که 
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بی‌گناهی شون قطعیه از این لیست خط بزنیم تا کم‌کم فقط یه نفر 
باقی بموته." 

کار گاه کلسی این روش را پسندید و گفت: "در مورد قتل اول باید 
بگم که ميشه به همه مشکوک بود البته به جز خانم جانسون, خانم 
چادویک و اون دختری که دچارگوش درد شده بود اما در مورد قتل 
دوی دایره‌ی احتمالات خیلی محدودتر میشه. چون اسمهای 
زیادتری از فهرستمون خط می‌خوره. شب حادثه. خانم ریچ تو هتل 
آلتن» در سی کیلومتری مدرسه بود. خانم بلیک تو لیتل پورت بوده و 
خانم شاپلند هم همراه نامزدش تو به رستوران در نیدسویح '. خانم 
بال‌استرود هم که مأموریت بوده." 

پا شنیدن نام خانم بال‌استرود. آدام گودمن لبخندی طعنه آمیز زد. 

کتاراگاه کلتین گفت: اون شب. خانم بال‌استرود. مهمون 
دوشس ولسهم بوده." 

پوارو با قاطعیت گفت: "با این حساب. خانم بال‌استرود هم از 
دایره‌ی احتمالات ماء خارج ميشه. حالا چه کسایی می‌مونن؟" 

"دو نفر دیگه ا زکارمندان شبانه‌روزی مدرسه. یکی خانم گیبونزو و 
دیگری, دعتر جوونی به اسم دوریس هاگ" که هیچ کدومشون رو 
نمیشه قاتل تصور کرد. با این حساب» می‌مونه خانم رووان و 
مادموازل بلانش." 

"البته دانش اموزان رو هم نباید فراموش کرد." 

کارآگاه کلسی پرسید: "می‌خواین راجع به اونا هم تحقیق کنین؟" 

"البته که نه. اما روش حذفی ما برای پیدا کردن قاتل» باید کاملة 


1- Nidsavage 2- Dorris Hogg 
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دقیق باشه... حالا می رسيم به اون دو نفر. خانم رووان که سال قبل هم 
اینجا کار کرده و سابقه‌ی خوبی داره و ما هیچ مدرکی بر علیه‌ش 
نداريم. با این حساب. فقط مادموازل بلانش بافی می مونه و 
اینجاست که محاسبات ما به آخر خط می رسه." 

سکوت سنگینی بر جلسه حاکم شد. 

کارآگاه کلسی این سکوت را شکست. "ولی ما که مدرکی عليه اون 
نداریم. از این گذشته پرونده‌ی اون و معرفهای شغلی سابقش» همه 
خبر از صداقت و درستی اون میدد." 

پوارو گفت: "بله. غیر از این هم انتظار نمیره. چون اين جور آدمها 
خیلی خوب بلدن پرونده‌سازی کنن." 

آدام گفت: "اما داشتن حس کنجکاوی شدید که نمی تونه» مدرکی 
برای اثبات جرم باشه." 

کارآگاه کلسی گفت: "به چیزی یادم اومد.. راجع به کلید سالن 
ورزش. تو اولین صحبت مون با مادموازل بلانش به ما گفت که په بار 
وقتی می‌خواست کلید سالن رو سر جاش بذاره. کلید روی زمین 
افتاد. اما اون بدون توجه به این موضوع. می‌خواست اونجا رو ترک 
کنه و در همان لحظه بود که خانم اسپرینگر سرش داد کشید و ازش 
نحواست که کلید رو سر جاش بذّاره... یادم باشه که اون فسمت از 
بازجویی‌شو یه بار دیگه مرور کنم!" 

آقای پوارر نتبجه گیری کرد. 

اه هه که هر کی فافش از دان ور که ا 
باید کلیه داشته باشه و هر کس این کار رو کرده, مجبور بوده که به کلید 
یدکی» از روی کلید اصلی بسازه." 

آدام گودمن گفت: "این حرف رو قبول دارم. ولی اگه مادموازل 
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بلاتش» این کار رو کرده باشه بعید به نظر می‌رسه که تو بازجوییش» 
اسمی از کلید بیاره. برعکس. سعی می‌کرد از کنار موضوع کلید و 
برخورد اسپرینگر» بگذره. بنابراین به نظر من مادموازل بلانش 
نمی تونه مجرم باشه." 

کاراگاه کلسی هم در تأبيد حرف گودمن گفت: "به‌هرحال کسی 
برعورد خانم اسپرینگر رو با اون دیده بوده و اگه مادموازل بلاتش» 
وود کت گر ان یه ماع EGE‏ رتست 
اشاره‌ی کوچک به این موضوع بکنه و حیلی قوری از کنارش بگذره." 

پوارو سری تکان داد و گفت: "حالا فقط موضوع کلید یادمون 
باشه» چون تو محاسبات بعدی, به دردمون می خوره!" 

آدام گودمن گفت: "یه موضوع دیگه. تجتماً همه‌تون شنیدین وفتی 
مادر جولیا اپ جان برای ثبت نام بچه‌اش اومده بود» يه نفر رو تو این 
مدرسه دیده که از دیدنش خیلی تعجب کرده. با توجه به اینکه خانم 
آپ جان تو بخش ضد اطلاعات و ضد جاسوسی بوده» ممکنه کسی 
رو که از دیدنش تعجب کرده» کسی بوده که قبلا تو همین زمینه 
فعالیت داشته حالا اگه بتونیم خانم آپ جان رو زودتر پیدا کنیم و به 
این جا بياریم» شاید بتونه فرد مورد نظر رو شناسابی کنه و ما هم پا 
اطمینان و فاطعیت بیشتری جلو بریم." 

کارآگاه کلسی گفت: "بله. بايد هر چه زودتر خانم آپ جان رو پیدا 
کنیم اما متأسفانه دسترسی به اون سخته. جولیا به ما گفت که 
مادرش با اتوبوس به آناتولیا رفته. اول فکر کردیم که با یکی از همین 
تورهای مسافرتی که معمولا برنامه‌های منظم و از پیش تعیین شده‌ای 
دارن» به مسافرت رفته» ولی اون با تور نرفته و بنابراین هر جا که دلش 
بخواد. توقف می‌کنه و ما نمی تونيم مسیر سفرش رو مشخص کنیم و 


گربه‌ای صبان کبوتران 8۵ ۲۳۹ 
چاره‌ای نداریم جز اینکه دعا کنیم زودتر برگرده. به‌هرحال» فعلاً که 
خانم آپ جان نیست. باید کاملاً مادموازل بلانش رو زیر نظر داشته 
باشیم شاید وفتی ببینه نمی تونه به مقصودش برسه از اینجا بره و از 
دست ما حارج شه. 

پوارو گفت: "مطمتن باشین که اون هیچ جا نمیره و تا آخر ترم» تو 
این مدرسه می‌مونه. اگه کسی مرتکب فقتل شده باشه» معمولا کاری 
نمی‌کته که از نظر دیگران غیرعادی باشه و سوءظن کسی رو به طرف 
خودش جلب کنه." 

"امیدوارم این طور باشه." 

"حتماً همین طوره. یادتون باشه خانم آپ جان کسی رو تو این 
مدرسه دیده که حوشبختانه خود اون شخص. از این موضوع 
اطلاعی نداره چون اگه خبردار می‌شد. حتماً قبل از روبه‌رو شدن با 
خحانم آپ جان» از اینجا می‌رفت... یه چیز دیگه. توجه داشته باشین 
که چیزهای دیگه‌ای هم می‌تونه به ما کمک کنه. مثلاً حرفها و 
توضیحات دیگران که می تونه باعث پیدا شدن یه سر نخ بشه. مثلا 
اگه کسی چیزی داشته باشه که بخواد اونو از دیگران مخفی کنه» سعی 
می‌کنه طوری موضوع رو جلوه بده که توجه شما رو به مطلب 
دیگه‌ای معطوف کنه که باید کامل حواستون جمم باشه. از اون 
گذشته, نکاتی که به نظر دیگران خیلی ساده و بی‌اهمیت میاد. برای 
ما می‌تونه حکم کلید معما رو داشته باشه... حلاصه اینکه بايد خیلی 
به حرفهایی که در اطرافمون زده میشه توجه کنیم." 

آنگاه پوارو از جایش بلند شد به سوی در اتاق رفت و در همان 
حال گفت: "حالا اگه ممکنه. چند دفیقه‌ای منو ببخشین. باید پیش 
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بتونه نقاشی کنه و یا کاریکاتور بکشه؟" 

"نقاشی یا کاریکاتور؟" 

"بله نقاشی یا کاریکانور اشخاص [" 

پس از آنکه پوارو اتاق را ترک کرد» آدام گودمن متعجبانه گفت: "یه 
بار از زانوی دخترها صحبت می‌کنه و یه بار از هنر نقاشی. حدا 
می دونه اف دا ی م راد 

0 

"مسیو پوارو» معلم نقاشی و طراحی» امروز به مدرسه نیومده. چه 
چیزی رو در نظر دارین براتون بکشن؟" 

"صورت چند نفر رو." 

"البته خانم ریچ هم کمی طراحی صورت بلده و گاهی با کشیدن 
چند نحط ساده کاریکاتور صورت اشخاص رو می‌کشه." 

"این درست همون چیزیه که می‌خوام." 

خانم بال‌استرود. اصلاً از پوارو سوال نکرد که این طراحی‌ها را 
برای چه منظوری: می خواهد. او اتاق را ترک کرد و پس از چند لحظه. 
با خانم ریچ وارد شد. پس از تعارفات معمول پوارو از خانم ریچ 
پرسید: "شما می تونین خیلی سریع کاریکاتور چند تا از همکاراتون رو 

"بله. من به عنوان سرگرمی» گاهی این کار رو می‌کنم." 

"حالا اگه ممکنه یه طرح ساده از خانم اسپرینگرء بکشین." 

"کمی مشکله. چون مدت کوتاهی بود که خانم اسپرینگر رو 
می‌شناختم» با این حال» سعی خودمو می‌کنم." 

سپس خانم ریج» طرح ساده‌ای از چهره‌ی خانم اسپرینگر را روی 
کاغذ کشید. آنگاه پوارو از او خواست که چند طرح ساده از صورت 
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خانم بال‌استرود خانم رووان و خانم بلانش و همچنین از چهره‌ی 
آقای آدام گودمن نیز» بکشد. 

خانم ریچ در حالی که با تعجب به پوارو می‌نگریست» شروع به 
کید انکر ها کرد 

"خانم ریچ» جد که کار شما جالبه. هنر طراحی صورت رو خیلی ` 
خوب بلدین. چیزی رو که دنبالش بودم» به دست آوردم. حالا یه کار 
مشکلتری از شما می‌خوام. شکل صورت خانم بال‌استرود رو 
بردارین و مدل چشمها و همچنین آرایش موهاشون رو کمی عوض 
کنین... شکل و حالت ابروهاشون رو هم همین طور." 

خانم ریچ طوری به آقای پوارو نگاه کرد که انگار عقلش را از 
دست داده اما حرفی نزد. پس از چند دقیقه طرح جدید اماده شد و 
خانم ريج اد را به اقای پوارو داد ۱ 

"متشکرم خانم ریج» حالا لطفا همین کار رو در مورد صورت 
مادموازل بلانش و خانم رووان بکنین," 

وقتی کار نقاشی تمام شد. او شکلها را کنار هم گذاشت. نگاهی به 
انها کرد و بعد با رضایت تمام انها را درون کیف خود جای داد. 

خانم ریچ پرسید: "آقای پوارو» می‌خواین با این طرحها چه کار 
گنین؟" 


"عودتون بعد ا متوجه میشین." 


۳۱ 


گفت و شنود 


خانم سوت‌کلیف گفت: "نظر خاصی در این مورد ندارم» واقعاً 
نمی‌دونم چی بگم؟" 

سپس نگاه عمیقی به هرکول پوارو انداخت و ادامه داد: "البته 
شوهرم هنری» الاك خونه نیست." 

بیان این جمله» به نظر پوارو کمی عجیب آمد. ولی احساس کرد 
که خانم سوت‌کلیف ترجیح می‌دهد تا شوهرش به جای او صحبت 
کند. چوك هنری سروت‌کلیف. مردی دنیا دیده و باتحربه بود. 

خانم سوت‌کلیف گفت: "این اتفاقات. اثر بدی روی روحیه‌ی ما 
کات الیته الا که جفش بر امیت خرالبوق انه که طرف 
تهد یدش نمی‌کنه. می دونین؟ جنیفر اولش چندان از درس خوندن تو 
مدرسه‌ی مدذوینک راضی نبود؛ و می‌گفت این مدرسه مال آدمهای 
پرافاده و مغرور طبقه‌ی ثروتمند جامعه‌س اما حالا به خاطر 
دوستهای خوبی که اونجا پیدا کرده» نظرش عوض شده و همه‌ش 
خدا خدا می‌کنه وضعی پیش بیاد که دوباره به مدرسه. پیش 
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دوستهاش برگرده. اصلاً نمی دونیم چه کار باید بکنیم." 

حاتم سوت‌کلیف» مدرسه‌ی مدوبنک يه مدرسه‌ی بی‌نظیره که 
شاید مثل اون» تو سرتاسر انگلستان پیدا نشه." 

"بله آقای پوارو. قبلا بود. ولی حالا ثیست." 


"اما این مد رسه» دوباره شهرت و اعتبار سابقش رو به دست 


"بله خانم. این یه موقعیت استثناییه و ممکنه دیگه هرگز چنین 
اتفاقی تو این مدرسه نیفته. پس بهتره شما هم به دخترتون اجازه بدین 
به مدرسه برگرده." 

پوارو سعی کرد به نحوی از بار فکری و نگرانی خائم سوت‌کلیف 
بکاهد, گرچه کمی هم موفق شد اما چون طرف صحبت خانم 
سوت‌کلیف» یک مرد ناشناخته بود. نمی‌توانست حرفهایش را 
بپذیرد» حال آنکه اگر این صحبتها را از مادر یکی از بچه‌ها می‌شنید» 
آن را به جان می خرید و بلافاصله جنیفر را به مدرسه برمی‌گرداند. 

پوارو هم این موضوع را فهمید و متوجه شد که هر چه بیشتر 
بگوید. کمتر روی خانم سوت‌کلیف اثر می‌کند. 

"آقای پوارو» شما دو قتل و دزدیدن یک دختر رو چطوری توجیه 
می‌کنین؟ مطمتنم که شما خودتون هم حاضر نیستین دخترتون رو به 
یه همچین مدرسه‌ای بفرستین. جایی که هر لحظه خطر فتل تهد یدش 
می‌کنه. اونجا اصلاً جای مناسبی برای درس خوندن نیست." 

پوارو گرچه قلباً با بسیاری از صحبتها و استدلالهای خانم 
سوت‌کلیف موافق بود, اما در هر صورت گفت: "خانم محترم. من 
احساستون رو درک می‌کنم. اگه هر دو قتل به وسیله‌ی یه فاتل 


۴ ا آکاتا کریسنم 


صورت گرفته باشه و ما بتونیم اونو دستگیر کنیم و تحویل مقامات 
قضایی بدیم دیگه دلیلی برای نگرانی نمی‌مونه. این طور فکر 
نی کدی ؟" 

"شاید حق با شما باشه... راستی آفای پوار تو اجتماع ما که زیاد 
قاتل و دزد نیست... هست؟" 

"امیدوارم که ژیاد نباشه." 

"موضوع دزدیدن اون دختر رو چی می‌گین. کی جرت نمی‌کنه 
بچه‌شو به مدرسه‌ای بفرسته که قبلاً یکی از شا گرداش رو دزدیدن." 

"نه خانم. کسی بچه‌شو به این جور مدرسه‌ها نمی‌فرسته. شما 
خیلی دقیق همه چیز رو زیر نظر داشتین و همه‌ی حرفهاتون هم کاملا 
درسته. شما یه مادر هستین و بچه‌تون رو دوست دارین. منم اگه جای 
شما بودم» حتماً این نگرانی رو داشتم. اما فکر می‌کنم همه چیز 
درست بشه." 

حانم سوت‌کلیف احساس می‌کرد» سبک شده است. تا آن موقع» 
باکمترکسی روبه‌رو شده بود که این طور برافکارش تأثیر داشته باشد. 
صحبتهای پوارو را با شوهرش مقایسه می‌کرد. هنری فقط از جملات 
امری. مثل "چرا جنیفر رو به این مدرسه فرستادی؟... زودتر برو 
دنبالش..." و شبيه به آن استفاده می‌کرد. 

آقای پوارو ادامه داد: "نعانم سوتکلیف» به من اطمینان داشته 
باشین. کاری می‌کنيم که دیگه این اتفاقات تکرار نشه. راجع به 
پرنسس شایسته هم باید بگم که این ماجراء بیشتر جنبه‌ی عشق و 
عاشقی داشت تا ادم‌ربایی." 
. "منظورتون اينه که این دختس از مدرسه فرار کرده تا به مردی که 


دوست داره» برسه؟" 
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"خانم عزیز. اجازه بدین که موضوع رو بیشتر از این باز نکنیم. 
به‌هرحال نباید طوری بشه که آبروی کسی زیر سال بره." 

آنگاه پوارو نامه‌ای از جیبش در آورد که توسط آن» به او اعتیار 
داده می‌شد تا با جتیفر صحبت کنه و بعد اضافه کرد: "خانم 
سوت‌کلیف؛ من این پرونده رو پی‌گیری می‌کنم؛ چون دلم نمی خواد 
جون بچه‌های بیگناه به خطر بیفته." 
کرد. 

"ممکنه ازتون بپرسم در چه موردی می‌خواین با جنیفر صحبت 
کنین؟" 

"فقط می‌خوام نظرش رو بدونم. اونم به سهم خحودش. شاهد 
اتفاقات زیادی بوده." 

"اما آقای پوارو؛ جنیفر دعتری نیست که بتونه مسائل رو تجزیه و 
تحلیل کنه. متأسفانه اون هر جیز رو همون طوری که می بیته » 
می‌پذیره. 

"بالاخره بهتر از کسبه که اصلهٌ در صحنه نبوده." 

خانم سوت‌کلیف. از جایش بلند شد دم پنجره آمد و جنیفر را 
صدا کرد. سپس به آقای پوارو گفت: "خواهش می‌کنم وفتی باهاش 
حرف می‌زلین» یه جوری بهش بفهمونین که من و شوهرم هر چه در 
توان داريم برای حوشبختی و سعادتش انجام میدیم" 

جنیفر با چهره‌ای درهم و دلخور وارد اتاق شد و وقتی پوارو را 
ډدبد» با شک و سوءظن» نگاهی به او انداست. 

"جنیفر عزیز. حالت چطوره؟... من یکی از دوستهای قدیمی 
خانوادگی جولیا آپ جان هستم. اون چند وقت پیش برای دیدن من 
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به لندن اومد." 

"برای دیدن شما به لندن اومد؟ برای ی ؟" 

می خواست راجع به یه موضوعی با من مشورت کنه. چون من يه" 
یره عم 

جنیفر نگاهی به پوارو انداخت. اما هنوز حرف او را باور نکرده 
بود. 

"جنیفر عزیز. دوست تو پیش من اومد. می‌ خواست از من کمک 
فکری بگیره. منم کمکش کردم و اون به مدرسه‌ی مدوبنک برگشت و 
الان اونجاست." 

جنی نگاه غضب آلودی به مادرش انداخت و گفت: ”پس 
عمه‌ش نیومد که اونو از مدرسه ببره؟" 

پوارو در حالی که متوجه عصبانیت جنیفر از دست مادرش شده 
بود» به سمت خانم سوت‌کلیف رفت. اما خانم سوت‌کلیف که ظاهراً 
قصد رسیدگی به کارهای خانه را داشت. از جایش بلند شد و اتاق را 
ترک کرد و پوارو و جنیفر» تنها شدند. 

جنیفر گفت: "می‌بینین چی به سر مدرسه‌ی ما اومده؟ اونجا مثل 
خونه‌ی من بود و حالا هم حالت کسی رو دارم که از خونش دوره. به 
مادرم گفتم که منو نیاره» گفتم که قاتل کاری با بچه‌ها نداره. اما به 
گوشش نرفت." ۱ 

"عقیدهت راجع به قتلهایی که تو مدرسه اتفاق افتادی چیه؟" 

"فکر می‌کنم که هرکی این کار رو کرده» کاملاً دیوونه بوده. بیشتر از 
همه خانم بال‌استرود لطمه خورد. به نظر من» اون باید فکر یه 
جانشین برای خودش باشه." 

"شاید هم این کار رو بکنه. جنیفر اون خانمی رو که به مدرسه 
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اومد برات راکت نو آورد. یادت میاد؟" 

له آقا. خیلی خوب بادمه. اما بالاخره نفهمینبم که اون کی بود و 
چرا این رااکت رو برای من اورد. به‌هرحال از طرف عمه جینا که نبود. 

"قیافه‌ی اون خانم یادته؟" 

"نه. فقط یادمه که یه لباس قشنگ مثل زنهای اشرافی به تن 
داشت. دافتش گشاد و آبی رنگ بود و يه کلاه لبه‌دارم به سر داشست." 

"من اطلاعات بیشتری راجم به قیافه و صورتش می خوام." 

موی آرایش عییشت سوهای عق تیک روز 
فیافه‌ش شبیه زنهای امریکایی بود." 

"اونو قبلاًندیده بودی؟" 

"نه. فکر نمی‌کنم که نزدیکیهای مدرسه زندگی کنه. می‌گفت که 
برای شرکت تو یه جشن به این شهر اومده." 

پوارو که با دقت تمام» به یکی یکی کلمات جنیفر گوش می‌کرد 
اندیشید که حق با خانم سوت‌کلیف بود که می‌گفت جنیفر دختر 
ساده‌ای است و هر چیز را همان طور که ببیند. باور می‌کند. 

"ولی شاید اون زن به تو دروغ گفته باشه." 

"نمی دونم. اما فکر نمی‌کنم دروغ گفته باشه." 

"فکر نمی‌کنی؟ شاید مثلاً یکی از دخترهای مدرسه بوده که تغییر 
لباس و قيافه داده. شاید هم یکی از معلمهای مدرسه بوده که گریم 
کرده بود." 

"حدای من! یعنی به لباس کس دیگه‌ای در اومده باشه؟" 

پوارو» طرح صورتی را که خانم ریچ از مادموازل بلاتش کشیده 
بود» از کیفش در آورد و روی میز گذاشت. "جنیفر» این خانم نبود؟ 
حوب نگاه کن." 
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"کمی شبیه‌ش بود.. ولی نه» این نیست.. راستش رو بخواین» من 
زیاد به چهره‌ش دقیق نشدم. همه‌ی حواسم به راکت بود و به چیز 
دیگه‌ای دقت نکردم. چون خوشحال بودم که په راکت نو؛ گیرم 
اومده." 

"به سوال دیگه. آیا تو مدرسه‌ی مدوبنک کسی رو دیدی که قبلا 
تو رامات اونو ملاقات کرده باشی؟" 

"تو رامات؟ نه» چیزی یادم نمیاد... نمی‌دونم؛ مطمئن نیستم!" 

a O 
یاد بیاری.'‎ 

"آقای پوارو. آدم یه وقتهایی آدمایی رو می‌بینه که احساس می‌کنه 
قبلاً هم اونا رو دیده اما اسمشون رو به خاطر نمیاره. بعضی وفتها هم 
میگن ما رو دیدن» ولی ما چیزی به خاطر نمیاریم!" 

"درسته. برای هر کس پیش میاد. مثلاً شما حتما پرنسس شایسته 
رو تو رامات دیده بودین." 

"اونم تو رامات بود؟" 

(0 

"فکر نمی‌کنم اونو تو رامات دیده باشم. گرچه اونجا همه‌ی زنها و 
دخترهاء رو صورتشون نقاب دارن. البته پرنسس تو اینجا بدون لقاب 
بیرون میاد» اما اونجا حتماً نقاب به چهره داشته." 

"باز هم سعی کن. شاید چیزی یادت بیاد... کسی رو تو مدوبنک 
نمی‌شناسی که قبلاً اونو تو رامات دیده باشی "٩‏ 

"نه. چیزی یادم نمیاد. البته قیافه‌ی بعضی‌ها خیلی شبیه به 
همدیگه‌س و آدم گاهی اونا رو با هم اشتباه می‌کنه. مثلاً شاید.... 
شاید... نمی دونم» شاید کس دیگهاء, نه ده " 
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آچی می‌خواستی بگی. راجع به کی صحبت می‌کنی؟" 
"یه نفر که شبیه خانم ری بود. منتهی خیلی از او چافتر." 
"چاقتر ۳" 

"بله. آقای پرارو. خانم ریچ» به قدری لاغر و باریکه که هیچ وقت 
نميشه اونر چاق مجسم کرد. البته خانم ریج نمی‌تونسته تو رامات 
باشه. چون ترم گذشته سخت مریض بود و مرخصی پزشکی 
داشت." 

"از دختران مدرسه» چی؟ کسی اونجا نبود؟" 

"نمی‌دونم. راستش رو بخواین» من زیاد به قیافه‌ی آدما دقت 
نمی‌کنم. حتی اگه بعضی از همکلاسیهام رو تو خیابون ببینم شاید 
درست اونا رو نشناسم!" 

"ولی دخترم, تو بابد بیشتر به افراد و قیافه‌ی اونا توجه کنی." 

"آخه آدم که نمی ترنه به همه چیز توجه کنها... به‌همرحال دلم 
می خواد به مدرسه‌ی مدوبنک برگردم. مشکل بزرگ من» مادرمه. اون 
مخالف رفتن من به اون مدرسه‌س. گرچه خودش میگه که پدرم اجازه 
نمیده. آقای پوارو» اینجا من هیچ دوست و رفیقی ندارم. حتی 
نمی تونم تنیس تمرین کنم. خیلی دلم می‌خواد به مدرسه‌ی مدوبنک 
برگردم." 

"من همه‌ی تلاشم رو به خاطر تو می‌کنم." 


۳۳ 


خانم بال‌استرود گفت: "ایلین» می‌خوام با تو یه کم حرف بزنم." 

ایلین یچ دنبال خانم بال‌استرود. به اتافش امد. مدرسه‌ی 
مدوبنی واقعا حلوت شده بود و فقط بيست و پنج دانش‌آموز در 
م‌درسه مانده بودند. آنها دسترانی بودند که پدر و مادرشان 
نمی دیدند. 

سیاست خانم بال‌استرود. در آزاد گذاشتن اولیاء در تصمیّم‌گیری» 
باعث شده بود تا تعدادی از آنها برای بردن بچه‌هایشان» عحله 
نکنند. همه امیدوار بودند تا اول ترم بعدی» مشکلات مدرسه حل 
شود و فاتل دو معلم پیدا شود. 

هیچ یک از کارمندان و معلمان مدرسه را ترک نکرده بودند. خانم 
جائسون, وفت زیادی داشت تا هر وقت دلش می‌خواهك سری به 
خواهرش بزند. احساس نگرانی از وقایع؛ باعث شده بود تا خانم 
چادویک به یکباره پیر و شکسته شود. در مقابل سختی‌ها و مصائب» 
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او به اندازه‌ی خانم بال‌استرود؛ قوی نبود. .سس 

"و 
ا خود را 
تنیس» سرگرم ی برای ۳ ES‏ ا 
طولانی می‌نوشتند و گامی نیز با تورهای کوتاه مدت. به گردش در 
شهر می پرداختند. 

خانم شایلند اغلب. اوقات بیکاری خود راء در باغ و در ميان 
گلهای باغجه می‌گذراند. او ترجیح می داد تا در مورد گل و گلکاری 
بیشتر بیاموزد و بهترین فرد برای اموزش به اوء باغبان جوانه ادام 
گودمن بود. وقتی داخل اتاق شدند. آیلین ریچ گفت: "بله خانم 
بال‌استرود؟" 

"خیلی وقت بود که می خواستم با تو خصوصی صحبت کنم. این 
مدرسه. چه این ترم تعطیل بشه و چه نشه. به‌هرحال بايد رو پای 
خحودش بمونه و برای مدیریت» لایق‌ترین فرد i‏ 
باشه. حالاء يا این مدرسه» برای همیشه تعطیل میشه» یا... 

خانم ریچ به ميان حرف او پرید: "نه. نباید عمر این مدرسه به آخر 
برسه. هر طور شده نباید اجازه بدیم چنین اتفاقی بیفته." 

سپس با عصبانیت تمام» پایش را روی زمین کوبید و با ناراحتی 
ادامه داد: "شما نباید بذارین اینجا از بین بره. این یه جنایته. با این کار 
E‏ 

"خانم ریچ. من می‌دونم که تو چقدر به این , مدرسه علاقه داری." 

"اخساس می‌کنم این مدرسه با وجودم آميخته شده. تو این دنیاء 
چیزهای زیادی هستن که برام اهمیت دارن» اما مدرسه‌ی مدوبنک» 


۲ ۵ آگاتا کریستی 


چیز دیکه‌ایه. نمی‌شه به همین راحتی مدرسه رو از دست داد. این 
: 

"تو زن مبارز و با استفامتی هستی و من از این جور آدما خوشم 
میاد. مبارزه کردن در زندگی. کار باارزشیه. ضمن اینکه اگه همه چیز بر 
وفق مراد باشه و همه‌ی کارها خوب و درست پیش بره. زندگی 
خسته کننده و یکنواخت میشه. من؛ تصمیم خودمو گرفتم. می‌خوام 
قدرت و روتم برای سر و سامان دادن دوباره به این مدرسه تلاش 
کنم. حالا حرفم اینه. اگه قرار باشه مدرسه به موجودیت خحودش 
ادامه بدی حاضری تو این مدرسه با من شریک بش ی ؟" 

"من خانم بالا سترود؟" 

"یله عزیزم." 

"ولی فکر نمی‌کنم که شایستگی مشارکت در مدرسه رو با شما 
داشته باشم. نه از لحاظ سنی» واجد شرایطم نه از لحاظ تجربه‌ی 
کاری.' 

"تو موافقت کن» بقیه‌ی کارها با من. البته تو این شرایط بحرانی» 
وقت این حرفها نیست. وضع مدرسه» کاملاً غیرعادیه و اگه به حالت 
اول برگرده» اون وقت من و تو بهتر می‌تونیم کار کنیم. من» امروز فقط 
پیشنهاد مشارکت به تو میدم» بقیه‌ی جزییات. بمونه برای بعد. مدت 
زیادیه که روی تو نظر داشتم و حتی قبل از مرگ خحانم ون‌سیت تارت 
هم انتخاب اول من برای این کار تو بودی." 

"همه می‌گفتن که حانم ون‌سیت تارت... 

ین ققط یه بو وگرنه من و کان وسیت تارت: اصلً در 


۰ 
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این مورد» صحبت نکرده بودیم." e‏ ۳ 

"اما خانم ون‌سیت تارت» از هر نظر شایستگی این کا( رو داشت و 
اگه زنده می‌موند» می تونست مدرسه رو مذل خود شما اداره کته" 

"شاید نارضایتی منم از همین نکته باشه. من یه نفر رو می خوام که" 
مدرسه رو مطابق روز اداره کنه» نه با روشهای سنتی و قدیمی» 
نمی‌خوام بگم اون روشها غلط يا بد هستن» منظورم اينه که باید 
بچه‌ها رو با روش روز زندگی» آشنا کرد و ازنکات مثبت جهان قدیم و 
جدید هر دو استفاده کرد. بايد کسی مدرسه رو اداره کنه که افکار نو 
و امروزی داشته باشه. ما به آینده‌ی روشنی چشم دوخته‌ايم. خود 
من؛ وقتی این کار رو شروع کردم همسن تو بودم و در حال حاضره 
اطلاعات توء در مورد نسل جدید. از من بیشتره و دید بازتری از من 
خانم ود‌سیت تارت مرحوم و خحانم چادویک داری و برای همین» من 
به تو پيشنهاد مشارکت میدم ته به کس دیگه‌ای." 

"اما کاش خانم ون سیت تارت زنده بوده همه منتظر روزی بودن که 
او جانشین شما بشه." 

"شاید. ولی اون دیگه زنده نیست و ازاینکه قدر زحمات اونو 
می‌دونین» شما رو تحسین می‌کنم.: 

"شاید اگه این پيشنهاد رو چند وقت پیش به من می‌کردین» قبول 
نمی‌کردم. ولی الآن که بايد همه‌مون دست به دست همدیگه بدیم تا 
این مدرسه سرپا بمونه» وضع فرق می‌کنه... فقط یه فرصت کرتاهی 
به من بدین تا کمی در موردش فکر کنم." 

"البته خانم ریج. منم موافقم." 

۱ Û 

خانم شاپلند. در حالی که از کنار یک بوته‌ی گل» برمی خحواست» 


۴ ت آگاتا کریستم 


گفت: "خانم ربچ رو می‌بینین؟ نمی دونم جرا موهاشو این در بلند 
نگه می داره. اگه من جای اون بودم» تما وهامو کنو تاه می‌کردم. 
موی کوتاه» خیلی بیشتر بهش ماد" 

آدام گودمن گفت: آحوب. پس جرا اپنو به حودش نمی‌گیں؟ 

"نه بابا. با معلمهای اینجا اصلاً نمیشه از این حرفها زد. راستی 
آقای گودمن فکر می‌کنین این مدرسه بتونه به کارش ادامه بده؟" 

"جواب دادن یه ین سوال» کار کار تازه من در مقامی 
نیستم که بتونم اظهارنظر بکنم و یه باغبون رو چه به این کارهاا" 
که خانم بال‌استرود. به قول بچه‌هاء بالی» چه تأثیری روی پدر و 
مادرها داره, انگار اونا رو جادو کرده. همه‌شون آرزو دارن که این 
مدرسه‌ی از هم پاشیده شده» دوباره راه بیفته. می دونین از اول ترم تا 
حالاء چقد ر گذشته؟ فقط یک ماه. اما انگار یک سال گذشته. خدا که 
زودتر این سال تحصیلی تموم بشه." 

"اکه دوباره این مدرسه باز بشه. شما باز هم به اینجا میاین؟" 

آنه. فکر نمی‌کنم. اینجا به درد من نمی خوره. محیط خسته و 
کسالت آوری داره. مهمتر از همه من از فتل و جنایت خوشم نمیاد. 
این جور چیزها فقط تو رمانهای پلیسی. یجان آوره... می‌خوام از 
اینجا برم و بعد با دنیس ازدواج کنم و با اون یه زندگی اروم و خوبی 
رو شروع کنیم. 

دئیس» همون جولیه که در موردش با من صحیت کردین؟ اون 
طور که یادمه گفتین که همش تو مسافرته و از این کشور به اون کشور 
میره. اگه زن اون بشین» خانه به دوش میشین و بايد دائماً از یه شهر به 
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شهر دیگه در حال مسافرت باشین!" 
آن شاپلند» با صدای بلند خندید و گفت: "قرار نیست هر جا که ` 
اون میرم منم دنبالش راه بیفتم." 
"اما خانم شاپلند» به نظر من شما خیلی از دنیس سرترین! حیف 
شما نیست که می‌خواین به خاطر اون عمرتون رو تلف کنین؟" 
آنکنه می خواین به من پیشنهاد ازدواح بدین!" 
"نه. شما از نظر اجتماعی خیلی از من بالاترین." 
"راستی می دونین که قبل از دنیس» تصمیم داشتم با یه مأمور ضد 
اطلاعات ازدواج کنم؟" 
"من از زندگی این افراد کوچکترین اطلاعی ندارم." 
"پس بهتره اصلاً موضوع صحبتمون رو عوض کنیم. راستی از 
پرنسس شایسته چه خبر! نمی‌دونم بالاخره سر از کجا در میاره. خدا 
کله اونو از این کشوره خارج نکرده باشن." 
"من هیچ خبری ندارم... ولی امیدوارم آقای هرکول پوارو بتونه 
همه‌ی مشکلات این مدرسه رو حل کنه." 
"اون مرد کوچولوی سبیلو رو می‌گین که جولیا با خودش پیش 
خانم بال‌استرود آورد؟" 
آبله. اون یه مشاور امور پلیسی و جناییه." 
"فکر نمی‌کنم از دست اونم کاری بر بیاد." 
دش که هی ی 
"تو این مدت. با همه صحبت کرده» حتی به دیدن مادر جنیفر هم 
رفته. 
گودمن با سادگی گفت: اه دیدن مادر خانم ریچ و خانم 
چادویک هم رفته!" 
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"فکر نمی‌کنم خانم ریچ» مادر داشته باشه. مادر خانم چادویک 
هم دیگه خیلی پیره... اونجا رو نگاه کن. خانم چادویک داره به طرف 
ما میاد." 

آدام گودمن در حالی که به خانم چادویک نگاه می‌کرد. گفت: 
"چقدر شکسته شده. تو این یکی دو هفته» انگار ده سال پیرتر شده." 

ا درکن چ هرن شیم ادرک نا شی این دوس و 
حاضره جونش رو هم فدای اینجا بکنه. E EE‏ 
بذاره و ببینه مدرسه در شرف نابودیه." 

خانم چادویک که انگار واقعاً ده سال پیرتر شده بود» به سوی آنها 
آمد. دیگر در قدمهایش آن چالاکی وجود نداشت و از شوخیها و 
خنده‌هایش نیز خبری نبود. وقتی به آنها رسید» به گودمن گفت: "آقای 
گودمن» لطفاً یه سر به دفتر خانم پال استرود بزنین» با شما کار دارن." 

"اجازه بدین یه کم کارها رو جمع و جورکنم بعد به دفتر ایشون 
می‌روم. 

آنگاه خانم شاپلند و خانم چادویک به سمت خوایگاه کارمندان 
حرکت کردند. خانم شاپلند در حالی که به اطراف می‌نگریست 
گفت: "چتدر سدرسه خلوت شده. درست مثل تثاتری که 
تماشاچی‌هاش اونجا رو ترک کردن و فقط چند نفری باقی موندد... 
جای خالی خبلی‌ها به چشم می‌خوره." 

خانم چادویک گفت: "خیلی وحشتنا که. وقتی به یاد روزهای 
خوش مدرسه می‌افتم. غم» وجودم رو پر می‌کنه. جقدر برای این 
مدرسه زحمت کشیدیم اما همه‌ش بر باد رفت." 

آن شاپلند گفت: "شاید همه چیز دوباره به حالت اولش برگرده. 
حوشبختانه مردم فراموشکارن و خحیلی زود همه چیز رو از یاد 
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می‌برد. 

"ولی در مورد مدوبتک. این طوری نیست." 

خانم شاپلند جوابی نداد. چون می‌دانست حق با خانم جادویی 
است. 

0 

مادموازل بلانشس آن ساعت. تدریس ادپیات فرانسه داشت. پس 
از اتمام درس از کلاس بیرون آمد. به ساعتش نگاه کرد. برای کاری که 
فصد انجامش را داشت. به اندازه‌ی کافی وقت داشت. وفتی 
شاگردان کلاس» کم باشند» طبیعی است که معلم وقت زیادی برای 
انجام کارهای شخصی‌اش پیدا می‌کند. 

از پلکان بالا رفت و وارد اتاقش شد. کلاهش را بر سر گذاشت. 
عادت نداشت بد ون کلاه بیرون برود. خودش را در آینه ورانداز کرد و 
اندیشید: "این طوری بهتره» کسی متوجهم نمی شه." 

لبخندزنان» از اتاق خارج شد. بارها پیش آمده بود که تغییر فیافه 
دهد. کسی هم متوجه نشده بود. حتی عکس روی پاسپورتش هم 
ای نم اوی برد اجان اس کاخ که ار کار کرد لاهن تاره 
خسته شده. اما حقوق قابل توجهی داشت. به علاوه آن مدرسه 
باعث شده بود تا موقعیت خوبی هم برایش به وجود آید. موقعیتی 
که می‌توانست اینده‌اش را تضمین کند. 

اینده! اینده از ان مادموازل بلانش بود. در ذهنش مجسم کرد که تا 
چند وقت دیگی آن قدر پول خواهد داشت که هر جور بخواهد» 
بپوشد و هر کاری که دلش می خراهد. انجام دهد. باید از زندگی لذّت 
پیشفری بیرد و این قنها یک راه داشت: پرلدار شدن! 

همه‌ی این فرصتهای درخشان را مدیون مدرسه‌ی مدوبنک بود. 
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به راهروی پایین رسید. زنی را دید که کف راهرو حم شده بود و 
نفس نفس زنان آنجا را دستمال می‌کشید. پوزهندی زد و از اوگذشت. 

وارد خیابان شد و خودش را به ایستگاه اتوبوس رساند و منتظر 
ماند. در آن قسمت شهر رفت و آمد زیادی به چشم نمی خورد. در 
گوشه‌ای از حیابان» اتومبیلی پارک شده بود و در طرف دیگ 
شخصی مشغول ور رفتن با موتور ماشینش بود. دوچرخه‌ای هم به 
درختی تکبه داده شده بود و کنارش» مردی منتظر آمدن اتوبرس بود. 

با سوء‌ظن به اطرافش نگاه کرد. شاید یکی از همین افرادی که دور 
و برش بودند» کارهای او را زير نظر داشتند. کسی چه می‌دانست!" 
اصلی شهر» پیاده شد. دیکر, بشت سرش را نگاه نکرد. از کنار چند 
فروشگاه گذشت» تا سرانجام به یک فروشگاه بزرگ رسید و قدم به 
درون آن فروشگاه گذاشت. 

به طبقه‌ی دوم رفت و وارد رختکن بانوان شد. یک میز و صندلی 
با چند ورق کاغذ و چند تا حودکار روی آن به چشم می‌خورد. یک 

وارد کابین تلفن شد و چند سکه در تلفن انداحت و بعد» شماره 
تلفن مورد نظرش را گرفت. 

"الو» من بلانش هستم. مسون" بلانش... حوب گوشاتون رو باز 
کنین, اون پولی رو که گفته بودم؛ باید حدا کثر تا فردا به حساب من» به 
بانک اعتبارات؛ شعبه‌ی لدبوری "» واریز کنین. اگه تا فردا این پول تو 
ا خی کرون ی میت" 


1- Meson 2- Ledbury 
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سپس بدون اینکه منتظر پاسخ باشد تلفن را فطع کرد و از کابین 
بیرون آمد. خانمی تازه وارد فروشگاه شده بود. چند مشتری هم در 
آن اطراف پرسه می‌زدند. کمی بی‌احتیاطی کرده بود» شاید صدایش 

بە‌هرحال یکر شمیت نداشت. جر در فروشگاه زد و یکی دو 
بلوز و دامن انتخاب کرد. دوباره به خیابان برگشت و به کتابفروشی 
روبه‌روی فروشگاه رفت و چند تا کتاب خرید. به ایستگاه اتوبوس 
برگشت تا سوار اتوبوس شود. 

از آنچه در آن روز اتجام داده بود» راضی به نظر می‌رسید. شاید 
میلغی را که به عنوان حق‌السکوت درخواست کرده پودء آن قدرها 
طور ادامه دهد پس از مدتی به ثروت زیادی خواهد رسید. 

برای مطالبه‌ی چنین پولهایی اصلاً دچار عذاب وجدان نمی شد. 
وظیفه نداشت آنچه را که دیده به پلیس گزارش کند. 

به مدرسه که رسید. کمی کنار استخر ایستاد و به آیلین ریچ که در 
حال شیرجه زدن به درون آب بود. نگریست. پس از ایلین ریچ؛ ان 
شاپلند هم به درون استخر پرید. چند دختری هم که کنار استخر 
بودند» همین کار را کردند. شنا کردن. تنها تفریح آنها در مدرسه بود. 

در آن ساعت» باز هم تدریس داشت. به طرف کلاسش برگشت. 
بچه‌ها بی توجه و خسته به نظر می‌رسیدند. مادموازل بلانش هم دیگر 
از تدریس خسته شده بود. ترم که تمام می‌شد» مسلما کار او نیز به 
پایان می رسید. 

به اتاقش رفت تا خود را برای صرف شام آماده کند. اتاقش کمی 
به هم خورده بود» اما توجه زیادی نکرد. مهو لباسهایش را که در 


۰ 8 آکاتا کریستی 


می‌آورد. به جا لباسی آویزان می‌کرد اما حالا روی دسته‌ی صندلی 
افتاده بود. اهمبتی نداد. حتماً عجله داشته و یادش رفته آنها را به جا 

روی صندلی: روبه‌روی آینه نشست تا کمی صورتش را آرایش 
کند. نا گهان در آینه, چیزی دید که اصلاً انتظارش را نداشت. از پشت 
همان صندلی که لباسش روی دسته‌ی آن افتاده بود, کسی بلند شد و 
قبل از آنکه فرصت کوچکترین عکس العملی پیداکند و یا حتی بتواند 
فریاد بکشد و کمک بطلبد. آن شخص با کیسه‌ای پر از شن که در 
دست داشت. محکم بر سرش کوبید. 

آن شخص, بسیار بی سر و صدا و حرفه‌ای عمل کرده بود. 

مادموازل بلانش» به پشت. کف اتاق افتاد و بی‌حرکت. باقی ماند. 


۳۳ 


ماحرای آناتو لیا 


خانم آپ جان, به همراه زن ترکی کنار جاده نشسته بود و برای 
اینکه گذر زمان را احساس نکند» سر صحبت را باز کرده بود. آن زن با 
زبانی مخلوط از ترکی» فرانسه و انگلیسی» سعی می‌کرد تا به خانم 
آپ جان بفهماند که نه تا بچه» هشت پسر و یک دختر دارد و پنج بار 
هم سقط جنین کرده. 

خانم آپ جان هم به ار حالی کرد که پنج فرزند دارد. 

زن ترک» به خانم آپ جان فهماند که اگر پسر عمویش آنجا بود« 
می‌توانست بخوبی» با او صحبت کند» چون هم انگلیسی را خوب 
می‌دانست و هم زبان فرانسه را و با این حساب می‌توانست به طور 
مفصل راجم به سقط جنین‌هایش برای او توضیح دهد. 

مسافرین دیگر, هر یک به کاری سرگرم بودند. چند نفری مشفول 
گپ زدن بودند و گروهی نیز میوه و خوراکی می خحوردند. 

سرانجام اټوبوس کهنه و زهوار در رفته‌ای از راه رسید. ظاهراً 
اتوبوس خودشان دیگر فابل حرکت نبود. زنی که با آپ جان 
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هم‌صحبت شده بوده آن قدر او را خسته کرده بود که دیگر جواب 
سوّالهایش را فقط با بله و نه و یا حرکت سر می‌داد. 

صدای مردی ترجه خانم آپ جان را جلب کرد. 

"خانم اپ جان؟" 

"بل" 

کمی آن طرف‌تر اتومبیلی با شماره‌ی دولتی ایستاده بود و مرد که 
انگلیسی را خیلی روان و سلیس صحبت می‌کرد به خانم آپ جان 
سلام داد. 

خانم آپ جان» مکث کوتاهی کرد و به یکباره گفت: "آی خدایا چه 
می بینم؟ دکتر لیوینگ استون 1" 

آن مرد» در حالی که کمی متعجب شده بود گفت: "خانم من آت 
کینسون هستم» اهل آنکارا. تو کنسولگری کار می‌کنم. خیلی وقته 
دنبالتون می‌گردیم» اما نتونستیم باهاتون تماس بگیریم و یا پیداتون 
9 من تماس بگیرین! برای چی؟... برای دخترم اتفاقی افتاده؟ 
جولیا طوریش شده؟" ۱ 

"نه خانم. بیخودی خودترن رو نگران نکنین. هیچ اتفاقی برای 
دخترتون نیفتاده و حالش کاملاً خوبه." 

خانم آپ جان» نفس راحتی کشید. 

آقای آت کینسون ادامه داد: "ما از طرف کنسولگری مأموریم که 
شما رو هر چه زودتر به آنکارا ببریم. از اونجا هم شما با هواپیما به 
انگلستان خواهین رفت. تازگیها اتفاقاتی در مدرسه‌ی مدوبنک افتاده 
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که اسای کردن وجود شتما در اوا و هن هه 
خانم آپ جان فقط گفت: "پس لطفاً بگین چمدونهای منو از بالای 
اتوبوس» پایین بیارن." 
سپس از دوست ترک زبانش و نیز ساير مسافران خداحافظی کرد. 
ورن مک ری پرا ود ا لبه ی کک باد کیرد 
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پایان نمایش 


در یکی از کلاسهای کوچک مدرسه. خانم بال‌استرود تمام 
همکاران را دور خود جمع کرده بود. خانم چادویک, خانم حانسونا» 
خانم ريج و دو کارمند جوان» یعنی خانم بلیک و خانم رووال. خانم 
آن شاپلند هم کنار خانم بال نشسته بود و قلم و کاغذی نیز روی میز 
مقابلش گذاشته بود تا اگر لازم شد» مطلبی را یادداشت کند. 

طرف دیگر خانم بال‌استرود» کارآگاه کلسی و پشت پسر او 
هرکول پوارو با کمی فاصله آدام گودمن نشسته بود. 

خانم پال‌استرود از جایش بلند شد و با لحنی کاملاً قاطع؛ 
صحبتهایش را شروع کرد: "همکاران عزیز» اطمیدان دارم که همه‌ی 
شما به عنوان عضوی از مدرسه‌ی مدوبنک» به آینده‌ی این مدرسه 
علافه دارین و حتماً دلتون می‌خواد بدونین تحقبقات در مورد 
ماجراهای اخیر مدرسه به کجا رسیده. کارآگاه کلسی» حقایق زیادی 
رو برایم روشن کردن و آقای هرکول پوارو که حتماً همه تون ایشون رو 
خیلی خوب می‌شناسین تو این مدت کوتاهی که این پرونده رو 
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پیگیری می‌کنن؛ تونسته‌ن اطلاعات زبادی از جاهای مختلف از 
جمله کشور سوییس» به دست بیارن و تا چند لحظه‌ی دیگه اون 
اطلاعات رو در اختیار شما خواهند گذاشت. البته هنوز به ار 
تحقیقات نرسیدیم» با این حال فکر کردیم که اگه شما هم در جریان 
پیشرفت کار باشین بهتره." 

آنگاه خانم بال‌استرود. نگاهی به کارآگاه کلسی کرد. کارآگاه» از 
جایش بلند شد و گفت: "به عنوان یک مقام رسمی, اعلام می‌کنم که 
ما در ارتباط با این پرونده» پیشرفتهای زیادی کرده‌ايم و سر نخهای 
زیادی به دست آورده‌ایم. دوست من» آقای هرکول پوارو که حتما 
همه‌ی شما او را می‌شناسین» اطلاعاتی را در اختیارمون فرار خواهند 
داد که باید اعتراف کنم» تمام این اطلاعات رو خود ایشون به دست 
آورده‌ن. فقط می‌خوام خواهش کنم هر چی رو که امروز تو این اتاق 
می شنوین» پیش خودتون نگه‌دازین و جایی بازگو نکنین. هر چه این 
مرضوع بی سر و صداتر جلو بره» به تفع ماست." 

آنگاه پوارو از جایش بلند شد. نگاهی به حاضران در جلسه 
انداخت و پس از اينکه طبق عادت همیشگی خود دستی به سبیلش 
کشید که البته این کار برای حاضران؛ بخصوص دو دفتردار جوان 
بسیار جالب بود» شروع به صحبت کرد. 

"دوستان عزیز. می‌دونم که همه تون دوران سختی رو می‌گذرونین 
و به همین دلیل» از همه‌تون تشکر می‌کنم و البته؛ این فشار» روی 
حانم بال‌استرود. از همه بیشتره و از خدا می خوام که به ایشون طافت 
پیشتری بده. شماء مرگ سه تن از همکارانتون رو دیدین. که یکی از 
اوناه سابقه‌ی طولانی تو این مدرسه داشته. منظورم خانم ون‌سیت 
تارته و دو نفر دیگه» یعنی خانم اسپرینگر و مادموازل بلانش: از 
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همکاران جدیدتون بودن و این رو هم می‌دونم که دیگه هیچ کدوم از 
میدم که دیگه جنایتی تو این مدرسه اتفاق نمی‌افته. بايد بگم که 
مد‌رسه مدوبتک» به دلایلی؛ هسته مرکزی فعالیتهای سیاسی شلد ه. 
سابقه‌ی مدرسه نشون داده که هم معلمان و کارمندان و هم 
دانش‌آموزان» به این مدرسه وفادارن و اینجا رو خونه‌ی خحودشون 
می‌دونن و به همین دلیل» ارزوی دوام و بفای اونو دارن. تو این 
مدرسه تا حالا سه قتل و یه آدم‌ربایی اتفاق افتاده, بهتره اول به 
موضوع ربوده شدن پرنسس شایسته اشاره کنم که اگه بتونیم کسایی 
که پرنسس رو دزدیدن. پیدا کنیم» اون وقت خیلی زود به جواب 
آلودهشتدی کسی که تو همین مذرسه و در بین شما زندگی می‌کنه. 
حالا قبل از هر چیز» بهتره این عکس رو ببینین." 

آنگاه پوارو دست در جیبش کرد» عکسی را بیرون آورد و آن را په 
یکی یکی حاضرین داد و پس از آن که عکس» دست به دست گشت 
و همه آن را دبدند دو مرتبه آن را گرفت» نگاهی به چهره‌های 
متعجب حاضرین انداصت و سپس ادامه داد: کسی هست که این 
عکس رو بشناسه؟" 

همه‌ی حاضران اظهار بی‌اطلاعی کردند. 

آقای پوارو گفت: البته طیعبه که اونو نشناسین» اين عکس» 

خانم چادویک. با تعجب گفت: "اما آقای پوارو اینکه پرنسس 
سنا از 


پوارو لبخندی زد و پاسخ داد: "همه‌ی ماجراها از رامات شروع 
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شد. زماتی که انقلاب» صورت گرفت؛ همین سه ماه قبل» حکومت 
رامات عوض شد و حا کم سایق رامات؛ یعنی شاهزاده علی یوسف؛ 
با هواپیما به خارج فرار کرد اما هواپیماشون در شمال رامات» با کره 
تصادف کرد و بعد هم جسدش پیدا شد. در همان دوران انقلاب؛ 
گنجیته‌ی گرانبهایی گم شد گنجینه‌ای که شامزاده علی یوسف: 
هميشه اونو پیش خودش نگه می‌داشت. اما اون گنجینه, له تو 
لباسش پیدا شد نه لابه‌لای قطعات هواپیما و نه هیج جای دیگه. 
بعد شايع شد که اون جواهرات رو به انگلیس فرستاده‌ن. افرادی 
زیادی دنبال اون هستن و یکی از افرادی که بیشتر از همه احتمال 
می دادن جواهرات پیش اون باشه پرنسس شایسته بود و یا حداقل 
می‌دونست که جواهرات. کجاست. به همین منظور پرنسس رو زیر 
نظر گرفتن و حتی تلفنهاش رو هم کنترل می‌کردن و وقتی فهمیدن که 
قراره پرنسس برای ادامه‌ی تحصیل به این مدرسه بیاد توطثه 
ماهرانه‌ای صورت گرفت. پرنسس شایسته رو قبل از اینکه به اینجا 
بیاد دزدیدند و بدل اونو به این مدرسه فرستادند. این توطته» بسیار 
راحت انجام گرفت؛ چون امیر ابراهیم در مصر بود و فصد نداشت تا 
آواخر تابستان اینجا بیاد و پرنسس رو ببینه. خانم بال‌استرود هم تا 
اون موفم؛ پرنسس رو ندیده بود. تمام کارهای مربوط به ثبت‌نام از 
طریق لندن صورت گرفت. به این ترتیب» پرنسس اصلی به وبلای 
زیبایی در سوییس منتقل شد و پرنس شایسته‌ی بدلی. به مدرسه‌ی 
مدوبنک اومد که البته حیلی مسن تر از پرنسس اصلی بود» ولی این 
موضوع. زیاد توجه کسی رو جلب نمی‌کرد. چون دخترهای مشرق 
زمین» معمولا رشد جسمی سریعتری دارن. در وافعیه زن هنرپیشه‌ی 
رای فن رین ری اوی مس کرد که با تون اه زنر 
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پرسیدم که کسی زانوهای پرنسس رو دیده؟ زانو. سن وافعی رو نشون 
میده. مثلاً زانوی یه زك بيست و سه چهار ساله کاملاً با زانوی دختر 
پانزده ساله. متفاوته. ولی متأسفانه هیچ کس زانوهای پرنسس 
شایسته‌ی بدلی رو ندیده بود. 

پوارو. مکث کوتاهی کرد و دوباره ادامه داد: آنقشه‌ی اونا بخربی 
پیش می‌رفت. پرنسس, نه به اون صورت. کسی رو داشت که باماش 
تماس بگیره و نه کسی رو داشت که برای دیدنش به انگلستان بیاد و 
تنها کسی که ممکن بود برای دیدنش به مدرسه بیاد» امیر ابراهیم بود. 
راجم به امیر ابراهیم» بد نیست بدونین که اون هیچ وفت برای 
مسافرتهاش, برنامه‌ریزی نمی‌کرد. مثلا شب تصمیم می‌گرفت به 
مسافرت بره» صبح چمدونهاش بسته و آماده بود. پرنسس 
داشت که پس از اتفافهای احير هر لحظه ممکنه امیر ابراهيم پا هر 
کدوم دیگه از بستگانش» برای دیدنش به مدرسه بیان و یا کسی رو 
دنبالش بفرستن و به همین دلیل» ترتیبی دادن که پرنسس شایسته‌ی 
بدلی, ظاهراً دزدیده بشه. البته پرنسس بدلی» وفتی با کارآگاه صحبت 
کرد گفت که ممکته یه روزی اونو از مدرسه بدزدن که البته این هم یه 
نقشه بود. اون وفتی خبردار شد که عموی پرنسس اعلام کرده که 
می خحواد برای بردن پرنسس به مدرسه بیاد» با په پیام تلفنی رمزی این 
موضوع را به اطلاع کسایی که برای ابن کار استخدامش کرده بودند» 
رسوند و اونا هم با فرستادن یه ماشین» با مشسخصات ماشین امیر و با 
پلاک مخصوص سفارت به اینجا؛ خیلی رات و بی دردسره پرنسس 
بدلی رو از مدرسه خارج کردن و بعد از اینکه به اندازه‌ی کافی از اینجا 


دور شدن. تو اولین. شهر بزرگ سر راهشون» اوتو پیاده کردن و به این 
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ترتیب» مأموریت پرنسس شایسته» یا همون هنرپیشه‌ی فرانسوی به 
پایان رسید و رفت دایال کار و زندگی خودش. البته برای ایتکه همه 
چیز کاملاً طبیعی جلوه کنه؛ یه یادداشت فرستادن و مفداری پول 
مطالبه کردن تا پلیس خیال کنه که این آدم‌ربایی برای پول گرفتن 
بوده... 

پوارو نفسی تازه کرد و باز هم ادامه داد: "همون طوری که 
می‌بینین؛ این نقشه» خیلی خوب طراحی شده بود» یعنی با زرنگی 
تموم» فکر شما رو متوجه دزدیدن دانش‌اموزی کردن که مدتها قبل 
دزدیده شده بود... حالا بهتره از این موضوع بگذریم و به مسئله‌ی 
مهمتر یعنی قتلها برسیم. پرنسس شایسته بدلی» می‌تونسته خانم 
اسپرینگر رو کشته باشه اما ممکن نیست که خانم ون‌سیت تارت و 
مادموازل بلانش هم به دست اون به فتل رسیده باشن. البته اون هیچ 
انگیزه‌ای برای کشتن هیچ کدوم از این سه نفر نداشت. تنها وظیفه‌ی 
اون تو این ماجرا فقط این بوده که نقش پرنسس شایسته رو بازی کنه 
و چون جواهرات به پرنسس می‌رسیده. منتظر بمونه تا کیسه‌ی 
جواهرات و سنگهای قیمتی رو براش بفرستن یا حداقل بهش بگن که 
اون جواهرات کجاست... حوب. حالا بیایین باز هم به رامات 
برگردیم» جایی که همه‌ی ماجراها از اونجا شرع شد. تو رامات» این 
شایعه خیلی قوت گرفته بود که شاهزاده علی یوسف. بسته‌ی 
جواهرات گرانبها رو به خلبان مخصوص خودش, باب راولین سون 
داده و باب ترتیبی داده که اون بسته به انگلستان برده بشه. یه روز 
باب به هتلی که خواهرش, خانم سوت‌کلیف و دخترش جنیفر در 
اون اقامت داشتن. میره. باب بیست دفیقه تو اتاق خواهرش 
می‌مونه. که برای نوشتن به یادداشت کوتاه. زمانی حیلی طولائی 


۷۰ 3 آگاتا کریستی 

بوده و همین ام باعث شد تا خیلیها متوجه این موضوع بشن که اون 
فقط برای نوشتن يه پادداشت ساده. بیست دفیقه‌ی تموم تو اون اتاق 
نمونده و در اون مدت. حتما اون بسته‌ی فیمتی رو میون لرازم 
خواهرش مخفی کرده و به این ترتیب» اون سنگهای قیمتی به 
انگلستان آورده شده و حالاء دو نکته. نکته‌ی اول اینکه افرادی 
فهمیده بودن این بسته میون لوازم خانم سوت‌کلیفه و به همین دلیل 
هم» وقتی خونه نبودن» به نفربه خونه‌شون مياد و لوازمشون رو زير و 
رو می‌کنه. البته این ادی نمی‌دونسته که جواهرات کجا پنهان شده‌ن» 
فقط می دونسته که جزو اسبابی بوده که خانم سوت‌کلیف از رامات 
برگردونده. نکته‌ی دوم. شخص دیگه‌ای وجود داشته که از محل 
دقبق مخفی کردن جواهرات خبر داشته. البته ما بخوبی می‌دونیم که 
باب راولین سون» جواهرات رو کجا پنهان کرده بوده» تو دسته‌ی راکت 
تنیس جنیفر. باب راولین سوت. توی دسته‌ی تنیس رو خالی کرده 
بود» جواهرات رو اون توگذاشته بود و بعد هم با مهارت تمام دسته 
رو به بدنه‌ی راکت چسبونده بود... ولی دوستان عزین کسی که با 
چشمهای خودش دیده بود که جواهرات کجا جاسازی شده یه شب 
با کلیدی که قبلاً از روی کلید اصلی ساخته بوده» وقتی همه خواب 
بودن» وارد سالن ورزش میشه. غافل از اینکه به نفر متوجه نور 
چراغ‌قوه تو سالن ميشه و اون کسی نبود جز خانم اسپرینگر, زنی که به 
خاطر نیروی بدنی زیادش. اعتماد به نفس فراوان داشت و به همین 
دلیل هم بدون هیچ وحشتی, بتنهایی به اونجا رفت و با کسی روبه‌رو 
شد که در حال زير و رو کردن راکتهای تنیس بود تا راکت مورد نظرش 
رو پیدا کنه قاتل وقتی خانم اسپرینگر رو می‌بینه» برای اینکه گیر 
نیفته» با شلیک گلوله اونو به قتل می‌رسونه. اما چون می دونسته 
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صدای شلیک گلوله ساکنان مدرسه رو به اونجا می‌کشونه بدون 
اينکه فرصت برداشتن راکت رو پیدا کنه با استفاده از تاریکی شب. 
فرار می‌کنه. چند روز بعد» یه ماجرای دیگه اتفاق میفته. خانمی با 
لهجه‌ی امریکایی مقابل جنیفر سوت‌کلیف ظاهر ميشه و یه داستان 
قوش ادهش و ی تن کار کی 
باهاش اشنا شده. یه راکت نو براش اورده. جنیفر هم از اينکه عمه 
جینا براش یه راکت نو فرستاده. خیلی خوشحال میشه. اون زن هم 
اصرار می‌کنه که حتماً باید راکت کهنه‌ی جنیفر رو با خودش ببره. زیرا 
عمه جینا تصمیم داره که اون رو هم تعمیرکنه و بعد پراش برگردونه. 
جنیفر هم راکت کهنه‌شو به اون زن میده. اما اون زن به ظاهر 
امریکایی» خبر نداشت که جنیفر و دوستش. جولیا اپ جان. 
راکتهاشون رو با هم عوض کرده بودن و هرکدوم اسم خودش رو روی 
راکت جدیدش چسبونده بود. بنابراین راکتی رو که اون زن از جنیقر 
گرفت. در واقم به جولیا آپ جان تعلق داشت و راکت اصلی که 
جواهرات در اون جاسازی شده بود. در اختیار جولیا اپ جان قرار 
داشت... حالا می رسیم به قتل دوم!... خانم ود‌سیت تارت. به دلایل 
نامعلومی که البته من احتمال میدم مربوط به ربوده شدن پرنسس 
شایسته باشه که بعدازظهر همون روز اتقاق افتاده بود. چراغ قوه‌اش 
را برداشت و بعد از اینکه همه به خواب رفتند به سالن ورزش رفت تا 
قه‌ی پرنسس شایسته رو بازرسی کنه تا شاید چیزی گیر بیاره که 
بتونه اونا رو برای پیدا کردن پرنسی کمک کنه. شاید اون زن بیچاره 
خودش رو مسئول می‌دونسته و شاید هم فکر می‌کرده پرنسس به 
خاطر مسائل عشقی فرارکرده و می خواسته مدرکی» سر نخی» چیزی 
پیدا کنه و درست در همین موقع کسی از راه می‌رسه. کسی که اونم 


۲ تا آگاتا کریستی 


می خواسته سر قفسه‌ی پرنسس شایسته بره و چون وجود خانم 
ون‌سیت تارت مزاحمش بوده» چاره‌ای جز کشتن نداشته و بنابراین با 
به کیسه‌ی شنی. محکم تو سر اون زن می‌زنه و اونو می‌کشه. البته 
خانم چادویک. متوجه نوری تو سالن ميشه و با عجله به اون جا میره 
وبا جسد خانم ون‌سیت تارت روبه‌رو میشه. پلیس» یه بار دیگه به 
سالن هجوم میاره و اونجا رو تحت کنترل می‌گیره و به این ترتیب باز 
هم دست فاتل از سالن ورزش کوتاه ميشه و نمی تونه راکت رو برداره. 
اما جولیا آپ جان که دختر باهوش و البته خیلی زرنگیه حدس 
می زنه که این راکت» نباید بی علت توجه دیگران رو جلب کرده باشه. 

بنابراین باید چیزی توی اون پنهان شده باشه و به همین دلیل 
دسته‌ی را کت رو از بدئه جدا کرده و تونست جواهرات رو پیداکنه که 
البته الآن این جراهرات تو صندوق امانت یه بانک خیلی امن و قابل 
اطمینان. به امانت سپرده شده..." 

آنگاه پوارو نفسی تازه کرد و ادامه داد: "و اما راجع به قتل سوم... 
مادموازل بلانش چه اطلاعاتی داشت؟ اون به چه کسی سوءظن پیدا 
کرده بود؟... این موضوعیه که شاید هیچ وقت نتونیم بلهمیم. اما يه 
احتمال خیلی قری وجود داره... شب فتل خانم اسپرینگی مادموازل 
بلانش, فاتل رو در حال فرار دیده و با استفاده از همین موضوع سعی 
کرده تا از اون حق‌السکوت بگیره. اما فراموش نکنین که مطالبه‌ی 
حق‌السکوت از یه قاتل» خیلی خطرنا که. چون قاتل در اولین فرصت 
اونو از بین می‌بره و در مورد قاتلی که حداقل دو بار مرتکب فقتل شده» 
این خطر به مراتب شدیدتره... این تمام ماجرایی بود که تو این 
مدرسه اتفاق افتاده " 

سکوت سنگینی بر اتاق سایه افکند. هر کدام از حاضرین, دیگران 
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را زیر نظر داشتند و در نگاهشان» موجی از بدبینی و سوءظن. موج 
می زد. 

پوارو سری تکان داد و گفت: "من احساس همه‌ی شما رو درک 
می‌کنم... قاتل بايد همین نزدیکیها باشه و به همین دلیله که من و 
کارآگاه کلسی و آدام گودمن» مشغول تحقیق هستیم و می خواهیم 
بد ونیم که اون گربه» هنوز هم میون کبوترها هست» یا نه... می خواهیم 
بدونیم که این خائن که که دربین ماست و به ما خیانت می‌کنه. کسی 
که نقاب دوستی به چهره داره و برای همین به راحتی می تونه از 
پشت به ما خنجر بزنه." 

زمزمه‌ها و نجواهاء اتاق را پر کرد و نگاههای معنی‌داری بین 
حاضرین رد و بدل شد. 
پوارو ادامه داد: "اما می‌تونم بهتون اطمینان بدم که من و همه‌ی 
شما که اینجا هستیم, خودمونیم و بدلی نیستم. مثلاً خانم چادویک» 
همون خانم چادویکه. اون از مدتها قبل» تو این مدرسه بوده. خانم 
جانسون و دیگران هم همین طور. هیچ کدوم بدلی نیستن. البته بايد 
آقای آدام گودمن رو از این قاعده مستثنی کنم! در واقع آقای گودمن؛ 
باغبان این مدرسه نه باغبانه و نه آقای گودمن. اون به پلیسه که با اسم 
مستعار در این مدرسه مشغول به کار شده. با این توضیحاتی که دادم 
ما در اینجا کسی رو نداریم که بدلی باشه. ما دنبال شخصی می‌گردیم 
که با همین لباس و شکل ظاهری که الآن داره» بین ما نشسته... و اون 
به قاتله " 

سکوت مرگباری بر اتاق حاکم شد. رایحه‌ی مرگ فضای اتاق را 
پرکرده بود. پوارو گفت: "ما دنبال کسی می‌گردیم که سه ماه قبل» تو 
رامات بوده. با اطلاع از اینکه این جواهرات کجا پنهان شده. کسی که 


۷۴ آقاتا کریستی 
به چشم خودش دیده که باب راولین‌سون اوتا رو تو دسته‌ی راکت 
جاسازی کرده... حالا كدوم یک از شما سه ماه قبل تو رامات بوده؟ 
خانم چادویک که همین جا بود. خانم جانسون هم همین طور..." 

خانم جانسون با انگشت به خانم ریچ اشاره کرد و گفت: "خانم 
ریج» شما که سه ماه قبل اینجا نبودین... درسته؟" 

آنه... به خاطر بیماریام» مرخصی گرفته بودم که استراحت کنم." 

پوارو گفت: "یادتون مياد به پلیس گفتین که یه سال و نیمه تو 
مدوبنک هستین و از اینجا بیرون نرفته‌ین؟ اما من فکر می‌کنم که شما 
تو رامات بودین. این موضوع رو ميشه از پاسپورتتون فهمید." 

چند لحظه سکرت برقرار شد. سپس خانم ریج سر خود را بلند 
کرد و گفت: "بله. من تو رامات بودم. مگه اشکالی داره؟" 

"خانم ریچ» شما برای چی به رامات رفته بودین؟" 

"گفتم که! من مریض شده بودم. دکترم به من گفت که بايد مدتی 
استراحت کنم. برای خانم بال‌استرود. يه نامه نوشتم و درلحواست 
مرخصی کردم. می تونین ازشون بپرسین. این مرخصی ؛ حق من بود و 
ا 

"اما شما به پلیس نگفته بودین که زمان انقلاب رامات» اونجا 
بودین." 

"چه ریطی داره. من کسی رو نکشته‌م. من قاتل نیستم." 

آقای پوارو گفت: "یه نفر که شما رو اونجا دیده, تونسته شما رو 
بشناسه. البته می‌گفت خیلی چاقتر بودین و برای همین صد در صد 
هم مطمئن نبود که خود شما باشین... جنیشس اون قدرها هم دختر 
دفیقی نیست!" 

آنگاه پواری مستقیماً به چشمان خانم ریچ نگریست و ادامه داد: 


گربه‌ای میان کبوتران 0 ۲۷۵ 

"شما حرفی ندارین در این مورد بزنین ؟" 

"ظاهرا که همه‌ی شواهد, بر عليه مته." 

"غير از این هم نمی‌تونه باشه. په نفر دیده که جواهرات کجا 
جاسازی شده و برای اینکه اونا را صاحب بشه دست به هر کاری 
زده." 

"آقای پوارو» من نمی‌دونستم که اون جواهرات کجاست." 

صدای زدن دن توجه همه را به خود جلب کرد. پوارو؛ رو به 
کارآگاه کلسی کرد وگفت: " کارآگا» مثل اینکه مهمون داریم." 

کارآگاه. از جایش بلند شد و به طرف در رفت تا در را باز کند. 

خانم آپ جان که تازه از سفر برگشته بود» قدم به درون اتاق 
RG‏ 

0 

خانم آپ جان, سراسیمه و متحیر به نظر می‌رسید. 

"سلام خانم بال‌استرود از اینکه سر و وضعم این قدر نامرتبه» منو 
ببخشین. تازه از راه رسیدم و هنوز خونه نرفته‌م. از فرودگاه یه سر 
اومدم اینجا." 

کارآگاه کلسی گفت: "اشکالی نداره خانم آپ جان. ما فقط از شما 
یه سوّال داریم." 

آنگاه پوارو گفت: ”خانم آپ جان» حالا سعی کنین به خاطر 
بیارین» اول ترم» روزی که برای نوشتن اسم دخترتون به مدرسه به 
اتاق خانم بال‌استرود اومدین از پنجره که به بیرون نگاه می‌کردین» یه 
چیزی دیدین که خیلی باعث تعجبتون شد... ميشه به ما بگین که چی 
دیدین؟" 

خانم اپ جان» کمی به فکر قرو رفت و سعی کرد آنچه را که در ان 


۶ ۵ آگانا کریستی 
روز دیده بود در ذهنش مرورکند. ناگهان گفت: بله... بله. یادم اومد. 
البته خیلی تعجب کردم... یه نفر رو دیدم که از دیدنش تواين مدرسه 
کم مونده بود از تعجحب شاخ در بیارم." 

"پس شما کسی رو دیدین که از دیدنش حیلی تعجب کردین." 

"بله. آخه مربرط به سالهای خیلی قبل می‌شد." 

"یعنی زمان جنگ. همون موقعی که تو اداره‌ی ضد اطلاعات 
مشغول حدمت بودین؟" 

"بله. درست پانزده سال پیش. البته خحیلی پیرتر شده بود. اما 
مطمتنم که خودش بود. فوراً شناختمش و اون وقت از خودم پرسیدم 
کک ان یه اه ر 

"حالا ممکنه به قیافه‌ی کسایی که تو این اتاق نشسته‌ن. به دقت 
نگاه کنین و ببینین که اون زن» بین اينها هست. يا نه؟" 

خانم آپ جان بدون معطلی گفت: "بله. همون خانمیه که 
روبه‌روی شما نشسته." 

وشیی با انت به خانم شاپلند اشاره کرد. 

در یک چشم به هم زدن کارآگاه کلسی و گودمن از جایشان 
پریدند که خانم شاپلند را دستگیرکنند. ما وبا سرعتی باور نکردنی 
تپانچه‌ای از جیب کتش بیرون اوردو به طرف خانم اپ چان نشانه 
گرفت. خانم بال‌استرود. با سرعتی که دیگر از سن و سالش بعید بود» 
از جایش بلند شد تا به طرف خانم شاپلند شیرجه بزند. اما قبل از 
اينکه به این کار موفق شود. خانم چادویک. از همه‌ی انها سریعتره 
دست خانم بال‌استرود را گرفت و خود را سپر بلای او کرد که اگر 
اتفاقاً خانم شاپلند گلوله‌ای شلیک کرد به او بخورد. نه به خانم 
بال‌استرود. او وجود خانم بال‌استرود را برای مدرسه‌ی مدوبنک. 
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حیاتی می‌دانست. 

درست در همین لحظه. خانم شاپلند. شلیک کرد. گلوله به خانم 
چادویک اصابت کرد و او به زمین افتاد. اما قبل از آنکه خانم شاپلند 
بار دیگر فرصت شلیک را پیدا کند» آدام گودمن و کارا گاه کلسی خود 
را به او رساندند و دستانش راگرفتند. او هنوز هم مانند گربه‌ای در تقلا 
و تلاش بود تا خودش را نجات دهد. 

خانم جانسون» مثل همیشه. خود را بالای سر تحانم چادویک 
رساند تا از او مراقبت کند» خانم آپ جان با عصبانیت به خانم شاپلند 
گفت: ای قاتل مکار. من» تو رو خوب می شناسم. از همون موقعی که 
تو اداره‌ی ضد اطلاعات دشمن کار می‌کردی. اون موقعها» اسمت 
انلیا ود ادر" 

خانم شاپلند با نفرت به چهره‌ی خانم آپ جان نگریست و گفت: 
"اگه زودتر تو رو شناخته بود» حتما می‌کشتمت." 

پواروگفت: "خانم شاپلند» حق با خانم آپ جانه. من» گذشته‌ی تو 
رو بررسی کردم. تو موجود خطرناکی هستی. از سن هفده سالگی» 
مشغول جاسوسی بودی و با اسمها و هویتهای مختلف» جاهای 
مختلف کار می‌کردی و هر وقت مأموریت جدیدی برایت پیش 
می‌اومد به بهونه‌ی مادر پیرت» مرخصی می‌گرفتی تا به کارهات 
برسی. در صورتی که من مطمثنم زن پیری رو که ادعا می‌کنی مادرته. 
هیچ نسبتی با تو نداره. اون یه زن سالخورده‌ی عقب مونده‌ی ذهنیه 
که بهترین بهونه برای مرحصی گرفتنت شده. تایستان گذشته سه ماه 
مرحصی گرفتی تا پیش مادرت بری» اما سر از رامات در آوردی. البته 


1- Angelica 


۲۷۸ 2 آگاتا کریستی 
نه به اسم آن شاپلند. بلکه به اسم مستمار آنجلیکا دو ترودو! 
رقاصه‌ی اسپانیایی. اتاق مجاور خانم سوت‌کلیف رو گرفته بودی و 
هم اون و هم برادرش, باب راولین‌سون رو زیر نظر داشتی و دیدی که 
چطور جواهرات رو تو راکت تنیس» جاسازی کرد. تصمیم داشتی 
راکت رو از اتاق خانم سوت‌کلیف تو هتل» بدزدی اما به علت ترک 
ناگهانی اتباع انگلیس از رامات» این فرصت رو پیدا نکردی و بعد از 
همه‌ی کارهای بی‌نتیجه‌ای که کردی؛ بهترین راه رو در این دیدی که تو 
این مذرسه استخدام بشی. بنابراین پول زیادی به عنوان رشوه. به 
منشی قبلی خانم بال‌استرود دادی که این پست رو برات خالی کنه. به 
انم بال‌استرود هم گفتی که استخدام در این مدرسه برات خیلی 
ضروریه. چون داری یه گزارش راجع به دخترهای نوجوان تهیه 
می‌کنی با سابقه‌ی کاری خیلی خویی که برای خودت درست کرده 
بودی. خانم بال استروده با استخدامت موافقت کرد. 

بعد یه شب به سالن ورزش رفتی تا راکت تنیس جنیفر رو برداری؛ 
اما بدشانسی آوردی و خانم اسپرینگر متوجه وجودت در سالن شد و 
به اونجا اومد. تو هم چاره‌ای نداشتی که اونو از بین بری و با شلیک 
یه گلوله» این کار رو کردی و بعد از اون» نوبت مادموازل بلانش شد. 
چون دستت رو خونده بود و ازت حق‌السکوت می‌خواست. اون رو 
0 ۳ 

سپس بدون اینکه منتظر جوابی از طرف خانم آن شاپلند بمانده 
اشاره‌ای به کارآگاه کلسی کرد تا آن زن را به اداره‌ی پلیس ببرند. 

آدام گودمن که اصلاً توقع نداشت خانم شاپلند قاتلی باشد که 


1- De Toredo 
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دنبالش می‌گشتند با تأسف و حيرت گفت: "به نظرم زن خیلی خوبی 
می‌اومد." 

در همین لحظه. خانم جانسون که کنار خانم چادویک زانو زده 
بود» گفت: آبد جوری زخمی شده. بهتره تا دکتر نیومده» تکونش 


نن“ 
f‏ 


۳۵ 


توضیحات آقای پوارو 


طرف می‌دوید. دلش می‌خواست زودتر دخترش را پیدا کند. 
احساس می‌کرد که در این مدت» بیش از توانش به او فشار امده و 
خانم آپ جان بالای سر جولیا آمد و بدون اینکه دخترش متوجه 
شود به انشاء ار نگاه کرد. جولیا متوجه شد کسی بالای سرش 
"مادر... چه خوب شد برگشتی. چقدر دلم برات تنگ شده بود“ 
ی و 
خانم آپ جان» پس از آنکه کمی سر تا پای دخترش را ورانداز 
کرد از ار پرسید: "حالت چطوره دخترم؟.. از مدرسه بگو. ارضاع 
اینجا چطوره؟" 
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"همه چیز روبه‌راه ميه مادر. خودتو نگران نکن... دارم انشاء 
می‌نویسم. خانم ریچ؛ واقعاً موضوعهای خوبی رو برای انشاء 
انتخاب می‌کنه." 

مادر جولیا» تبتر انشای او را خواند: "رفتار مکبث را با همسرش 
مقایسه کنید. راجم به فقتل و جنایت نیز چند سطر بنویسید." 

جولیا اجازه میدی چند خط از انشات رو بخونم؟" 

و سپس شروع به خواندن کرد: "مکبث ذاتا از جنایت بدش 
نمی آمد. اما برای اینکه مرتکب قتل شود احتیاج به محرک داشت و 
وقتی این انگیزه به وجود آمد و اولین تفر را کشت. دیگر از این کار 
لذت برد و آدم‌کشی برایش عادت شد. همسر او لیدی مکبث زن 
مغروری بود که برای دستیابی به خواسته‌هایش» از هیچ کاری ابا 
نداشت. اما برعکس شوهرش» کافی بود که فقط یک بار به 
خواسته‌ای برسد و ارضاء شود و آن وقت دیگر تمایلی برای دستیابی 
دویاره به آن هدف نداشت.." 

"انشای قشنگیه دخترم. اما کاش بیشتر از جملات ادیی استفاده 
می‌کردی. باید سعی کنی از کلمات لطیف تری استفاده کنی!" 

0 

کارآگاه کلسی به پوارو گفت: "نقشه‌ی خیلی خوبی بود. حیلی 
کارها از دست شما بر مياد که ما تران انجامش رو نداریم. خوب اونو 
غافلگیر کردیم. فکر می‌کرد که به خانم ریچ مشکوکیم. خانم آپ جان 
هم خودش رو به موقع رسوند. شانس آوردیم که بعد از مرگ خانم 
اسپرینگر اون تپانچه رو مخفی نکرد. امبدوارم گلوله‌ای که به طرف 
خانم چادویک شلیک کرد شبیه همون گلوله‌ای باشه که باهاش خانم 


اسپرینگر رو به قتل رسوند." 
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"صد در صد همین طوره." 

"فتقّط نمی‌تونم بفهمم چرا وقتی با خانم شاپلند صحبت 
می‌کردین گفتین که اون خانم اسپرینگر رو کشت و بعد اضافه کردین 
که مادموازل بلانش رو هم از سر راه برداشت. پس چرا به فتل خانم 
ون‌سیت تارت اشاره‌ای نکردین؟" 
تارت» خانم چادویکه." ۱ 

خانم بال‌استرود و کارآگاه کلسی» همزمان فریاد زدند: خانم 
چادویک؟" 

پوارو پاسخ داد: "بله و همش به خاطر علاقه‌ی زیادی بود که به 
این مدرسه داشت. اون عاشق مدوبنک بود و چون همزمان با شما 
کارش رو تو این مدرسه شروع کرده بود» فقط شما و خودش رو لايق 
اداره‌ی این مد رسه می‌دونست. نه شخص دیگه‌ای رو" 

خانم بال‌استرود؛ سرش را تکان داد و گفت: ”پس حسادت باعث 
شد که دست به جنایت بزنه." 

"اون فقط خودش رو شایسته‌ی جانشینی شما می‌دونست." 

."اما اونم مثل خود من دیگه برای این کار یه کمی پیر شده بود." 

"بله خانم بال‌استرود. خانم جادویک از لحاظ جسمی ‏ توانایی 
انجام وظیفه در این پست رو نداشت. اما نمی توانست این حقیقت رو 
قبول کنه. انتظار داشت که شما اونو به عنوان جبانشین حودتون 
معرفی کنین» اما وقتی دید که روی شخص دیگه‌ای نظر دارین» 
احساس حبادت و کینه؛ وجودش رو پرکرد بالاخره هم اونو کشت. 
اون عاشق این مدرسه بود و دلش نمی خحواست غبر از شما و 
خودش» کس دیگه‌ای شخص اول اینجا بشه. اون نمی‌تونست 
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مدرسه‌ی مدوبنک رو با مدیریت خانم ود‌سیت تارت؛ تجسم کنه." 

"من نسبت به سابق ناتوانتر شده بودم و دنبال جانشیتی می‌گشتم 
که حتی از خانم ون‌سیت تارت هم جوونتر باشه.... کسی چه 
می دونه» شاید منم باید بیشتر از اینها برای خانم چادویک ارزش فایل 
می‌شدم و حدافل طوری رفتار می‌کردم که ازرده‌خاطر نشه." 

”خانم چادویک توقع داشت که شما سابقه‌ی کاری رو به نیروی 
جوانی ترجیح بدین» اما چیزی رو که شما دنبالش بودین» نیروی 
جوانی بود. با این حال اون هنوز امیدوار بود که بالاخره اونو انتعخاب 
جانشین خودتون معرفی کردین؛ احساس خانم چادویک جریحه‌دار 
شد و آخرین امیدهاش هم برای رسیدن به صندلی شما از بین رفت» 
در یه لحظه‌ی کاملاً بحرانی» تصمیمش رو گرفت. 

اون شب هر چه کرد خوابش نبرد. از جاش بلند شد که قرص 
بخوره» نوری تو سالن دید و بی‌اختبار به سمت سالن رفت. تو راه» یه 
کیسه‌ی شنی هم برداشت که اگه با دزد و با مهاجمی برخورد کرد؛ 
بتونه از خودش دفاع کنه... اما اونجا خانم ون‌سبت تارت رو دید که 
جلوی یکی از قفسه‌ها زانو زده. بهترین فرصت تنصیبش شده بود. 
کوبید و اونو کشت. اما بلافاصله از کارش پشیمون شد. اما دیگه 
فایده‌ای نداشت.اون يه قاتل حرفه‌ای نیست و برای همین» این 
جنایت خیلی روش اثر گذاشته و همون طور که می‌بینین» رفتارش 
کاملاً غیرطبیعی شده..." 

"برای چی خانم ون‌سیت تارت به سالن ورزش رفته بود؟" 
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"احتمالاً به خاطر اینکه نگران دزدیده شدن پرنسس شایسته بود 
و فکر کرد شاید چیزی توی کمدش پیداکنه تا توسط اون بتونه بفهمه 
که پرنسس کجا ممکنه رفته باشه. اونم این مدرسه رو خیلی دوست 
داشت و مهمتر از همه چون شما مسئولیت مدرسه رو به دست اون 
سپرده بودین» احساس مسئولیت زیادی می‌کرد و برای همین به سالن 
ورزش رفت." 

"اینکه خانم چادویک. خانم ون‌سیت تارت رو با کیسه‌ی شنی 
کشته» قبرل. اما چرا آن شاپلند مادموازل بلانش رو با کسیه‌ی شنی 
كشن ؟" 

"اون زن خیلی زرنگی بود و می‌دونست که اگه بازم از اسلحه 
استفاده کنه» صداش باعث جلب توجه ساکنان مدرسه می‌شه و این 
دفعه گیر می‌افته. بنابراین مادموازل بلانش رو با کیسه‌ی شنی کشت و 
با این کارش, هم باعث شد که سر و صدا نشه» هم اينکه همه فک ر کنن 
قتل دوم و سوم توسط یه نفر صورت گرفته. چون آلت فتل هر دو 
جتایت» یکی بود." 

"شما همه چیز رو خیلی خوب توضیح میدین! حالا اگه ممکنه, 
یه نکته‌ی دیگه رو هم برای من روشن کنین. هدف شما از کشیدن اون 
طرحها و کاریکاتورها چی بود؟" 

آمهمترینش» این بود که می خواستم استعداد جنیفر رو در 
شتاخت افراد ببینم و متأسفانه به این نتیجه رسیدم که این دختر 
جوان به قدری سرگرم کارهای خودشه که زياد متوجه‌ی چهره‌ی 
ادمایی که باهاشون سر و کار داره» نمیشه. اون حتی نتونست چهره‌ی 
مادموازل بلانش رو با یه کم آرایش و تغییر جزیی» تشخیص بده چه 
پرسه به تشخیص قیافه‌ی خانم شاپلند که بندرت اونو می‌دید و 
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باهاش زیاد برخورد نداشت." 

"شما مطمئنی که اون خانم امریکایی که برای جنیفر راکت نو 
آورده بود خانم شاپلند بود؟" 

"بله. همه‌ی این توطثه‌ها کار یه نفر بوده. اگه به خاطر داشته 
باشین؛ روزی که خواستین خانم شاپلند رو به دفترتون احضار کنین تا 
ازش بخواین برای مادر جولیا نامه بنویسه اون تو اتاقش نبود. این 
درست همون زمانی بود که خانم شاپلند تغییر لباس داده و خودش 
رو به صورت اون زن امریکایی در آورده بود. اون خیلی سریع» تغییر 
قیافه داده بود. یه کلاه گیس مصنوعی سرش گذاشته بود. با مداد ابرو 
حالت ابروماش رو عوض کرده بود و لباس دیگه‌ای پوشبده بود. 
برای اجرای این نقشه» احتیاج به بیست دقیقه زمان داشت. تغییر 
قیافه دادن. اصلاً کار مشکلی نیست. خودتون دیدین که خانم ریچ 


می داد که دیگه واقعاً شناختشون خیلی سخت بود. خانم ریچ... 

قبل از آنکه خانم بال‌استرود تعجبش را بیان کند» پوارو از کارآگاه 
کلسی خواست تا زودتر دست به کار شود." 

خانم بال‌استرود تقریباً فریاد کشید: "خانم ریج هم؟" 

"گناه خانم ریج» اون قدر زياد نیست که من دخالت کنم." 

پس از یکی دو دقیقه سر وکله‌ی خانم ریچ پیدا شد. رنگ به چهره 
نداشت و صورتش مثل گچ سفید شده بود. "آقای پوارو حتماً 
می خواین بدونین من تو رامات چه کار می‌کردم.؛ 

پوارو لبخندی زد و پاسخ داد: "نه خانم. این مسئله رو با خانم 
بال‌استرود حل کنین," 

پوارو این را گفت. تعظیم کوتاهی به خانم بال‌استرود کرد و از اتاق 
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حارج شد. پس از رفتن پواری خانم بال‌استرود به خانم ریج گفت: 
"آیلین» جنیفر می‌گفت که زمان انقلاب. تو رو تو رامات دیده. اما 
کاملاً مطمئن نبوده چون می‌گفت که خیلی چاق شده بودی. البته اون 
نمی‌دونست که یه زن حامله رو دیده... درسته؟" 

"بله خانم بال‌استرود. من باردار بودم و چون نمی خواستم شغلم 
رو از دست بدم» وقتی احساس کردم که دیگه هر کس منو ببینه, اینو 
می‌نهمه. از یکی از دکترهایی که می‌شناختم» استراحت پزشکی 
گرفتم و به جایی رفتم که فکر می‌کردم هیچ کس منو نمی‌بینه. اما 
بچه‌م مرده دنیا اومد و برای همین تصمیم گرفتم دوباره به اینجا 
برگردم. من اشتباه کردم خودمم این رو می‌دونم و برای همین بود که 
وقتی به من پيشنهاد شراکت کردین نپذ یرفتم... اما حالا اگه شما منو 
بخشیده باشین» حالا که مدرسه اوضاع نابسامانی داره» با کمال ميل 
پیشنهادتون رو می‌پذیرم. و البته اگه نتونین منو ببخشین» حاضرم 
همین الان استعفامو بنویسیم و از این مدرسه برم." 

"فعلاً تا آخر ترم تو مدرسه بمولین. و اگه باز هم مدرسه‌ی 
مدوینکی در کار بود. می‌تونین به کارتون ادامه بدین." 

"یعنی از اشتباه من چشم‌پوشی کردین؟" 

"تو معلم خوبی هستی. یه معلم نمونه که به کارش عشق می ورزه و 
همین عشق به کار» می‌تونه تا حد زبادی جای خالی فرزند و همسر و 
زندگی مشترک رو پر کته." 

"شاید حق با شما باشه و برای همینه که دوست دارم به کارم ادامه 
0 


پس چرا معطلی؟ من هنوز سر حرفم هستم. من و تو می تونيم 
دست به دست هم بدیم و دوباره این مدرسه رو به روزهای طلاییش 


گریه‌ای میان کبونران 8 ۲۸۷ 
برگردونیم. توء ایده‌های تازه داری. نمی‌خوام فقط نظر من تو این 
اه | و 

"فکرتون رو تحسین می‌کنم. مدرسه احتیاج به دگرگونی داره. 
باید از دعترهایی ثبت‌نام کنیم که لایق اسم مدوبنک باشن. فقط نباید 
به جنبه‌های درسی توجه کرد.. 

"آیلین. احساس می‌کنم تو زياد از دحترمای طبقه‌ی اعیان و 
اشراف خحوشت نمیاد." 

"درست حدس زدین. فرهنگ جامعه‌ی اعیان و اشراف. رو به 
زواله. برای اينکه مدرسه‌ی خوشنامتری داشته باشیم. باید گزینش 
سخت‌تری داشته باشیم. البته وجود دخترمای طبقه‌ی اول و بالای 
جامعه باعث شناخته‌تر شدن مدرسه‌ی ما میشه اما این نباید تنها 
شرط قبول کردن دانش آموز باشه." 

آیلین» تو جوونی و پر از ایده‌ای جدید و امروزی. ولی به این نکته 
توجه داشته باش که برای موفقیت. باید معامله گر خوبی بود. با توجه 
به شرایط جدید. باید تبلیغات زیادتری بکنیم. بايد این فکر رو که 
مدوبنک» جای مطمئنی نیست. از مغز جامعه پاک کنيم. باید 
مدوبنک رو همون طور که هست. به همه بشناسونیم... آیلین» 
تبلیغات رو به عهده‌ی من بذار و تو هم راهی رو که در نظر داری» 
برو... برام مثل روز روشنه که باز هم مدوبنک به شکوه و جلال 
سابقش می‌رسه." 

"مدوبنک عالیترین و موفقترین مدرسه‌ی انگلستان خواهد بود." 

خانم بال‌استرود گفت: "خیلی خوب, حالا برو دستی به سر و 
صورتت بکش. منم میرم یه سر به خانم چادویک بزنم. حالش خیلی 


وحیمه. 


۸۸ 2 آگاتا کربستی 

انگاه خانم بال‌استرود به اتاق خانم چادویک رفت. 

خانم چادویک. وضع رفت‌باری داشت. روی تخت. افتاده بود. 
رنگ به صورت نداشت. انگان خون در تدش نمانده بود. 

یک مأمور پلیس در یک طرف تخت و در طرف دریگن خانم 
جانسون نشسته بود و وقتی خانم بال‌استرود را دید لبخند کمرنگی 
زد و سرش را تکان داد. 

"سلام چادی. چطوری؟... حالت بهتره؟" 

سپس دست خانم چادویک را گرفت. خانم چادویک به آرامی 
چشمانش را گشود و خانم بال‌استرود را بالای سرش دید. 

"تویی هنوریا؟.. من... من..." 

"ما همه چیز رو می‌دونیم. حالا این قدر به خودت فشار نیار." 

آمن؛ حسادت می‌کردم..." 

"اتفاقیه که افتاده. و دیگه نمیشه کاریش کرد." 

اشک در چشمان چادویک حلقه زد و لحظاتی بعد» فرو ریخت. 

"نمی تونم باورکنم که این کار رو کرده باشم... دست خودم نبود." 

"حالا موقع اين حرفها نیست." 

اھکر نمی لرن کردم یف 

خانم بال استرود. با مهربانی. دست خانم چادویک را فشرد. 

"تو جون منو نجات دادی» هم زندگی من هم زندگی خانم اپ 
جان رو... یادت میاد؟" 

"خوشحالم. این دیگه حداقل کاری بود که برای تو و این مدرسه 
از دستم برمی اومد." 

خانم بال‌استرود؛ با انسوس و مهربانی به او نگاه کرد. 

ناگهان خانم چادویک نفس بلندی کشید و در حالی که لبخند ‏ 
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کمرنگی روی لبانش نقش بسته بود. چشمانش را بست. او مرده بود. 
خانم بال‌استرود حم شد و پیشانی او را بوسید. 
"دلم پرات تنگ میشه. تو جون منو نجات دادی. اینو هیچ وقت 


۳۶ 


انش 


"ببخشین قربان. آقایی به نام رابینسون اجازه‌ی ورود می‌خوان." 
هرکول پوارر» بادداشتی را که روی ميزش بود برداشت و دوباره 
نگاهی به آن انداخت. 
آقای بوارو. 
طی چند روز آبنده» شخصی به نام آقای راینسون به 
دیدن شما خراهند آمد. محض اطلاع شماه این نکته وا 
خاطرنشان می‌کنم که ایشان از خانواده‌ی بزرگی هستند. در 
خاتمه اضافه می‌کنم که نمي‌دانم چرا ایشان می خواهند با 
شما ملاخات "کنند. 
۱ با احترام فراوان 
ابراهیم پيڪ اوی 
پواری به جرج مستخدم مخصوصش گفت: "ایشون رو به اتاق 
من راهتمایی کنین.. 
لحظاتی بعد آقای رابینسون وارد شد. آقای پواری تعظیم کرتاهی 
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کرد و از او حواست تا سششیند. 

اقا امون کی کرد و وونل بیع سای از 
جیب خود در آورد و با آن عرق فراوانی را که روی صورتش نشسته 
بود پا ک کرد. 

"مثل اينکه حیلی پیاده‌روی کردین," 

آه. با ماشین آومدم. اما خیلی تو ترافیک: معطل شدم. رضم 
خیابونهاه روز به روز بد تر ميشه." ۱ 

پوارو: حرف او را با حرکت سر تأیید کرد. 
طبیعی در یک قسمت ازگفتگو حاکم می‌شود. 

"این روزها؛ اخباری به گوش آدم می‌رسه که نمی دونه کدومش رو 
باور کنه و کد ومش شایعه‌س... شنیده‌م شما درگیر یه پرونده‌ی فتل؛ 
تو یه مدرسه‌ی دخترانه بودین." 

"همین طوره. چطور مگه؟" 

شخص تازه وارد؛ به پشتی صندلی لم داد و گفت: "مدرسه‌ی 
مدوبنک بود. درسته؟" 

وی اقا را 

هست یا بود؟" 

"امد وارم که حالا هم به همون حوبی باشه." 

"متم امیدرارم. اما نگرانی من از اينه که بازم دستخوش ناآرامی 
بشه. ادم باید هر کاری می تونه» برای حفظ اعتبار این جور مدرسه‌ها 
بکنه. شنیدم که مدوبنک, از نظر مالی هم مشکل پیدا کرده و ضعیف 
شده. من به سهم حودم هر کاری از دستم بر بیاده می‌کنم تا این 


مدرسه رو تجات بدم... باید دانش اموزان جدیدی برای مدرسه پیدا 


۲ آگاتا کریستی 


کرد. من در بین آدمهای اسم و رسم‌دار اروپایی دوستان فراواتی دارم 
و به سهم خودم هر کمکی بتونی می‌کنم تا مدرسه‌ی مدوبنک باز 
هم همون مدوبنک سابق بشه." 

"بله و در تأیید حرف شماء منم هر جا که نشستم مردم رو به 
تحصیل در این مدرسه نشریق و ترغیب کردم. امیذوارم همه چیز 
دوباره به حالت اولش برگرده. خوشبختانه. مردم فراموشکارن و 
خیلی زود همه چیز رو از یاد می‌برن و این خحردش یه امتیازه. 

"همه آرزو می‌کنن که اوضاع مدرسه‌ی مدوبنک رربه‌راه بشه. اما 
باید قبول کرد اتفاقاتی که نو این مدرسه افتاده خحیلی از پدرها و 
مادرها رو وحشت‌زده کرده. حودتون که بهتر از من می‌دونین. 

ا ا 

"اعبار ناخوشایندی در شهر شایع شده. میگ که مدیر مدرسه‌ی 
مدوبنک, دیگه جرأت استخدام معلم جدید رو نداره و به هر تازه 
واردی با شک و تردید نگاه می‌کنه و برای از مدرسه این 
اصلاً صحیح نیست. در این مورد» شاید... شاید روان‌شناسها بتونن 

"این بهترین راه حله." 

"به‌هرحال امیدوارم صراحت لهجه‌ی منو ببخشین. ولی من در 
این مورد» زیاد حوش بین لیستم." 

"حق با شماست. قاتل مدوبنک چنان سابقه‌ی کاری درحشانی 
داشت که کمتر کسی ممکن بود بهش شک کنه." 

"درسته اون يه قاتل بود و کارش رو خیلی ر انجام داد. گرچه 
نمی دونم واقعا ارزش این همه فتل و جنایت رو داشت! مثل اینکه 
قرار بوده دستمزده کلانی گیرش بباد." 
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آنگاه آقای رابینسون کمی جلوتر امد و پرسید: "آقای بوارو. حالا 
اون جواهرات کجا هستن ؟" 

فک می‌کنم می دوئین کجا عستن! 

"بله. می‌دونم. بانکها: بهترین مکان برای سپردن چنین 
گنجبنه‌هاییه." : 

پوارو, لبخند معنی‌داری زد و گفت: آبهتره زیاد حاشیه نریم و به 
اصل مطلب بپردازیم. بگین ینم می‌خواهین چه کار کنین؟- 

"صبر کنم e‏ 

برای چی؟" 

برای شنیدن یه پيشنهاد يا راء حل مناسب." 

"توجه داشته باشین که اونا متعلق به شخص من نیستن و همه‌ی 
آرزوم اينه که یه روز بتونم» همه‌ی اون جواهرات رو به صاحبان 
اصلیش تحویل بدم... راه سختی پیش رومه... اما به‌هرحال؛ من 
نمی تونم مدت زیادی, این جواهرات رو تو بانک نگه دارم." 

"حق با شماست و برای همینه که من اینجا اومدم تا به شما بگم 
این جواهرات رو به من تحویل بدین. 

"می‌تونم سوال کنم می‌خواین با این جواهرات چه کار کنین؟ و 
اصولا چر! باید این جواهرات رو به شما تحویل بدم؟ 

"من مدارک غیرقابل انکاری دارم. اول اینکه» این حراهرات از 
اول؛ جزو آموال شخصی شاهزاد» على یوسف بوده و طبق اطلاع 
خود امین اينها رو به باب داده تا از رامات خارح کنه و بعد اونا رو به 
من تحویل بده..." 

سپس پاکت بزرگی از جیب خود بیرون آورد و چند مد 


ج 
bh‏ 


میان مدارک موجود در آن سوانمود و مقابل پوارو فرار داد. پوارو 


۴ 9 آگاتا کریستی 
دقت آنها را مطالعه کرد. 

"مدارک. کاملاً درسته... اشکالی نداره که از شما چیزی بپرسم ؟" 

"نه. ابدا اشکالی ندارم" 

از این میون» چی گیر شما میاد؟" 

رابینسون لبخندی زد و پاسخ داد: "صادفانه بگم پول و اجرت 
فراوون. ما یه شبکه‌ی فعال داریم که شباته روز کار می‌کنيم. البته کاملا 
مخمیانه و فقط برای شاهان و رؤسای جمهور. ما در چنین شرابطی» 
وارد صحنه می‌شیم و اموال اونا رو هر جای دنا که بخوان و به هر 
و پول خوبی گیرمون میاد." 

اک از دت منم کاری بر میاد؛ در حدمتتونم... حالا اگه اجازه 
بدین» می‌خوام به سوال دیگه از شما بپرسم. البته اگه اونو به حساب 
فضولی من ندارین... می خحواین اين جواهرات رو به چه کسی بدین؟" 

رابینسون» تصمیم خود را به طور کامل برای پوارو بازگو کرد. 

Û 
بچه‌های کو چه» بالا و پایین می پریدند و بازی می‌کردند. فریاد‎ 
بچه گانه‌ی آنه فضای کوچه و خیابان را پرکرده بود. آقای رابیشون»‎ 
در میان هلهله‌ی بچه‌ها از اتومبیل رولز رویس خود» پیاده شد.‎ 
نگاهی به پلاک سر در خانه انداعت تا مطمئن شود اشتباه نیامده. از‎ 
سه پله‌ی جلوی در خانه بالا رفت» و به آهستگی ضربه‌ای به در‎ 
نواعت. خانه‌ی بسیار مجلل و باشکوهی بود. در محله‌ای اشرافی و‎ 
بعد از چند لحظه در خانه باز شد و دختر جوانی که بيست و‎ 


چهار: پنج ساله می‌نمود» به او خوشامد گفت. 
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"شما باید آقای رابینسون باشین. بفرمایین تو» خواهش می‌کنم." 

دختر جوان که گیسوانی زیبا و چهره‌ای جذاب داشت, او را به 
اتاق نشیمن کوچکی هدایت کرد. یک تلریزیون کوچک و یک پیانوی 
غعقه: درو کرشتای ای دار دات 

آخحیلی خوش اومدین. جبزی ميل دارین براتون بیارم ؟" 

آنه. زياد مزاحمتون نمی شم. اومدم جیزی رو که قول داده بودم. 
تحویلتون بدم." 

"از طرف علی ؟" 

"یله" ۱ 

"دیگه امیدی به زنده بودنش نیست؟ گرچه به من اطلاع دادن که 
اون کشته شده. اما هنوز هم چشم به راهش هستم." 

"متأسفانةء امین جونش رو از دست داده." 
چشمان آن دختر جوان قرار داد و گفت: "لطفاً بازش کنین." 

"دختر جوان» با انگشتان قشنگ و ظریفش. ہر سب در پا کت را 
باز کرد و به داحل آن نگریست. برق جواهرات رنگین؛ چشمانش را 
یره کرو هت زد پرسید: این اا 

"بله." 

"و حتما خیلی گرون‌قیمت." 

"بیشتر از اونچه فکرش رو بکنین." 
۲ این جواهرات. صنو به وحشت میندازه. با اینا بای چه کار کنم؟" 


ناگهان در اتاق باز شد و پسر بچه‌ی کرچکی به درون اتاق دوید. 


۶ 3 آگاتا کربستی 
"مامان. داشتم با بیلی ! بازی می‌کردم که..." 
سپس انگار که تازه متوجه وجود آقای رابیتسون شده باشه ابتدا 
کمی به او نگاه کرد و بعد. سرش را پایین انداخت. او پسر بچه‌ای با 
چشمانی سباه و پوستی تیره رنگ بود. 
"آلن؛ پسرم؛ تو آشپزخونه برات کیک و چای گذاشتم. برو بخور." 
"چشم مامان." 
آقای رابینسون. از زن جوان پرسید: "پسرتونه؟" 
"بله. اسمش آلنه. دلم می‌خواست. می‌تونستم اسمش رو على 
بذارم. اما نمی‌شد... حالا من چه کار باید بکنم؟" 
"قبل از هر کاری؛ لطفاً اول مدارک ازدواجتون رو به من نشون 
بدین. باید مطمئن بشم شما همون کسی هستین که میگین." 
دختر جوان» لحظه‌ای به آقای رابینسون خیره شد. بعد اتاق را 
ترک کرد و لحظه‌ای بعد با پاکت بزرگی برگشت و مدارک ازدواج 
رسمی خود را با شاهزاده علی یوسف. از درون آن بیرون آورد. 
مدارک. کاملاً درست و قانونی بودند. آقای رابینسون, مدارک را به 
دفت مورد بررسی قرار داد. 
نان ر تمن اد ن تور ی میوقت ف 
دانشجو... دوشیزه الب کالدر ... بله. همه چیز درست و قانونیه." 
"موقعی که من و علی ازدواج کردیم» اون دانشجو بود و درس 
می خحوند. قبل از اینکه به رامات برگردی به من گشت که می‌خواد یه 
زن دیگه بگیره. اون یه مسلمون بود و اجازه‌ی این کار رو داشت. ماء 
Billy 2- Edmonsiow‏ -1 
Alice Calder‏ -3 
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دراين مورد به توافق رسیده بودیم... اون متو خیلی دوست داشت." 

"مطمتناً همین طور بوده... خوب. حالا اگه بقیه‌ی کارها رو به من 
واگذار کنین» می‌تونم نشونی یه وکیل کارکشته رو به شما بدم و با 
راهنمایی اون بتونین این ثروت عظیم رو تو یه جای مطمئن و معتبر 
سرمایه گذاری کنین. این طوری» هم آینده‌ی خودتون و هم آینده‌ی 
فرزندتون تأمین میشه. شماء یکی از ثروتمند ترین زنهای انگلستان 
می‌شین.: 

"اول از همه» دلم می‌خواد یکی از بهترین قطعه‌ی این جواهرات 
رو برای دختری که اونا رو پیدا کرده, انتخاب کنین... به نظر شما از 
کدوم یکی از اینا حوشش میاد؟" 

"احتمالاً این فطعه‌ی زمرد رو بیشتر می پسنده... هم خوش رنگه» 
هم گرون‌قیمت." 

زن جوان. مخالفتی نکرد. آنگاه رابینسون از جایش بلند شد و 
گفت: "امیدوارم جسارت منو ببخشین. اما متشکر میشم که دستمزد 
گروه ما رو هم بدین." 

زن جوان» لبخندی زد و گفت: "می‌تونید دستمزدتون رو از روی 
این جواهرات بردارین. دلم می خواد بقیه‌ش رو هم به یه بنگاه نحیریه 
بدم... برای بچه‌های بی‌سرپرست." 

آقای رابینسون. حیرتزده به زن جوان نگریست و پرسید: "یعنی 
حتی نمی‌خواین به تکه از این سنگهای قیمتی رو برای حودتون 
پردارین؟" ‏ 

ا“ 

"منو ببخشین» اما این کارتون به دور از عقله!" 

"شاید. شما ممکنه کار منو به دور از عقل بدونین و حتی منو 


دیوونه و يا احمق فرض کنین. اما در دوران زندگی مشترکم با علی؛ به 
چبزهایی اعتقاد پیدا کردم که شاید برای شما بی‌مفهوم باشه. اون په 
مسلمون بود و منو وادار کرد که هر چند وقت یه بار کتاب مذهبی 
حودم انجیل رو بخونم. یادم مياد که یه جای این کتاب خوندم که 
ارزش معنوی انسانها با میج جواهری قابل مقایسه نیست. البته ادم 
باید این ارزش رو برای خحودش حفظ کنه. پول زیاد. معنویت رو از بین 
می‌بره و باعت ميشه که چشم آدم کور و گوشش کر بشه. درسته منم 
قبول دارم که پول» خوشبختی میاره» اما نه پول خیلی زیاد. پس لطفاً 
این جواهرات رو بردارین و اونا رو به همون مصرفی که گفتم» 


پرسونین. 

آقای رابینسون» در حالی که از روی سنگفرش باغچه» به طرف 
اتومبیل رولزرویس آخرین مدل خود می‌رفت» سری تکان داد و با 
خود گفت: "عجب آدمایی پیدا میشن[" 
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